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 راهنمای تدوین و نگارش مقالات

 باید:« نقدادب معاصر عربی»مقاله ارسالی به نشریه 

گان باشد. مقالات ترجمه شده تحقیقی و حاصل پژوهش نویسنده یا نویسند -الف

 شود.پذیرفته نمی

زمان برای سایر مجلات داخلی یا خارجی ارسال نشده  در نشریه دیگر چاپ یا هم -ب

 باشد.

ای )به سه زبان عربی، فارسی و انگلیسی(، کلید واژه 051–051ای دارای چکیده -ج

 منابع باشد.واژه(، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری و فهرست  5 -3ها )واژه

در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، ذکر نام نویسنده مسئول در صفحه  -د

 مشخصات نویسندگان ضروری است  

مسئولیت علمی مقاله برعهده نفر اول است. در مورد مقالاتی که توسط دانشجویان  -ذ

ود، ضرورتاً شدکتری و کارشناسی ارشد با همکاری استادان راهنما و یا مشاور تهیه می

 بایست با مسئولیت علمی و امضاء استاد مربوطه به نشریه ارسال شود.می

 باشد. 4Aصفحه  01حجم مقاله، با ملحقات، حداکثر  -ر

هایی که پس از ثبت نام در سایت نشریه از طریق سامانه اختصاصی فقط به مقاله -ز

 شوند.د ترتیب اثر داده میشون ارسال (http://mcal.yazd.ac.irنشریه )

های رسیده توسط دو یا سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه مقاله -0

 داوری خواهد شد.

مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسندگان خواهد  -3

 بود.



 
 

 

 
 

 

 

خود نقد ادب معاصر عربی حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای  -4

 دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.محفوظ می

پس از چاپ مقالات تأیید شده، سه نسخه از مجله به نویسنده/ نویسندگان اهدا  -5

 خواهد شد.

 

 الگوی فنی تنظیم مقالات

 در نشریه  علمی نقد ادب معاصر عربی 

 هاقلم - 1

 نوشته شود.  Traditional Arabicومتن عربی با قلم  BLotusمتن فارسی با قلم 

 به شرح زیر باشد:هااندازه قلم

 سیاه نوشته شود. 01با عنوان مقاله: -

 سیاه  نوشته شود. 03با چکیده: کلمه  -

 سیاه نوشته شود. 03با ها: واژهکلید کلمه -

 نازک نوشته شود. 00نازک  و عربی با  00ها: فارسی با قلم متن چکیده و کلید واژه -

 .سیاه نوشته شود 04در متن: با قلم عناوین اصلی  -

 سیاه نوشته شود. 5/03با قلم فرعی در متن  عناوین -

 نازک نوشته شود.  04نازک  و عربی با  03متن مقاله: فارسی  با قلم  -

 00نازک و عربی با  00ارجاعات در داخل متن و بین دو پرانتز )هلال(: فارسی با قلم  -

 د.نازک نوشته شو

 نوشته شود. 00کلمات و حروف لاتین به خاطر هماهنگی با متن، با قلم  -

 شود. و کلمه، غیر ایتالیک نوشته میهمان یجز کلمه تمام ارجاعات داخل متن، به-

شود: )نام نحوه ارجاع نیز به این صورت نوشته می شود.ایتالیک نوشته می همان

 جلد، شماره صفحه(.، سال انتشار، نام نویسنده خانوادگی،

 سیاه نوشته شود. 04با قلم نتیجه و منابع  هایکلمه-



 

نازک نوشته 00شیوة نگارش نقد ادب معاصر برای مشخصات فهرست مآخذ که با قلم 

 می شود ، بدین شرح است:

الف( برای کتاب: نام خانوادگی، نام )نویسنده/ نویسندگان(، )تاریخ انتشار داخل 

 )دوم به بعد( محل نشر: نام ناشر نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپپرانتز(، نام کتاب، 

ب( برای مقالة مندرج در مجلات: نام خانوادگی، نام )نویسنده/نویسندگان(، )تاریخ 

، دوره و شمارة مجله، صفحة ، نام مجله«عنوان مقاله داخل گیومه»انتشار داخل پرانتز(، 

 آغاز و پایان مقاله. 

، نام )نویسنده/ ها: نام خانوادگیج در مجموعه مقالات یا دانشنامهج( برای مقالة مندر

، عنوان کتاب، نام گردآورنده یا «عنوان مقاله داخل گیومه»نویسندگان( )تاریخ انتشار( 

 ویراستار، محل نشر: نام ناشر، صفحة آغاز و پایان مقاله. 

رج شده در سرآغاز مقاله و اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده )تاریخ د هاید( سایت

 سایت اینترنتی. ، نام و آدرس«عنوان موضوع یا مقاله داخل گیومه»یا تاریخ رؤیت(، 

)متن عربی( و در  Traditional Arabic)متن فارسی( و  00BLotusصفحه با قلمسر-

 .صفحات زوج، مشخصات مجله و در صفحات فرد، عنوان مقاله نوشته شود
 

 هافاصله -2

 :ها به شرح زیر باشدفاصله
 سانت؛ یعنی عنوان مقاله در سطر پنجم نوشته شود. 5صفحه فاصله عنوان مقاله با سر -

 سانت باشد. 0فاصله نام نویسنده با عنوان مقاله  -

 سانت باشد. 5/0نام نویسنده  فاصله چکیده با -

هم باشد )یک اینتر اضافه ها با متن چکیده، دو برابر فاصله سطرها با واژهفاصله کلید -

 زده شود(.

فاصله متن با عنوان اصلی یا فرعی بعد از خود، دو برابر فاصله سطرها با هم باشد  -

  )یک اینتر اضافه زده شود(.



 
 

 

 
 

 

 

شود، اما طراز متن وبدون تورفتگی نوشته میاولین پارگراف بعد از هر عنوان هم -

 شود. ها با نیم سانت تورفتگی نوشتهسایر پارگراف

 شود.طراز متن نوشته میهم  عناوین اصلی و فرعی، هاکلیدواژه، کلمه چکیده -

 .شودمتن چکیده، از سمت راست با یک سانت تورفتگی بیشتر، نوشته می -

 

 ها(طول و عرض متن )حاشیه -3

سانت باشد.  5/4سانت باشد؛ یعنی: حاشیه راست و چپ هرکدام  00عرض متن  -

سانت باشد؛ یعنی: حاشیه بالا و  01سانت و بدون سر صفحه 01فحه طول متن با سر ص

 سانت باشد. 5پایین هرکدام 

 سانت باشد. footer05/0 سانت و header 4: (Layot)سر صفحه  -
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   دو فصلنامة علمی نقد ادب معاصر عربی

(6931علمی ) 61سال نهم/ هجدهم پیاپی/     

 
 

 ینی آفر یرتصوبررسی کارکرد موسیقی شعر بردونی در 

 

 دانشگاه حکیم سبزواري ،استادیار گروه زبان وادبیات عربي، 1مصطفي مهدوي آرا

 دانشگاه حکیم سبزواري   ،ادبیات عربي استادیار گروه زبان و، سید مهدي نوري کیذقاني

 
 61/16/6931تاریخ پذیرش:  61/16/6931تاریخ دریافت: 

 

 یدهچک
انگیزي مخاطب است، آن خیال دنبال بههاي شعري و ینيآفریرتصوموسیقي شعر یکي از عناصر مهم در 

عروضي  از وزنآواها و الهام  نشینيهمتواند با انتخاب الفاظ آهنگین، با این توضیح که شاعر مي

نموده و خیال خویش را در ذهن مخاطب ترسیم  احساس باتصویري متناسب  مناسب و موسیقي قافیه،

گیرد و به با توجه به اینکه حس شنوایي در زندگي نابینایان جاي حس بینایي را ميیزد. برانگوي را 

کارکرد  تحلیلي به –تا با روش توصیفي صدد استتحقیق حاضر دررود، عنوان حس اصلي بکار مي

و میزان موفقیت شاعر را در  پرداخته-شاعر نابینا و معاصر یمني -موسیقي شعر در دیوان عبدالله بردوني

انگیزي مخاطب ارزیابي نماید. نتایج حاصل از و خیال یني شعريآفریرجهت تصوموسیقي،  ازاستفاده 

هاي آوایي حروف گیري از ویژگيدهد: گرایش به بحرهاي سبک و پرطنین و بهرهاین تحقیق نشان مي

ي بیروني کمک نموده است. مهمترین عنصر ي شعري و تشکیل موسیققافیه، شاعر را در انتقال تجربه

است؛ گاه تکرار حرف و گاه تکرار کلمه که به « تکرار»مؤثر در تشکیل موسیقي دروني شعر بردوني 

 هاي: جناس، طباق، ردالعجز علي الصدر و...نمود یافته است.صورت

 

 

 
 

 .، موسیقي شعر، تصویرگريعبدالله بردوني :هاهکلید واژ

                                                           

 Email: m.mahdavi@hsu.ac.ir :نشاني پست الکترونیکي نویسنده مسئول -1

 



   قد ادب معاصر عربین  2

 مقدمه

 هیان مسئلب

ي موسیقایي آن است، بدین معني که هاي زبان شعر با زبان روزمره، جنبهیکي از تفاوت

توانند معاني و تصویرهاي گري معنایي، با ارزش آواي خود ميواژگان علاوه بر دلالت

 اند، با انتخاب وزنشعري را در ذهن مخاطب ترسیم کنند. شاعران پیوسته تلاش نموده

هاي بلاغي متعدد، و استفاده از صورت ترواژگانِ موسیقایي عروضي و قافیه مناسب،

 حسن حاصل موسیقي شعر،نهفته در شعر را به مخاطب منتقل کنند.  معنا و عاطفه

ها، ؛ وزن، قافیه، ردیف، صامتاجزاي سخن و است سخن اجزاي همه ترکیب

لیلي نتواند تناسبي به هر د شاعر اگر .(161: 1831منش، )فیاضگیرد ها را در بر ميمصوت

 و ، تخیّلموضوع ارتباطي میان حلقه نماید، برقرار دیگر عناصر با شعر موسیقي میان

 .)همان(گردد مي گسسته عاطفه

نظر به اینکه موسیقي تنها از طریق حس شنوایي قابل درک است و این حس در 

کند، اینگونه به کارکردي اولیه پیدا مي -به عنوان حس جایگزین - ابینازندگي شاعران ن

چرا که ایشان رسد که شعر ایشان از ارزش موسیقایي بیشتري برخوردار است. نظر مي

اند تا نوشتن و کتابت، از این رو ناچارا قبل از این که بیشتر اهل شنیدن و سرودن بوده

براي  آن و پیش از خواندن شعر خود را به دیگران ارائه کنند، آن را نزد خود ترنم کرده

را  آنان اي را با آن زیسته و این امر؛ گواینکه دورهاندگوش سپردهرا  بدان دیگران، خود

  د.نعمیق آواها و صداها در شعر خویش پي ببرو  موسیقایي کمک نموده تا به ارزش

، نگارندگان در جستار حاضر در صدد هستند عناصر موسیقایي شعر عبدالله بردوني

مورد ارزیابي قرار  دروني و بخش موسیقي بیروني، کناري هدر سرا  شاعر نابیناي یمني

مشخص نمایند. بردوني، شاعر  وي شعري هايداده و کارکرد آن را در تصویرآفریني

م. در روستاي کوچکي به نام بردون از توابع شهر 1191معاصر یمني است که به سال 

به پایان رساند، سپس صنعا به دنیا آمد. او تحصیلات ابتدایي را در روستاي مجاور 

در استان صنعا رفت؛ ده سال در آنجا اقامت گزید و بعد « زمار»جهت تحصیل به شهر 

خورده، به دلیل در کودتایي شکست 1111شد. در سال « لشمسیةا»وارد دانشگاه 
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« دار العلوم»ماه زنداني شد و بعد از زندان وارد  1هاي سیاسي و ضد استبدادي، فعالیت

هایي مانند وکالت و قضاوت و تحصیلات خود را به پایان رساند و در شغلصنعا گشته 

سالگي بر اثر بیماري قلبي در بیمارستاني در  07خدمت نمود. وي سرانجام در سن 

هاي شعري اردن درگذشت و آثار منظوم و منثور زیادي از خود برجاي گذاشت. دیوان

السفر إلى »، «لعيني أم بلقيس»، «نة الغدمدي»، «من أرض بلقيس»باشد: وي به شرح زیر مي
ترجمة رملية لأعراس »، «زمان بلا نوعية»، «وجوه دخانية في مرايا الليل»، «الأيام الخضر

رجعة الحكيم بن »، «جواب العصور»، «رواغ المصابيح»، «كائنات الشوق الآخر»، «الغبار
نگارندگان در تحقیق حاضر  مبناي کار (91-13: 1181)ذبیاني، .«في طريق الفجر»و « زائد

 باشد.قصیده مي 61است که مشتمل بر «من أرض بلقیس»دفتر شعري 
 

 تحقیق بنیادین پرسش

 ؟بوده است تأثیرگذار ،موسیقایي بودن شعر وير تا چه میزان ببردوني نابینایي  :الف(

 بحر عروضي، قافیه و :توانسته از ظرفیتِ موسیقایي عبدالله بردوني تا چه حدب(: 

 شعري به مخاطب بهره ببرد؟، براي انتقال احساس و عاطفه و عبارات واژگان
 

 یشینه تحقیقپ

اند که در پرداخته مختلف در شعر شاعران ،موسیقي شماري به بررسيهاي بيپژوهش 

؛ از «پیوند موسیقي و رثا در شعر خنساء»-1 :شودادامه به برخي از آنها اشاره مي

و  نسیم بهار، پژوهشنامه ادب غنایي دانشگاه سیستان مسبوق، سید مهدي و نرگس

، از «تحلیل عناصر موسیقایي در چکامۀ اُزریه» -9. 1819بلوچستان، شماره بیستم، 

تأثیر موسیقایي فواصل قرآن » -8. 11نوري کیذقاني، سید مهدي، لسان مبین، زمستان 

سید محمود میرزایي ي علي اکبر مرادیان، نوشته« بر ساختار قوافي اشعار جواهري

ي پایان نامه -1 .1811، بهار 0، شماره 8دوره  لسان مبین، حسیني و جنت نصري، 

تحلیل ساختاري و محتوایي شعر پایداري »کارشناسي ارشد دانشگاه رازي با عنوان: 

وند. نویسنده در ( از نسرین احمدوندي به راهنمایي تورج زیني1818« )عبدالله البردوني

صفحه به بحث موسیقي دروني و  6ي حاضر در بحث تحلیل ساختاري در هنامپایان
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بیروني پرداخته است که در موسیقي دروني به ذکر چند شاهد شعري در باب تکرار، 

بحر از بحرهاي مورد استفاده شاعر به بیان  6و در موسیقي بیروني براي  آرایيواج

 شواهدي اکتفا نموده است.

یق حاضر با پیشینه مذکور باید گفت، مقاله حاضر ضمن در بیان وجه تمایز تحق

موسیقي در شعر بردوني به بیان چگونگي استفاده شاعر از آن در جهت تر عمیقتحلیل 

 هاي شعري پرداخته است.تصویرآفریني

 

 موسیقی در شعر عبدالله بردونی

؛ به نظم خاصي است که در محور افقي و عمودي شعر وجود دارد ،موسیقي شعر

ها و هرگونه آرایه زیباشناختي مصوّتها و ها، صامتعبارتي  دیگر، هماهنگي میان واژه

: 1831)مسبوق،  یابدگیرد و نظام ميمعنا در بافت شعر شکل مي ،و بدیعي که به سبب آن

نوایي آید که حاصل هم، گاه در خطي افقي بوجود مينشینياین هماهنگي و هم .(951

قافیه  عنصر که باز هم دهد،اه در خطي عمودي خود را نشان ميفیه است و گوزن و قا

موسیقي آورد. شفیعي کدکني نشیني درست واژگان و عبارات آن را به وجود ميو هم

حاصل از این عناصر را به چهار نوع: موسیقي بیروني، موسیقي کناري، موسیقي دروني 

 .(817: 1863)شفیعي کدکني، کند و موسیقي معنوي تقسیم مي

بیروني )بحرهاي عروضي( شعر عبدالله نخست به کارکرد عناصر موسیقي  ما 

میزان کاربرد  پس از مطالعه آماريداخته و پر« من أرض بلقیس»بردوني در دفتر 

موسیقایي دو بحر از این بحرها را تبیین ، کارکرد بحرهاي عروضي در دفتر شعري شاعر

 :سازیممي

آفرین در گروه موسیقایي کي از عناصر مهم و نقشبحر عروضي ی: موسیقی بیرونی

وزن هیئتي است تابع نظام ترتیب »اند: شود. در تعریفي گفتهکلمات محسوب مي

که نفس از ادراک آن هیئت، لذتي  حرکات و سکنات و تناسب آن در عدد و مقدار

: 1831طوسي، الف ) «مخصوص یابد ... و موضوع آن اگر حروف باشد آن را شعر خوانند

شاعران قادرند با بهره بردن از کارکرد موسیقي بحر، فضایي متناسب باحالت روحي  .(1
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و احساسي خود بیافرینند، فضایي کلي که تصویرهاي شعري متناسب با آن شکل 

 گیرد.مي

ناقدان قدیم و جدید، پیوسته به کارکرد این عنصر موسیقایي نظر داشته و هر وزني 

اند. ارسطو آنجا که از منشأ و انواع شعر حساسي از شاعر دانستهرا متناسب باحالتي و ا

کند و هر وزني را متناسب با گوید به اوزان شعري در ادبیات یونان اشاره ميسخن مي

ري را سینا اوزان شعنصیرالدین متأثر از ابنخواجه .(91: 1818ارسطو، ) شمردغرضي برمي

وي در اساس الاقتباس  .(6: 1831ي، الف )طوس داندمي گوندر رزانت و خفت گونه

به نفس کلام مخیل ... و به ...شعر محاکات به سه چیز کند: به لحن و نغمه»گوید: مي

وزن که هم محاکات احوال کند و به این سبب مقتضي انفعالات باشد در نفوس، چه 

 .(515: 1831)طوسي، ب  ...«وزني که ایجاب طیش کند و ]چه[ وزني که ایجاب وقار کند

رسد عبدالله بردوني، با آگاهي از کارکرد موسیقایي بحور شعري، به خوبي به نظر مي

ي شعر مایهي خود و هماهنگ با درونتوانسته از آن در جهت انتقال احساس و عاطفه

در مطالعه آماري که بر روي شعر شاعر انجام شد، مشخص گردید که وي در بهره ببرد؛ 

تنها از هشت بحر عروضي مدد جسته است که میزان « لقیسمن أرض ب»دفتر شعري 

 شود.صورت نمودار نشان داده مياستفاده هر بحر در زیر به
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بحرهاي کامل، خفیف و رمل جزء پرکاربردترین  شود،طور که مشاهده ميهمان

آنجاکه  متوسطي دارند. ازبحرها و متقارب و بسیط در مقایسه با دیگر بحرها کاربرد 

بیان ویژگي همه اوزان، در این  موضوع جدیدي نیست و ،سخن از ویژگي اوزان شعري

از بحرهاي –صورت گزینشي به واکاوي کارکرد دو بحر: کامل مجال نگنجد، در اینجا به

هاي خشدر خلال ب پردازیم وا کاربرد متوسط ميو متقارب از بحرهاي ب -پرکاربرد

 شود.اشاره ميویژگي دیگر بحرها نیز بعدي به 

آید. در مصراع به وجود مي« متفاعلن»باره تفعیله : این بحر از تکرار سهبحر کامل

انگیزي جزء نخستین طنین کامل از نظر حرکات و» اند:درباره ویژگي این وزن گفته

د و در بیان دانبستاني آن را مناسب هر نوع شعري مي .(1/116: 1107الطیب، ) «بحرهاست

فراز و نشیبي در آهنگ آن  ...شدت تمایل دارد تا رقت؛ گوید بیشتر به ویژگي آن مي

در بحر  نایبردوني از  .(19/ 1: 9771)البستاني،  انگیزدود دارد که عاطفه را برميوج

سود جسته است؛ اوج حرکت و  و ... ، فخري همچون: وصف، مدحاغراض مختلف

 «القائد عودة»بیتي 19قصیده توان در مي« من أرض بلیس»دیوان  پویایي بحر کامل را در

 به صنعا سروده است. خویش،از ولي عهد  یمن استقبال مردم مشاهده کرد، که شاعر در

ولمننننننننننننننموجَ نننننننننننننن   و نننننننننننننن   و نننننننننننننن   وج  نننننننننننننن  و
وج   ننننننننننننن  و  ننننننننننننن ج   و  ننننننننننننن   ولمنننننننننننننموجواننننننننننننن   
وولمننننننننننننننننننموت و نننننننننننننننننن وجلمنننننننننننننننننن ج   ووج نننننننننننننننننن  

و

و    نننننننننننننننننننننننننننننووو ولوووت ننننننننننننننننننننننننننننن  و ننننننننننننننننننننننننننننن   و کننننننننننننننننننننننننننننن  
و عطنننننننننننننننننننننننننن  وج   نننننننننننننننننننننننننن  وجلم نننننننننننننننننننننننننن   وو  نننننننننننننننننننننننننن وز 

و(1/98 جن:و ننن)د صنننتها ک وي نننمته و ننن  وج  ننن 
و

ناگفته پیداست که استفاده از بحر کامل در این قصیده هماهنگ و همسو با درون 

گر موج تداعي در این بحر، «متفاعلن»خیزاب نهفته در تفعیله مایه قصیده است؛ زیرا 

ذهن مخاطب است؛ بدین صورت که  و تلاطم آن در در استقبال از ولي عهد جمعیت

همراه با برگشت گر تداعي« علن»وتد رو به جلو و  گر حرکت شدید والهام« مُتفََا»

و « جموع»واژه  سهدر « واو». قرار گرفتن نبره بر روي استمردم  جمعیت رواني

 تعبیر به-توان از این رو از این بحر مي بر موسیقي بحر افزوده است.« موج»و « تموج»

 .(160: 1831منش، )فیاض به بحر خیزابي یاد کرد -شفیعي کدکني



 1 ی  آفرین تصویر در بردونی شعر موسیقی کارکرد بررسی

در بیت  ؛را پویاتر ساخته استوزن  ،بحرموسیقي دروني نیز همسو با موسیقي 

: یي بیت افزوده استند عامل و ویژگي بر پویا، چباشدمي که مطلع قصیده نیزنخست 

خاصه آن که در دو  دارد؛که طنین آوایي بارزي در بیت بار(  1یکي تکرار حرف جیم )

آمده است و تفعیله )عِلُن(  «وتد مجموع»مورد اول به صورت دوري و در ابتداي 

که دیگري مشدد آمدن و کوبش کلمات در مصراع دوم در سه واژه داري تشدید است 

ذهن توان گفت حالت نوسان، ازدحام و شورانگیزي و تلاطم مردم را بهتر در مي

حالت حرکت پس از  حرف و هم هم تکرار ،شدیدتچون در  سازد،مخاطب مجسم مي

استفاده از تشبیه و  لت جنبش و تلاطم است.گر همین حاتداعي که وجود دارد، سکون

کار عنصر موسیقایي گشته است، کمک ،ترسیم موج دریا و حالت افت و خیز آن

یحات، تثرثر، همچنانکه دلالت معنایي واژگاني همچون: مهلل، مکبر، هتاف، تجاوبت، ص

 افزاید.مي ي سیل جمعیتمتهدج و... بر ترسیم فضاي هیاهو

حرف )واج  تکراربه مواردي همچون  مذکور قصیده بررسي موسیقي درونيدر 

، در ابتداي بیت اول تا ششم« لمن» باره 6، تکرار واژه: تکرار 83و 17آرایي( در ابیات:

و صناعات  85و  16 عجز در ابیات:رد الصدر الي ال،  80در بیت « من»باره 8تکرار 

یزن، مراعات هاي کهن یمن مثل: بلقیس، سیف بن ذيدیگري همچون تلمیح به داستان

تقویت کننده موسیقي دروني و معنوي  از دیگر ابزار که خوریمبر مي نظیر، تضاد، طباق

 در قصیده هستند.

گیرد و ر مصراع شکل ميبحر متقارب از تکرار چهار باره تفعیله فعولن د بحر متقارب:

بکار رفته است. در ویژگي موسیقایي این « من أرض بلقیس»شش بار در دفتر شعري 

اش شده است، این بحر به موسیقي روان، کوبشي و آهنگ سادهبحر اقوال مختلفي نقل

شاید علت این امر به دلیل پشت سر هم آمدن و  .(1/819: 1107الطیب، ) باشدمشهور مي

ترین اغراض آن حماسه، مدح، فخر و حکمت م اسباب و اوتاد است. از مهمتوالي منظ

هاي حماسي قرار ، وحیدیان کامیار آن را در گروه وزن(17: 1830معروف، ) باشدمي
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هایي همچون چنانکه در ادبیات فارسي منظومه .(08: 1809، کامیار)وحیدیان دهدمي

 و... نیز در این بحر سروده شده است.ي فردوسي، علي نامه، بوستان سعدي شاهنامه

شده روشن گردید که شاعر از بحر متقارب در اغراض حماسه، هاي انجامدر بررسي

الطریق » بیتي با عنوان 03 يادر قصیده ويفخر و مدح بیشترین بهره را برده است. 

التي جرت آخر  يقالها الشاعر بمناسبة مظاهرة الشباب اليمن»که زیر عنوان آن نوشته « الهادر
از بحر متقارب استفاده نموده است. وي در این قصیده شور و .« ه 2831صفر سنة 

ها را به پایداري و بیداري در مقابل حماسه جوانان یمن را مورد ستایش قرار داده و آن

 کند:استبداد خاندان حمیدالدین دعوت مي

وج صننننننننننننننننننن  وووو ننننننننننننننننننن   ووهاننننننننننننننننننن   ووهانننننننننننننننننن   و
و   ننننننننننننننننننننننننن و  ننننننننننننننننننننننننن دوج  ننننننننننننننننننننننننن  وو حننننننننننننننننننننننننن  و

وقتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن و  جي ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن و  ي ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن تلا
وع  ئ نننننننننننننننننننننننن و ننننننننننننننننننننننننمووتهنننننننننننننننننننننننن وج نننننننننننننننننننننننن و 

و   غننننننننننننننننننننننن وصننننننننننننننننننننننن    و  ننننننننننننننننننننننن  و    قتننننننننننننننننننننننن
ووو ودو یو  ننننننننننننننننننننننننننن  وج  نننننننننننننننننننننننننننک نوهننننننننننننننننننننننننننن  

و

و جوو  غننننننننننننننننننننننن وه نننننننننننننننننننننننن وووه ننننننننننننننننننننننن و    ننننننننننننننننننننننننوو
ووو  نننننننننننننننننننننننننننننننننن  وج      نننننننننننننننننننننننننننننننننن وجلمنننننننننننننننننننننننننننننننننن  دجو
وج نننننننننننننننننننننننن ويننننننننننننننننننننننننلو نننننننننننننننننننننننن و نننننننننننننننننننننننن ج ويمنننننننننننننننننننننننن  
وو عته نننننننننننننننننننننننننننن و ننننننننننننننننننننننننننننمو   نننننننننننننننننننننننننننن وج  نننننننننننننننننننننننننننن ج
وع ننننننننننننننننننن ويننننننننننننننننننننل و  نننننننننننننننننننن وصنننننننننننننننننننن  و غتهنننننننننننننننننننن ج

و(1/044د نننننننن جن:و) وج نننننننن  دو نننننننن و د دجو    نننننننن
و

ي این قصیده کوبشي و طبلي است و در برانگیختن احساس موسیقي حاکم بر فضا

هاي خود به این بحر باشد. اغلب شاعران انقلابي در سرودهمخاطب بسیار مؤثر مي

کننده مثال موسیقي این بحر براي ما ایرانیان تداعي عنوان توجه خاصي دارند. به

« بهاران خجسته باد»هاي اول انقلاب است. موسیقي این سرود، یادآور شعر سروده

 شود:سروده عبدالله بهزادي است که در بحر متقارب و با این مطلع آغاز مي

 یر شد گلل از خلاک بردمیلد   پذدلهوا 
 

 پرستو به بازگشت زد نغمه امید 

« فعولن»فرد تفعیله رسد علت شورانگیزي این بحر به ویژگي منحصربهبه نظر مي

والي وتد )فعو( و سبب )لن( و نیز قطع شدن نفس طور که اشاره شد تگردد؛ همانبرمي

در پایان هر تفعیله و تناوب آن در چهار مرحله، بر کوبش و تداعي فضاي حماسي در 

ان به هنگام تلفظ آن که ده« الف»مصوت  يباره 3 باشد. تکرارذهن مخاطب مؤثر مي

 .(975: 1819زمردي، ) کندرهایي و آزادي را به ذهن متبادر ميشود، ]در بیت اول[ باز مي
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در بیت اول بر تصویرسازي ذهني نزد « أزبدا»و  «أرغي« ،«ماج»هاي دلالت معنوي واژه

مخاطب اثرگذار و کارکرد موسیقي بحر متقارب را در تصویرآفریني شعري دوچندان 

-هایي است که به تناوب بر تفعیلهنکته قابل توجه در این بحر زحاف و عله کرده است.

این امر شعر را از ایستایي و یکنواختي به سبب آن »شود؛ وارد مي« ولنفع»ي 

کند و تنوع و ریتمیک بودن آن کمک مي دهد و بهنجات مي ،دلخستگي و تکراري بودن

 .(119: 1818)سیفي،  «داردبه دنبال آن شعر را زنده و پویا نگه مي

-ي درونتاکید کننده ،نينسبتا طولا يموسیقي کناري در این قصیده علاوه بر این،

که از حروف  «دال»ف رويّ بحر متقارب است؛ بدین معني که حرساز با مایه و هم

  اند.را تشدید کردهوزن حماسي  اطلاق،« الف» انفجاري بوده، به همراه

، «مرّدا»و « مرید»در بیت نخست، و جناس اشتقاقي بین « هنا»، «هتاف»واژگان تکرار 

، «صبا»و « صبایا» «أفق»و « أفاقت» ،«بریق»و « بروق»، «یدا»و « یمدّ» ،«موکب»و « مواکبه»

مشدد آمدن  در ابیات مذکور و «أفاقت فناغت»آوایي دو ساختار فعليِ همچنین هم

بر غناي موسیقي دروني  6در بیت « ردّدا»و « رجّع»، «ضجّ»، «دوّي»، «هبّ»واژگان: 

 .اندافزوده و وزن عروضي را بارزتر کرده

 

 موسیقی کناری

شود و از آن قافیه دومین عنصر از عناصر گروه موسیقایي واژگان شعري محسوب مي 

شود. وضوح شنیداري و بروز صوتي آن از وزن عنوان موسیقي کناري نیز یاد ميبه

 .(: مقدمه9775الحلو، ) باشدگر ميآید دلالتبیشتر است و چون در قالب واژگان مي

قافیه چیزي »گوید: ریف قافیه با تأکید بر جنبه موسیقایي قافیه ميابراهیم انیس در تع

بخش مهمي از موسیقي  ،هاجز تکرار برخي اصوات در پایان مصراع نیست و تکرار آن

مثابه فواصل موسیقي است که شنونده انتظار تکرار آن را دارد رود و بهشعر به شمار مي

 .(988: 9717)انیس،  «بردو از این تکرار لذت مي

حث، ما به شده که با توجه به ماهیت بدر باب ویژگي قافیه نکات بسیاري مطرح

القاي »کنیم. اي مياز راه موسیقي قافیه اشاره ویژگي انتقال احساس و عاطفه شاعر،
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هاي قافیه است و در بسیاري از شعرها، قافیه مفهوم از راه آهنگ کلمات ازجمله ویژگي

وم شعر است، اگر موضوع شعر حالت ندبه و فریاد کشیدن ازنظر صوتي ترسیم مفه

 .(177: 1863شفیعي کدکني، ) «دهدباشد، قافیه نیز این حالت را ازنظر صوتي نمایش مي

)رويّ متحرک( تقسیم  و مطلق )رويّ ساکن( به دو نوع مقید قافیه را ،ناقدان

د عبدالله بردوني از رسد. هرچنتر از قافیه مقید به نظر ميقافیه مطلق، موسیقایيکنند؛ مي

با عنوان  بیتي 91ي . او در قصیدهستا نیز بهره مطلوب را برده ،مقید يقافیه موسیقي

که با موضوع شکایت و شکوه از زندگي سروده است، توانسته از ویژگي این «   وجلحته ة»

 قافیه براي بیان احساس و عاطفه خویش استفاده کند:

وإ ننننننننننن ويننننننننننن  وو ننننننننننن وحتهننننننننننن يووو ننننننننننن وحتهننننننننننن ي
وينننننننننننن و  نننننننننننن  و تهنننننننننننن ووو حتهنننننننننننن ووإ نننننننننننن 

و سنننننننننننننننننننن  ته وإ نننننننننننننننننننن وجلم نننننننننننننننننننن  و نننننننننننننننننننن   و
و ننننننننننننن وحتهننننننننننننن يوإ  و   ننننننننننننن و نننننننننننننموج  نننننننننننننن

و

و حا ننننننننننننننننوو ننننننننننننننننمو نننننننننننننننن   وصنننننننننننننننن    وووع  نننننننننننننننن  وو
و  نننننننننننننننننننننمو ننننننننننننننننننننن وج   ننننننننننننننننننننن وج  ننننننننننننننننننننن وج نننننننننننننننننننننا   و

و تهنننننننننننننننننن و ح ننننننننننننننننن ووو و  حنننننننننننننننننن  و  ننننننننننننننننن وجلمننننننننننننننننن   
و(1/191 جن:و نن)دووجکو   ننوو نن وع نن وجَنن موووج نن   

و

سروده که در ظلمت شب و در بستر بیماري آلود را در حالي این نغمه حزنشاعر 

: 9776 بردوني،) پیچیده استبه خود ميدر بیمارستاني بستري بوده و از شدت درد 

 ،سنگین و وزن عروضي« میم»رسد بردوني به کمک قافیه مقید به نظر مي .(1/136

 به ذهن د و درد ناشي از آن راي خوخوبي توانسته است حالت ناتواني و بیماربه

خوردار که قافیه مقید از ارزش موسیقایي کمتري برمخاطب الهام نماید؛ بدین صورت 

که در بستر بیماري افتاده است، به موسیقي رغبتي ندارد. از جنبه  است و انسان مریضي

ها بر روي هم قرار آوایي، حرف میم ازجمله حروفي است که به هنگام تلفظ، لب

اي از بیني خارج صورت آواي غنهر دهان، بهگیرند و نفس بعد از سد شدن دمي

 ست. هاي اوگر نالهخن گفتن و تداعيشود. این حالت بیانگر عدم توانایي شاعر بر سمي

، پشت سر هم تکرار هاي کوتاه و مدت کمدر فاصله کلمات قافیه در بحر خفیف

در . گویدرده و پاره پاره سخن ميکه درد طاقت او را طاق ک حالت مریضي،شوند؛ مي

شوند دلالت برخي از مصادري که به میم ختم مي»توجه اینکه نکته جالبهمین راستا، 

کنند و با حرکت قرار بر این عدم توانایي در سخن گفتن و پیچش و جمع شدن مي
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ها بر روي یکدیگر مطابقت دارند. بجم )سکت عن عي(، بکم )عجز عن گرفتن لب

(، جم الرجل )سکت عن غیظ( و ...جمّ )اجتمع(، دکمه )سکت بلم الرجل (،خلقةالکلام 

)جمع بعضه علي بعض(، ردم الثوب )جمع بعضه علي بعض(، رکم، کومّ، ازدحم، لمّ و 

 .(06و 05: 1113)عباس، « از این نمونه هستند ...

همسو با آواي برخاسته از قافیه است، بدین  قصیده،این در  موسیقي داخلي نیز

اي تکرار شده است و بر غناي کلمه 885ي بار در این قصیده 111 «میم»معني که حرف 

در سرتاسر « موت»و « حیاة»واژگان ي باره 97تکرار  موسیقي کناري افزوده است.

. علاوه بر همسو با عنوان قصیده و تاکید کننده شکایت شاعر از زندگي استقصیده، 

هاي موسیقي ... از دیگر جنبهق، مراعات نظیر واین موسیقي معنوي شامل: تضاد، طبا

 است. قرار گرفتهانتقال احساس و عاطفه شاعر خدمت در قصیده مذکور است که 

  استفاده نموده است« من أرض بلقیس»قصیده از قافیه مقید در دفتر  5بردوني تنها در 

حرف وصل به حرف  مرهون حرف وصل است؛ ،ي آنایموسیق، غناي قافیه مطلق اما

د و از اشباع مجري حاصل آیشود که بعد از حرف رويّ ميهاء گفته مي مد یا لین یا

مشخص  ماري و انجام گرفته بر دیوان بردوني،در مطالعه آ (117: 1187جني، )ابن گرددمي

هاي تنها از سیزده حرف الفبا و به نسبت« من أرض بلقیس»شد که او در دفتر شعري 

 ست.مختلف جهت رويّ قافیه استفاده نموده ا
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حروف میم و نون و دال جزء پربسامدترین  ،دهدطور که نمودار نشان ميهمان

اند و برعکس یاء و قاف حرف روي قرارگرفته ،حروفي هستند که در دفتر شعري شاعر

با تحقیقي که ابراهیم  ،از کمترین میزان استفاده برخوردار هستند. در تطبیق این نتیجه

که بین بردوني و سایر  مشخص شد ،ید عرب انجام دادهانیس بر روي شعر قدیم و جد

 .(985: 9717انیس، ر.ک: ) خوردانتخاب حرف رويّ به چشم نمي شاعران تفاوتي در

 بدین صورت آشکار ،آماري ر این مطالعهدنیز حرکت حرف رويّ بسامد تکرار  

قصیده  3، «فال»قصیده مختوم به  16 ،«یاء»قصیده قافیه مختوم به حرف مد  91در  شد:

از اشباع « الف»و  «واو» ،«یاء»سکت بود. « هاء»قصیده مختوم به  1و « واو»مختوم به 

کنند و اي آهنگین تبدیل ميقافیه را به مجموعه آیند وبه وجود مي و فتحه ضمه کسره،

به  .(961: 1819)مسبوق، بسیار مهم است  حرکت حرف رويّ در تعیین نوع موسیقي قافیه،

، نوعي تضاد است، زیرا در کسره نوعي رقت و نرمي است در یاء و واو بین» طوري که

شود باشد. فتحه که به الف اطلاق تبدیل ميحالي که ضمه، داراي ابهت و فخامت مي

)الطیب،  «به دلیل کشش رو به بالا و اداي آن از دورترین نقطه حلق، شبیه فریاد استنیز 

 .(61 و1/63: 1107
 و دو پرکاربرد به تحلیل دو حرف از حروف رويّ ،یل ضیق مجالدر ادامه به دل

 گروه حروف رويِّ پرکاربرد، در ،«نون»حرف کنیم؛ حرف از حروف وصل بسنده مي

« یاء»و با تکیه بر موسیقي حاصل از حرف وصل « هائم»در قصیده  که گیردقرار مي

به بیان درد و  -شودز مي. بردوني در قصیده مذکور که با ابیات زیر آغاشودبررسي مي

 :اندوه خود پرداخته است

وقت  نننننننننننننننننننن وجلم ننننننننننننننننننننا   و  نننننننننننننننننننن نوعنننننننننننننننننننن  
وقت  نننننننننننننننننننننن و نننننننننننننننننننننن   وإ تهنننننننننننننننننننننن و صنننننننننننننننننننننن  و
و  ننننننننننننن وووقت  ننننننننننننن وجلحتهننننننننننننن ةوووينننننننننننننل وجلحنننننننننننننن
و تهننننننننننن وجَ ننننننننننن  و تهننننننننننن وج ا ننننننننننن وجلح نننننننننننن

و

ويحا نننننننننننننننننووج ننننننننننننننننن ه و نننننننننننننننننمويننننننننننننننننن و وج  ننننننننننننننننن  و
وج انننننننننننننننننننن ج و تهنننننننننننننننننننن وعطنننننننننننننننننننن وجونننننننننننننننننننن یووو ننننننننننننننننننننل و

ونننننننننننننننننننننننن وينننننننننننننننننننننننل وجوننننننننننننننننننننننن یووينننننننننننننننننننننننل وج  ننننننننننننننننننننننن ج 
و(1/17 جن:و نننند)و نننن ننننننموو تهنننن وج ا نننن و تهنننن وجلح

و

در این قصیده مقطع صوتي باز و مفتوح است که فضایي « نون»حرف روي 

 (ani)شود ابیات این قصیده به آواي طور که مشاهده ميکند. هماننجواگونه را الهام مي
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وحیدیان کامیار، ) دار استاي و طنینشود و حرف روي نون که از حروف غنهختم مي

که آوایي تفخیمي « الف»گیرد؛ بین مصوت بلند قرار مي مصوت بلند بین دو .(90: 1805

که آوایي زیر و افتان دارد و با توجه به کشش و امتدادي که در این دو « یاء»و بم و 

یاري خواه و استغاثه شاعر متناسب است و توجه شنونده را به  است با حرکت نفسِ

 کند.رنج و اندوه وي جلب مي

اندوه  و ، در بیان احساسنیز همسو با موسیقي کناري درونيموسیقي بیروني و 

و « ظمآن»در کلمات « عین»و « همزه»شاعر نقش آفرین هستند. قریب المخرج بودن 

همسو با آواي  در آخر مصرع اول، «ano ani»و به تبع آن شکل گرفتن موسیقي « عاني»

« فیک»و واژگان  8تا  1ابیات در « کلّ»، «ظامئ»، «قلبه»تکرار واژگان قافیه گشته است. 

 موسیقي دروني را بارزتر نموده است. ،در بیت چهارم« الحسن»و 

عنوان حرف به-« یاء»شده بر روي کارکرد موسیقي حرف مد هاي انجامدر بررسي

قصیده دیگر مشخص گردید که این حرف، موسیقيِ قافیه را در  98در  -وصل قافیه

خوبي توانسته در خدمت بیان احساس و عاطفه شاعر قرار داده است و بردوني از آن به

 استفاده کند.  انگیزي مخاطبجهت تعبیر حال خود و خیال

دومین حرف وصلِ پرکاربرد در دیوان شاعر است، بردوني در  ،«الف»حرف مد  

توجه  از این حرف وصل استفاده کرده است. نکته قابل« أنا»با عنوان  بیتي 96 ايقصیده

شده است و هر بخش، رويّ بخش، با قافیه متفاوت تشکیل  1ي مذکور از اینکه قصیده

وختص به خود را دارد. به ابیات نخستین هر بخش بنگرید:و وصل متفاوت و م
 بیت(: 17شامل ) مقطع اول

و نننننننننننننننننننننننننننننن و نننننننننننننننننننننننننننننن و  نننننننننننننننننننننننننننننن جنوج   نننننننننننننننننننننننننننننن 
و نننننننننننننننننننننننننننن و نننننننننننننننننننننننننننن و  نننننننننننننننننننننننننننن کوجَنننننننننننننننننننننننننننن ج

و

و جلم ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننء ووو نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وح نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   وو
و(1/191 جن:و ننننننننننننند)ومووو ننننننننننننن و  ننننننننننننن ج وج   ننننننننننننن و

و

 بیت(: 8مقطع دوم )شامل 

و هننننننننننننننننننننننننن یووو   ننننننننننننننننننننننننن وغننننننننننننننننننننننننن و ننننننننننننننننننننننننن 
و

و(1/190 جن:و نننننننننننننند)و؟  ننننننننننننننا و هنننننننننننننن یووو نننننننننننننن  جوو
و

 بیت(: 17طع سوم )شامل مق

و نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وج  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وووج  نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  وو  ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وح ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وت ئننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وو



   قد ادب معاصر عربین  64

و   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن وو   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن و  م ننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
و

و(1/190 جن:و نننننننننننننننند)و وو  ننننننننننننننننمو نننننننننننننننن وجلم ننننننننننننننننا  
و

 بیت(: 8مقطع چهارم )شامل 

و نننننننننننننننننننننننننننن و سنننننننننننننننننننننننننننن وج  صنننننننننننننننننننننننننننن   و  ننننننننننننننننننننننننننننن
و

و(1/197 جن:و ننننننننننننننننننن)دجلما ننننننننننننننننننن وقتننننننننننننننننننن  و  َ ننننننننننننننننننن موو
و

وضع شاعر است که بردوني در آن به شکایت از « خودِ» ،موضوع قصیده مذکور

نالد و با حالتي از شرایط نامساعد موجود مي ،پردازد. در بخش نخست شاعرموجود مي

پردازد. در تحلیل موسیقایي این بخش از کلافگي و عصبانیت به شکوه و شکایت مي

با فریاد و  -شودکه دهان به هنگام تلفظ آن باز مي –یابیم که حرف وصل الف درمي

موجود مطابقت دارد. موسیقي این بخش فرازي است و خشم شاعر از وضع ناخوشایند 

کند. این شکوي و شکایت با درپي شاعر را در ذهن مخاطب تداعي ميفریادهاي پي

به مصیبت نابینایي دچارشده و رنج ناشي از آن او را »-حالت روحي و رواني شاعر که 

خود، حتي در که هیچ نقطه امیدي در افق زندگي طوريبه درجه بدبیني رسانده به

  مطابقت دارد. -(56: 1181الذبیاني، ) «بیندرؤیاهاي خود نمي

بدین معني  ،است موسیقي کناري موسیقي بیروني هماهنگ با بیتي، 17در این مقطع 

است؛ شدتي که  شاعر و شدت بیانِ همراه با تندي ، متناسب بابحر کامل مجزوء که

« الف»مصوت ل توجه در این مقطع اینکه نکته قاب. باشدگر آن ميتداعي «الف»مصوت 

ما » تکرار ساختار ترکیبيتکرار شده است.  این بخش کلمات %57تقریبا در  بار و 19

، ردّ العجز علي الصدر 0و  6، 1، 8در ابیات « هنا»تکرار واژگان ، 8تا  1در ابیات « بین

 است. در این مقطع هاي موسیقي داخلي،از ویژگي 3و  0در ابیات 

تر گیرد، لحن وي رقیقآرام ميعر در بخش دوم و در مقطعي کوتاه، کمي شا

شود. قافیه که به افتد و کُند و آرام ميگردد و موسیقي شعر از جوشش و حرکت ميمي

«tahi» افسوس  و آه گردن موسیقي، تداعيشود، افتان است و این افتان بوختم مي

 هاي شاعرآه کشیدن گرتداعي نیز، ه بیتدر این س« هاء»شاعر است. فراواني آواي 

 شود.بار در این سه بیت تکرار مي 1أهوي و مشتقات آن »واژه  است.

گیرد و به مرتبه مقطع در بخش سوم دیگربار موسیقي شعر سیر فرازي به خود مي

به همراه کشش  –رسد. دلالت واژگان این مقطع و آواي قافاول و بلکه بالاتر از آن مي
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تواند بیانگر این مطلب باشد. به این معني که شاعر در بخش اول از رنج مي -بالارو به 

گفت؛ اما در بخش سوم از مرگ خواهي و تنهایي و محرومیت و عدم آرامش سخن مي

ومتي متي یطفي الفنا الل/موعود عمري »کند و بیت خلاصي از این زندگي صحبت مي

دهد. کما اینکه استفهام موجود در را نشان مياوج این عصبانیت و دادخواهي  «الأحمقا

 کند.بیت مذکور بر لحن تند شاعر دلالت مي

در این مقطع مختوم به الف اطلاق است. قاف ازجمله حروف « قاف»حرف 

از شکافتن »و گویا  .(55: 1113)عباس،کند انفجاري است و بر شدت و پویایي دلالت مي

: 1813سینا، ابن) «شودبتي داشته باشند، شنیده ميها، خاصه اگر رطوها و کندن آنجسم

موثقا، کلمات قافیه در مقطع مذکور: الشقا، المستقي، اللقا، یحرقا، تفرقا، الأحمقا،  .(30

باشد. دلالت واژگان در اغلب کلمات قافیه، داراي بار معنایي البقا، تمزقا و یزهقا مي

باشد و از دیدگاه ه خود و زندگي ميمنفي و بیانگر نگاه تیره و بدبینانه شاعر ب

انداز روح تشاؤم و توان گفت تکرار قاف به همراه الف اطلاق، طنینشناختي ميروان

بدبیني در فضاي قصیده است و با صداي کلاغ که در فرهنگ عرب نماد شوم و بدبیني 

 است هماهنگي دارد. ناگفته پیداست که بحر کامل که ازجمله بحرهاي پرحرکت است

گویاي لحن تند و شدید شاعر  ،و در اینجا نیز مجزوء شده است، با حرکت و نبره خود

 0، 1، تضاد در بیت 17و  1، 6، 5، 8، 9ها، در بیت پربسامد واژگان و واجتکرار  است.

هاي موسیقي دروني قطعه سوم ، از دیگر زیبایي5، رد العجز علي الصدر در بیت 3و 

 است.

خشم و تندي بردوني فروکش  -همچون مقطع دوم –اني نیز در مقطع چهارم و پای

تواند حسن ختام خوبي براي قصیده باشد. گواینکه زبان گشودن به کند و این ميمي

جز خستگي و رنج چیزي ندارد و مسیر و سرنوشت او را شکوه و شکایت براي او 

یا آسر العصفور »دهد: آورد و ندا در ميرو سر تسلیم فرود ميکند. ازاینعوض نمي

کند؛ زیرا به یاء موسیقي قافیه در این قطعه سیر نزولي پیدا مي«. رفقا بالجناح المتعب

گردد و این با اظهار رو حرکت و موسیقي در این بخش کُند ميشود. ازاینمنتهي مي

 باشد.عجز و فرود آوردن سر تسلیم شاعر به قضا و قدر الهي هماهنگ مي
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 موسیقی درونی

ه بر تناسب وزن و قافیه با روح شعر، چگونگي ترکیب و چینش الفاظ در کنارهم علاو

باشد؛ به و سازگاري آن با معاني و مفاهیم شعري، عامل ایجاد موسیقي دروني مي

توایي یک اثر ادبي، در ساختار و موسیقي الفاظ و ارزش مح ، بخشي ازتعبیري دیگر

بیان در ادبیات تنها به دلالت معنوي واژگان و  ي تعبیر ووظیفه»شود. نمایان مي عبارات

کننده بیان هنري است شود. بلکه عوامل تأثیرگذار دیگري که کاملها محدود نميعبارت

شود، یکي از این عوامل که بخش بنیادین بیان ادبي بر دلالت معنوي واژه افزوده مي

هایي است که ها و سایهها، تصویرآهنگ )ایقاع( موسیقایي واژگان و عبارتاست؛ ضرب

 .(61: 1831سیدقطب، ) «ها درآمیخته استافزون بر معاني ذهني با واژگان و عبارت

ي اجزاي آن را مد نظر باید همه ،گري واژگانبراي تبیین کارکرد موسیقایي و دلالت

ها و ساختارهاي متعدد واژگاني و داشت؛ از کوچکترین واحد )فونیم( گرفته تا ترکیب

: 9711)عودة،  گري دارندي و دلالتد کارکرد ایحائهاي بلاغي که در جاي خوصورت

آن را در  يهاي تشکیل دهندهموسیقي دروني و سازهکنیم در ادامه تلاش مي .(61

در مدح و بیتي با مطلع زیر  03این قصیده  مورد مطالعه قرار دهیم؛« ثائران»ي قصیده

 :تستایش جمال عبدالناصر سروده شده اس

ووو نننننننننننننمو   نننننننننننننوو ننننننننننننن   و  نننننننننننننمو ننننننننننننن   
و  ننننننننننننن  وع ننننننننننننن وينننننننننننننل و کننننننننننننن  و ووشمنننننننننننننّ 
و نننننننننننننمو ننننننننننننن  ؟وح ته ننننننننننننن وت  ننننننننننننن وع ننننننننننننننن
ووع ننننننننننننننننن د و عتهننننننننننننننننن وج  طننننننننننننننننن   وحاننننننننننننننننن و

و

و ننننننننننننننننننننننننننموجونننننننننننننننننننننننننن یوو و تانننننننننننننننننننننننننن ج   مننننننننننننننننننننننننننزج  
ووع نننننننننننننننننننننننننننننننن ويننننننننننننننننننننننننننننننننل وقت نننننننننننننننننننننننننننننننن وتا نننننننننننننننننننننننننننننننن   
وننننننننننننننننننننننننننن  وج تهنننننننننننننننننننننننننن   ويحنننننننننننننننننننننننننن قتموج   نننننننننننننننننننننننننن  

و(1/761 جن:و ننند)و  ننن وجلمننن  وع ننن و  نننک وجلمنننلا 
و

است، بحر خفیف در قیاس با سریع و این قصیده در بحر خفیف سروده شده 

 و (119: 1107یب، )الط منسرح به فخامت تمایل دارد و داراي کوبش و صلابت است

رسد با رو به نظر مينازای؛ است شاعر هاي درونيهاي عاطفي و واکنشگر موقعیتبیان

سازگار  ،هاي جمال عبدالناصر استها و قهرمانيکه بیان دلاوري مقصود بردوني

قرار گرفته است و با توجه به ویژگي انفجاري « لام»باشد. قافیه این قصیده نیز حرف يم
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بر فخامت آن افزوده است زیرا الف به  «الف»بودن آن و همچنین مختوم شدن آن به 

 بیت کشش و رفعت داده است.

تعداد  ،ي مذکور مشخص شدها در قصیدهها و مصوتصامتآماري ي در مطالعه

بار(  911« )الف»ي آوا ،ها است و در این بینصامت بیشتر از در این قصیده هامصوت

توان اند؛ از این رو ميبار( بکار رفته 55« )یاء»بیشتر از آواي  ،بار( 56« )واو»و آواي 

و موضوع  ي قصیدهمایهنتیجه گرفت که موسیقي حاصل از آواهاي الف و واو با درون

 عبدالناصر رهبر مصر است. جمال رفیع جایگاهگر هماهنگ بوده و تداعي شعر

ر( با 11) -با احتساب تنوین -« نون»بار( و  11« )میم»بار(،  11« )لام»هاي صامت

تقویت   در خدمت بیشتر در این قصیده، هستند، لام پربسامدترین آواها در ابیات مذکور

موسیقي  ،ا نوناست و به دلیل قریب المخرج بودن آن ب قرار گرفته موسیقي کناري

آن در بیت  پربسامدتر کرده است. میم به دلیل انفجاري بودن و تکرار دروني را آهنگین

 نخست بر فخامت نام جمال عبدالناصر افزوده است. 

هاي دوم تا بار و در بیت 0ي مذکور مصوت الف به ترتیب در بیت اول در قطعه

قرار  قافیه خدمت تقویت موسیقي درچهار بار تکرار شده است و بیشتر  هرکدام، چهارم

هاي بلند در قافیه به دلیل وضوحشان باعث علوّ جرس فراواني مصوت گرفته است، این

کشش « أعیا»و بیت چهارم « عنها»البته در بیت سوم در  .(196: 1118یونس، ) شوندمي

 کششده است و از بین رفتن این الف از بین رفته و به مصوت کوتاه )فتحه( تبدیل ش

که دلالت بر نوعي  ()تثني عن( و )أعیا هايفعلبا معناي تواند ميو وقفه در موسیقي، 

 باشد. کنند، همسوعجز و ناتواني مي

بار تکرار  1و با محتواي قصیده است سکه ارزش آوایي آن نیز هم« واو»مصوت 

 کشش و رفعت است،« شموخ، یسمو و بطولات» واژگان گر معنايشده است و تداعي

معناي با است که  از بین رفتهبه دلیل رسیدن به همزه وصل، « یشکو»در واژه  واوآواي 

 خستگي هماهنگ است. ناتواني مرگ و

گر صداي الهامتواند ميبکار رفته و « تنثني»ي تنها یک بار در واژه« یاء»مصوت 

ک آن باشد، حقیقتي که خیال از در «من جمال؟»یافتن پاسخي براي سوال شاعر در ن
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رو به بالاي قافیه  نیز بر کششِ« یتعالي»و « تتوالي»ي دو فعل ساختار صیغهناتوان است. 

شود ارزش آوایي حاصل از صناعات بدیعي همچون: در ادامه سعي مي افزوده است.

مورد مطالعه قرار « ثائران»تکرار، انواع جناس، طباق، ایهام، مراعات نظیر و ... در قصیده 

 گیرد:

 

 انواژگ تکرار

به  در اصطلاح ؛ تکرار،تکرار واژگان در دیوان شاعر از بسامد بالایي برخوردار است

و اصل و اساس  شودابه در مواضع مختلف یک اثر فني اطلاق ميآوردن عناصر مش

در قصیده مذکور در خدمت تکرار  (151: 1818سیفي، ) هرگونه نظم و هماهنگي است

ر گرفته و در جهت تکمیل کارکرد بحر عروضي و القاي معاني و مفاهیم شعري قرا

شاعر با  ،مثال در نخستین بیت قصیدهعنوانقافیه و همسو با آن حرکت نموده است. به

سعي نموده از همان ابتدا شکوه رهبر  و نیز اسلوب استفهام« من»و « جمال»تکرار واژه 

وفق تکرار و طباق در هاي ماز نمونه یکي را در ذهن مخاطب ترسیم کند. انقلابي مصر

 باکي جمال است:بیت زیر است که در توصیف دلاوري، رشادت و بي ،قصیده مذکور

ووو    ننننننننننننننننننن و  نننننننننننننننننننووووتننننننننننننننننننن يو    ننننننننننننننننننن 
و

و  ننننننننننننننننن وو و(1/715 جن:و ننننننننننننننننن)دقتاننننننننننننننننن  وووقتاننننننننننننننننن  ودج  
و

در ابتدا و انتهاي هر مصراع افزون بر « قتال»و « منایا»تکرار مرتب هر یک از واژگان 

گر میدان نبرد و کشتار دشمنان در خیال مخاطب خشي، تداعيآهنگ چرایجاد ضرب

که  است« رد العجز علي الصدر» ،در قصیده مذکور هاي تکرارر نمونهاست. از دیگ

شود، آواي واژه در ابتداي بیت هنوز در گوش شنونده از بین نرفته، دوباره در باعث مي

 قصیده تکرار شده است: بار در 8 این آرایه (960: 1819)مسبوق، آخر بیت تکرار شود.

و طننننننننننننننننننننننلوج  نننننننننننننننننننننن ئ  مووج نننننننننننننننننننننن و  نننننننننننننننننننننن  
و

و(1/717 جن:و نننننننننن)دج  طنننننننننن  وووج  طنننننننننن   وت نننننننننن وو
و

شود به دو گونه لفظي و نیز تعبیر مي« تشابه الاطراف»این صنعت بدیعي که از آن به 

دهد که ي معنوي گوینده سخنش را با چیزي پایان ميشود؛ در گونهمعنوي تقسیم مي

نمونه بارز این صنعت در بیت  .(155: 1818)سیفي، با آغاز کلامش تناسب دارد ر معنا د

 است:آمده زیر 
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وضنننننننننن  ووكتهنننننننننن وج نننننننننن   وت نننننننننن  ووج نننننننننن   
و

و(1/717 جن:و نن)دج تهنن  وج تهنن  ووجسا  نن وج صنن   و
و

 

در پایان مصراع دوم است و این نوع  ،«الخیالا»به همان معني « الرؤي»در این بیت، 

در بیت مذکور واژگان برساخته از  گیرد.ه موسیقي معنوي قرار ميتکرار معنایي در زمر

 بر غناي یک بار دیگر در وسط تکرار شده و ،علاوه بر ابتدا و انتهاي بیت« ب ط ل»

 است. افزودهموسیقي دروني 

 

 جناس

شود و به دو به تشابه لفظي بین دو کلمه گفته مي نیز نوعي تکرار است و جناس 

رمز زیبایي جناس در این است که جناس، نمایشي »شود؛ دیده ميصورت تام و ناقص 

از یک نوع کثرت در عین وحدت است، زیرا الفاظ آن در حیث صورت با هم وحدت 

دارند، در حالي که معاني آن داراي تنوع و کثرتند و این موج شباهت لفظي و اختلاف 

به نقل از  966: 1819وق، )مسب آوردمعنایي دوشادوش یکدیگر لذتي مخصوص را پدید مي

از بسامد بالایي برخوردار است و « ثائران»ي این صنعت در قصیده .(873: 1806خاقاني، 

  هاي آن بیت زیر است:از بارزترین نمونه

وك نننننننننننننننننننننننن  وو جدو  صنننننننننننننننننننننننن ووجكا  ننننننننننننننننننننننننا 
و

و(1/717 جن:و نن)دوج ك نن  و  تهنن و نوج نن   وو نن  و
و

 

جناس اشتقاقي « کمالا»ت اسمي و صور« اکتملتم»بین صورت فعلي  ،در این بیت

قابل ملاحظه « النقص»و « زاد»، «کمالا»و « نقصا»وجود دارد، علاوه بر تکرار، طباق بین 

آرایي، مبناي احصایي که بر روي این قصیده انجام شد؛ میزان کاربرد: واج براست. 

معنوي  و طباق و انواع آن که موسیقي تکرار، جناس و انواع آن، رد العجز علي الصدر

 شود:زیر نشان داده مي در جدولدهند، را تشکیل مي
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 میزان کاربرد  واژگان بدیعیصنعت

 آرایيواج
 آرایيدوبار، واج« الف»آرایي واج ،«عین»آرایي ، واج«لام»آرایي واج

 «سین»آرایي و واج« راء»آرایي ، واج«تاء»آرایي ، واج«میم»

 بار 1

 

 تکرار

)جمال وجمالا(، )یسمو علي کل فکر وعلي کل قمۀ بین واژگان: 

الرؤي(، )الخیال و، )الرؤي (ملّوالهلالا(، )ملّ تتعالي(، )الهلال و

منایا(، )قتال والمحالا(، )منایا والجبالا(، )المحال و)الجبال  الخیالا(،و

تلالا(، )النقص وجواب(، )تلالا وسوالا(، )جواب وقتالا(، )سوال و

 لندن(و)لندن ورجالا( والکمالا(، )رجالا ونقصا(، )کمالا و

 

 

 بار 10

 

 

 انواع جناس

انثیالا(، )الکبیر وتتوّج(، )ینثال بین واژگان: )ملّ وملالا(، )التاج و

تکبت(، )جال ورمالا(، )تکابت والغزاة(، )رمادا و والکبار(، )الغزو

 المعتدي(،و)یعتدون  احتلالا(،ورداءا(، )تحتل و)یرتدي  صالا(،و

ماذا( و )ذبالا وأطفالا(، )مآذن و)اکتملتم، کمالا(، )بطل، أبطالا(، )طفر 

 ضلالا(.و

 

 

 بار 16

 

 

 

 

 انواع طباق

الضلالا(، و)هدي  اشتعالا(،و)إنطفي  الخیالات(،وبین واژگان: )حقیقۀ 

الجُرد(، و)یکسون  الصمت(،و)ضجّ  الحیاة(،واللیل(، )موت و)أضاءوا 

 النصر(،و)الفرار  أسألْ(،ورمادا(، )لاتسلْ وعاصفات موتي(، )الو)الحیاة 

یُرخي: در این بیت به معني درآوردن(، و)یرتدي  ظلالا(،و)الضحي 

 أثیم(،و)أباة  یأتي(،و)یمضي  سوالا(،وتأتي(، )جواب و)تمضي 

)یُحسن  أزدهي(،والأنذالا(، )تزري ویکللون(، )البطولات و)یضفرون 

سما(، )نقصا و)سقطتم  طالا(،وذیالا(، )قصرتم الأویسيء(، )الرؤوس و

الانفصالا( و و)تلاقیا  الدنایا(،و)الشرف  طوالا(،وکمالا(، )عراضا و

 الشمالا(و)الیمین 

 

 

 

 

 بار 91

 بار 8 الأبطالا(والکمالا( و )بطل و)اکتملتم  السوالا(،وبین واژگان: )سوال  الصدرالعجزعليرد

 

یي آراواجتوان گفت: بردوني در گرایش به فوق مي هاي جدولدر تحلیل داده

این حروف از  غالب یرا؛ زموفق بوده است هاآنحروف مذکور و انتخاب درست 

با مضمون قصیده که ستایش و تمجید از  هاآنآواهاي مجهور بوده و حالت انفجاري 

 قهرمان دنیاي عرب است، هماهنگي دارد.

باهت الفاظ در حروف و تکرار آن باعث در بخش تکرار و انواع جناس نیز ش

پایه تکرار و کنید یککه ملاحظه مي طورهمانموسیقایي شدن واژگان شده است. 
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است  قرارگرفتهدر آن ( ala)اي است که حروف قافیه واژه غالباًجناس در جدول فوق 

یده و موسیقي حاصل از جناس را با موسیقي کناري پیوند داده است. کما اینکه این پد

 است. ملاحظهقابلدر انواع طباق هم 

در بخش انواع طباق: علاوه بر زیبایي که از تقابل واژگان در قصیده مذکور دیده 

: مثالعنوانبهي تکرار واژه اما در معني منفي آن است نوعبهشود، گویي که این طباق مي

بخش رد العجز علي  در کند.الخیال در مقابل حقیقۀ، غیر الحقیقۀ را به ذهن تداعي مي

 مثالعنوانبهشود ویژگي این صنعت در بخاطر آوردن قافیه است. الصدر گفته مي

تواند قافیه را حدس بزند و این در ابتداي بیت مي« سوالٌ»خواننده ابیات فوق با دیدن 

خلاصه مطلب اینکه بردوني توانسته است به  گردد.خود باعث لذت و نشاط در وي مي

یي، تکرار، جناس، طباق و ردالعجز علي الصدر ایجاد آراواجکه از  کمک موسیقي

شود، در جهت انتقال مفاهیم و تصاویر شعري به ذهن مخاطب بهره ببرد و در مي

 مواردي مثل قصیده مذکور بین موسیقي دروني و موسیقي کناري پیوند برقرار نماید.

 
 گیرییجهنت

 تنباط کرد:توان این نتایج را اسيمگذشت  ازآنچه 

ي در پي از دست دادن حس بینایي، توانسته از حس شنوایي به منزله عبدالله بردوني -1

حس جایگزین، به نیکي بهره ببرد. این حس در زندگي وي کارکردي اولیه پیدا کرده 

وي را قادر ساخته با گوش موسیقایي خود، موسیقي شعر  است. تقویت این حس

نر موسیقي نزدیک کند. از طرفي فقدان حس بینایي، او را خویش را به مرتبه تأثیرِ ه

ي متکي بر حافظه کرده و نتیجتاً تقویت این نیرو را نزد وي به دنبال داشته است. حافظه

ي را برایش به ارمغان آورده و توانسته اگستردهقوي و گیراي وي، فرهنگ واژگاني 

و عبارات آهنگین را گلچین  است با دسترسي به این منبع عظیم، واژگان موسیقایي

 نماید.

که با توجه به آنچه درباره بحر کامل و برآیند کلي در بخش موسیقي بیروني این -9

به « من أرض بلقیس»رسد عبدالله بردوني در دفتر شعري متقارب گفته شد، به نظر مي
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اي داشته است و از این رهگذر بحرهاي سبک و پرطنین و پرحرکت گرایش ویژه

کنند تصاویر پویایي را نسته است با موسیقي پرحرکتي که این بحرها ایجاد ميتوا

مخاطب منتقل  موسیقایي مفاهیم شعري و احساس خویش را به بیافریند و در فضایي

 سازد.

مثل -بردوني در انتخاب قافیه توانسته است به نیکي از ویژگي آوایي حروف الفبا  -8

عنوان حرف هاي بلند یاء و الف بهو مصوت -حرف نون، میم و قاف جهت حرف رويّ

من »شده بر دفتر شعري هاي انجاموصل در موسیقي کناري بهره جوید. البته در بررسي

شده از سوي عروضیان، مشخص شد که گاهي برخلاف معیارهاي وضع« أرض بلقیس

رده اند استفاده کوضیان گفتهبردوني از ویژگي آوایي قافیه در جهت عکس آنچه عر

 دلیلي نیافتیم. ،که ما براي این جریانِ عکس است

محور موسیقي دروني در شعر بردوني بر تکرار است: تکرار حروف الفبا یا همان  -1

جناس، رد العجز علي الصدر و طباق  صورتبهتکرار اسم که ما نمود آن را  یي،آراواج

ضي، حروف قافیه و بینیم. بردوني توانسته است با موسیقي حاصل از بحر عرويم

 شعري را به خیال مخاطب منتقل کند.تکرار، مفاهیم و معاني 

 

 منابع و مآخذ
(، مخارج الحروف أسباب حدوث الحروف، تصحیح و مقابله دو روایت از ش1813) سینا، ابوعليابن -

 «.66»متن رساله و ترجمه پرویز ناتل خانلري، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران 

 آواشناسي زبان عربي، مترجم ابوالفضل علامي میلانجي و صلفر سلفیدرو،    (،ش1801) ، ابراهیمانیس -

 سازمان اوقاف و امور خیریه. چاپ اول، تهران، انتشارات اسوه،

 تهران، انتشارات زوار. شناسي حروف در متون فارسي،ش(، نظریه نشانه1819) زمردي، حمیرا -

 جمه محمد ماهر، تهران، خانه کتاب.هاي نقد ادبي، ترهش(، اصول و شیو1831) سید قطب -

در ملدح املام عللي    « کوثریه»، بررسي فضاي موسیقایي قصیده (ش1818) سیفي، مصطفي و دیگران -

 .531-160، صص 1دو فصلنامه ادبیات شیعه، شماره )ع(، 

 اه.ش(، موسیقي شعر، چاپ دوم، تهران، انتشارات آگ1863) محمدرضا شفیعي کدکني، -

ش(، معیار الاشعار، تصحیح: محمدفشارکي، تهلران، انتشلارات   1831الف ) نصیرالدینخواجه طوسي، -

 میراث مکتوب.
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 تهران، نشر فردوس. ش(، اساس الاقتباس، مصحح، عزیزالله علیزاده،1831)ب -------- -

نگاهي دیگر به موسیقي شعر و پیوند آن با موضوع، تخیل و احساسات ش( 1831فیاض منش، پرند ) -

 .168-136، صص 1ه پژوهش زبان و ادب فارسي، شماره نامل، دوفصشاعرانه

ش(، پیوند موسیقي و رثا در شعر خنساء، پژوهشلنامه  1819مسبوق، سید مهدي و نرگس نسیم بهار ) -

 .955-903، 97ادب غنایي دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 

 دانشگاه فردوسي.، مشهد، انتشاراتفارسيآوایيفرهنگ نامش(، 1805) تقي وحیدیان کامیار، -

 تهران، مرکز نشر دانشگاهي.چاپ سوم، ، وزن و قافیه شعر فارسي، ش(1809) ---------- -

ق(، مختصر العروض و القوافي، تحقیق: قیس العطار، بیروت، موسسه التاریخ 1187) ابن جني، عثمان  -

 العربي.

 قاهرة، مکتبة الانجلو المصرية. م(، موسیقي الشعر،9717) انیس، ابراهیم -

 دارالعودة. دیوان عبدالله البردوني، بیروت، (،م9776) عبدالله البردوني، -

 للثقافة. المجلس الأعلي ، الجیزة،، مصر، الطبعةالثانیةإلیاذة هومیروس (،م9771) البستاني، سلیمان -

 لبنان ناشرون.مکتبة  الاولي، بیروت،الطبعة  (، قاموس القوافي،م9775) الحلو، رحاب کمال -

السخریۀ في شعر عبدالله البردوني، پایان نامه کارشناسلي ارشلد،    ،(ق1181) الذبیاني، مساعد بن سعد -
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   دو فصلنامة علمی نقد ادب معاصر عربی
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 « الرجل الّذی یکره نفسه»های رئالیسم جادویی در رمان خوانش مولّفه

 نوشتة حنا مینه

 

 تهران دین اصول دانشگاه استادیار ،1سیمین غلامی

 
61/93/6931تاریخ دریافت:  61/93/6931تاریخ پذیرش:    

 

 چکیده

سحر »نویسنده عناصری همچون  رئالیسم جادویی شیوة نوینی در داستان نویسی معاصر است که در آن

های واقعی آمیزد که شخصیترا  با رخدادهای واقعی چنان ماهرانه در هم می« وهم و خیال»و « و جادو

نماید. حنا مینه یکی و فرا واقعی و رخدادهای داستان برای خواننده کاملا طبیعی و باور پذیر جلوه می

ون مایة بیشتر داستانهای او، تفاوت میان فقیر وغنی، آید. دراز نویسندگان معاصر سوری به شمار می

فاصلة بسیار میان آرزوهای انسان با واقعیتهای زندگی روزمره، مبارزه بخاطر عدالت اجتماعی، مبارزه 

را به شیوة رئالیسم جادویی به رشتة « الرجل الذّی یکره نفسه»با قیمومیت فرانسه و...است. وی رمان 

های رئالیسم در مقالة حاضر تلاش شده است، با روش تحلیلی و توصیفی مولفّهتحریر در آورده است. 

مورد مطالعه و « یکره نفسه یالرجل الذّ»جادویی و چگونگی و میزان استفادة حنا مینه از آنها در رمان 

دهد که او در این داستان، از شیوة داستان نویسی های این پژوهش نشان میبررسی قرار گیرد. یافته

در بیان مشکلات زندگی، فروپاشی زیرساختهای سنّتی و اثر پذیری متقابل خود و « رئالیسم جادویی»

هایش را دیگری به شکل منفی و مثبت به خوبی بهره برده و توانسته با تلفیق واقعیت و خیال دغدغه

های رئالیسم فهتوان گفت که مولّبرای خواننده به شکل هنرمندانه به تصویر بکشد. علاوه بر آن، می

استفاده از جادو برای »و « اسطوره و نماد»، «همزیستی میان واقعیت و جادو»، «دوگانگی»جادویی مانند 

 در این رمان حضوری پررنگ و برجسته تر دارند.  « عدالتی در جامعهبروکراسی و بی

 

 حنا مینه. ،«الرجل الّذي یکره نفسه»جادویی، رمان رئالیسم  ها:کلید واژه
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 مقدمه 

های اخیر در مباحث مربوط به داستان رئالیسم جادویی از اصطلاحاتی است که در سال

نویسی و نقد، در ایران و کشورهای عربی خود را باز کرده است. این اصطلاح نخستین 

ای پیرامون در مقاله (roh frantes) فرانس روهم توسط منتقد آلمانی 1291بار در سال 

ها در اصل شان پست اکسپرسیونیسم به کار گرفته شد. این نقاشیآثار تعدادی از نقا

رئالیستی بوده اما در عین حال خیالی، موهوم و دارای کیفیتی رویا گونه و همین طور 

   .(64: 1811)پورنامداریان سیّدان ،  کل شگفت انگیزی تاثیر گذار بودندبه ش

یستم، در ادبیات آمریکای لاتین های شصت و هفتاد قرن باین سبک داستانی در دهه    

« گابریل گارسیا مارکز»م اثر 1241« صد سال تنهایی»مطرح و شکوفا شد و با کتاب 

به سبکی جهانی در  (Gabriel garsia markis) «م 9116-1291»نویسندة کلمبیایی 

توان به خورخه لویس داستان نویسی مبدلّ گشت. از دیگر نویسندگان بنام این سبک می

رمان نویس « »آلخو کارنتپیر»(، borges  Gorge luis« )نویسندة آرژانتینی»خس بور

 و... اشاره کرد (Angel flores)« آنجل فلورس»(، Alkho karentpier« )کوبایی

آنجل فلورس این اصطلاح را برای توصیف آثار و نوشته  .(1816)نیکوبخت؛ رامین نیا، 

د. به نظر وی، رئالیسم جادویی در قلمرو ادبیات، های فانتزی و خیالی اسپانیا به کار بر

ا آنکه تعجب یا حیرتی را برانگیزد، امور خیالی رای است که در آن نویسنده بیشیوه

  .(4: 1814)خزاعی فر،  کندهمچون امور واقعی توصیف می

های در این نوع آثار، عناصر حقیقت گرایی و خیال فانتزی و سحر و جادو با روش   

آنچه در این مواجهه با کلمة رئالیسم  .(111: 9111)عید،  آمیزندور در هم مینوظه

گردد، اصل کلمه است؛ زیرا عبارت مذکور جادویی برای خواننده سوال برانگیز می

تناقضی را در خود دارد: تضاد بین واقعیت و فرا واقعیت؛ در واقع رئالیسم جادویی از 

رش نیز حت تصرف خیال، چیزی که حتی تصوکند اما واقعیتی تواقعیت صحبت می

در این نوع سبک، داستانی ترکیبی  .(91: 1811)شوشتری،  گنجدبه راحتی در ذهن نمی

اش شباهت ندارد و ویژگی مستقل آید که به هیچ یک از عناصر اولیه سازندهپدید می

کاملا  و هویّتی جداگانه دارد. پیوند واقعیت و وهم چنان است که رخدادهای خیالی
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پذیرد. واقعی را می کند؛ طوری که خواننده ماجراهای غیرواقعی و طبیعی جلوه می

های شود، اما ویژگیداستان رئالیسم جادویی در شکل خیال و وهم روایت می

گیرد که های تخیلی را ندارد. به عبارت دیگر، آن قدر از واقعیت فاصله نمیداستان

توان تمام مدت زمان داستان باشد. از همین جا، میها و در منکر آن در تمام عرصه

دریافت که عناصر سحر، جادو، رویا و خیال، بسیار کمتر از عنصر واقعیت است؛ 

 دیگر، سوی از. است آن رئالیستی بار از کمتر داستان بودن «وهمی –تخیلی »یعنی بار 

ای هواقعیت و حوادث که شده موجب سوررئالیسم، مکتب با شیوه این نسبی نزدیکی

ها، با روزمرة انسان معمولی در جریان داستان، بزرگ نمایی شود و بعضی بخش

ابراین توصیف صریح اشیاء و عناصر فرا واقعی و ماورای طبیعی شکل گیرد. بن

آید. در رئالیسم جادویی، های شگفت انگیز و غیر عادی، جزو ارکان کار در میپدیده

پیوندند. ادها بر مبنای عقل و منطق به وقوع نمیشود و رخدعقل در هم شکسته می

ای، خواب و رویا، امور پوچ و غیر معقول در این آثار خرافات، امور تخیلی یا اسطوره

دهند تا موضوع از سیطرة عقل و منطق خارج و نیز لحن و زبان دست به دست می

که چون ذهن  شود. دربارة منطق پوچی یا پوچی و عبث نمایی، باید خاطر نشان کرد

و « بی نظمی»، «قاعدگیبی»انسان تابع نظم و انسجام است، بنابراین نویسنده باید 

را به صورت شگرد در متن بنشاند یا تنیده « اسطوره»، و «کابوس گونه»، «امور پوچ»

نشود. توجه شود که خارج شدن واقعیت از « گسست»کند؛ طوری که خواننده متوجه 

یف رئالیسم جادویی بسیار جسته شدن این خروج، در تعرسیطرة عقل و منطق و بر

   .(919: 1828)بی نیاز،  مهم است

رئالیسم »شاید خواننده بپرسد که چرا رئالیسم جادویی در قرن بیستم شکوفا شد.      

های قدیمی مبارزه با در هم پیچیدن واقعیت در خیال با انواع قیدها و سنت« جادویی

های سیاسی و آن در آمریکای لاتین بیشتر به سبب گرایشکرد. و پیشرفت اولیة 

های سیاسی و تاریخی تواند با پیروی از این سبک، واقعیتتاریخی بود که نویسنده می

های درونی داستان لایه که خواننده برای فهم آن باید بهرا با خیال در آمیزد به طوری

    .(44: 1228حدیدی،  )رک: دست یابد
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ن گفت رئالیسم جادویی ارتباطی قوی با فرهنگ عربی دارد. این شیوه از واتمی     

رشد پیدا کرد و در آثار دیگر « لیلةلیالی ألف »های داستان نویسی بیشتر با داستان

س از این نویسندگان تاثیری گذاشت. نویسندة آرژانتینی مانند خورخه لویس بورخ

       .(91: 9119)ابو احمد،  کتاب تاثیر پذیرفته است

توان حنا مینه را یکی از بزرگترین رمان نویسان در ادبیات داستانی عربی نیز، می     

ادبیات عربی دانست که آثاری به سبک رئالیسم جادویی خلق کرده است. حنا مینه در 

ای فقیر متولد شد. در نتیجة این زندگی م. در منطقة اسکندرون و در خانواده1296سال 

وی در سن دوازده  .(11: 1228)الباردی،  ه نتوانست تحصیلاتش را ادامه دهدک فقیرانه بود

های متفاوتی مانند کار در دریا و بندر و فروشندگی، سالگی ترک تحصیل کرد و شغل

های سیاسی روزنامه فروشی و... را تجربه کرد و از همان دوران نوجوانی وارد فعالیت

 هم در تبعید و آوارگی به سر برد شد و سالهاگردید. در این بین، بارها زندانی 

های سیاسی و ادبی خود را از روزنامه نگاری این نویسنده فعالیت .(69: 1229)النابلسی، 

های م نگارش داستان1261آغاز کرد، سپس وارد عرصة داستان نویسی شد و از سال 

صی های شخربهکوتاه را شروع کرد. سرچشمة محتوای داستانی حنا مینه حاکی از تج

از آنجایی که مینه به عنوان یک  .(19: 9111)فوتییه،  باشداش میوی در دوران زندگی

های سیاسی و اجتماعی جامعة خود آشنایی داشت، سیاستمدار از نزدیک با واقعیت

توانست عنصر خیال را با موضوعات واقعی و مسائل اجتماعی در هم بیامیزد و با بهره 

جتماعی عمیق و استعداد سرشار ادبی، در رمان نویسی معاصر عربی گیری از تجارب ا

با « الرجل ألذی یکره نفسه»گرایی ببرد. حنامینه رمان تاثیر بگذارد و آن را به سمت واقع

های سیاسی جامعه )پیشینة فرهنگی، دینی، گیری از عناصر واقعی از جمله واقعیتبهره

د عدالت در جامعه(، به رشتة تحریر در آورد و سیاسی، استبداد حکومت بیان فقر و نبو

توانست با اهتمام به گرایشهای ضد استعماری و تمایلات سوسیالیستی از یک سو و 

عنصر فرا واقعی از سوی دیگر اثری با سبک رئالیسم جادویی خلق کند تا بتواند 

 های خود را در قالب داستان به راحتی بیان کند. دیدگاه
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شود تا از رهگذر آشنایی با سبک داستان نویسی مقالة حاضر تلاش میبنابراین در    

پرداخته « الرجل الّذي یکره نفسه»رئالیسم جادویی و عناصر آن به مطالعه و تحلیل داستان 

 های رئالیسم جادویی در آن شناسایی و بررسی شود. شود و مولّفه

 پیشینة بحث

نوشتة مریم نیکوبخت، « اهل غرق بررسی رئالیسم جادویی و تحلیل رمان»مقالة 

کند که ؛ در این مقاله نویسنده اثبات می1ش، شمارة 1816های ادبی، فصلنامة پژوهش

رمان اهل غرق بیش از همه در شخصیت پردازی و فضاسازی تحت تاثیر رئالیسم 

نوشتة خزاعی فرد، نامة  ،«تذکرة الأولیاءرئالیسم جادویی در »جادویی است. مقاله 

؛ این پژوهش تذکرة الأولیاء عطار نیشابوری را بهترین 81ش، شمارة 1814ستان، فرهنگ

داند که در تاثیر جادویی آن کمتر میان اهل نمونة رئالیسم جادویی در ادبیات عرفانی می

نوشتة  «الواقعیة السحریة في أعمال ابراهیم الکونی روایة الورم نموذجا  »نظر اختلاف وجود دارد. 

کند ؛ بیان می12م، العدد 9119 ،مجلة العلوم الانسانیة الدولیةمجلة عبدی در صلاح الدین 

که الکونی خیال و واقعیت را به شکل منطقی همراه با تغییر حوادث روزانه برای 

ها کند و در این راستا، بیشتر از توصیف ظاهری و باطنی شخصیتخواننده ترسیم می

اثر زکریا تامر « دمشق الحرائق»های مجموعة انتحلیل برخی داست»برد. جستار بهره می

ش، 1829از منظر رئالیسم جادویی نوشتة علی سلیمی، مجلة نقد ادب معاصر عربی، 

 شمس للصغار و الماء و النّار الإستغاثة، الشجرة، الخضراء، الطفل النائم،های ، داستان1شمارة 
اقعیت و جادو، بکارگیری نماد و )همزیستی میان و های رئالیسم جادورا بر اساس مولّفه

های رئالیسم اسطوره، جادو و سحر و ...( تحلیل و بررسی کرده است. بررسی گزاره

نجیب محفوظ « لیالي ألف لیلة»غلامحسین ساعدی و « عزاداران بیل»جادویی در رمانهای 

دهد که هر دو نویسنده ؛ نشان می9ش، شمارة 1828نوشتة یسرا شادمان، ادب عربی، 

ها به مانند دیگر آثارشان مشکلات سیاسی و )نجیب محفوظ و ساعدی( در این داستان

اجتماعی جامعة خود را خمیر مایة آفرینش رمان خود قرار داده است اما در این میان 

از نظر کاربست عناصر سحر و جادو پر رنگ تر از رمان « لیالي ألف لیلة»داستان 
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یی در رمان عالم بلا خرائط اثر عبدالرحمن منیف و رئالیسم جادو»عزاداران بیل است. 

؛ 11ش، شمارة 1826نوشتة آسیه شراهی، پژوهشنامة نقد ادب عربی، « جبرا ابراهیم جبرا

داستان را از منظر رئالیسم جادویی بررسی و سر مبهم جامعه را در بطن واقعیت نمایان 

ن عناصر ماوراء طبیعی مثل کند که توصیف جزئیات یک اتفاق و بیاکند و اثبات میمی

پیش بینی و غیب گویی حوادث در داستان دلیل بر آگاهی از وقایع فوق طبیعی دارد. از 

زمان پریشی در »مقالاتی که دربارة داستانهای حنا مینه نوشته شده است؛ عبارتند از: 

 نوشتة حسن سرباز، مجلة علمی پژوهشی انجمن ایرانی« حنا مینةهای آبی رمان چراغ

های سوریه با تکیه واکاوی سیاست در رمان»، 86ش، شمارة 1826زبان و ادبیات عربی، 

نوشتة سمیه لطفی، فصلنامة لسان مبین،  «الثلج یأتي من النافذة أثر حنا مینة» بر رمان

 نوشتة محسن خوش قامت،« الثلج یاتي من النافذة دراسة تحلیلة لروایة»، 18ش، شمارة 1829
 . 1ش، شمارة 1821، یةمجلة إضاءات نقد

الرجل الّذي »سازد این است که برای نخستین بار رمان آنچه این پژوهش را متمایز می   
اثر حنا مینه که در ایران چندان شناخته شده نیست، از نظر مفاهیم رئالیسم  «یکره نفسه

جادویی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است. آنچه که این نویسنده را از 

کند این است که وی مسائل و مشکلات جامعة خود را در های دیگر متمایز میدهننویس

نان ماهرانه این کار را انجام آورد و چقالب رمانی با محتوای رئالیسم جادویی می

برد بلکه پس از های پنهان داستان پی نمیدهد که خواننده با یک بار خواندن به لایهمی

 یابد.   نویسنده دست میکنکاشی عمیق به اهداف اصلی 

 

 سوالات تحقیق  

داستان  -9کدامند؟  «الرجل الّذي یکره نفسه»های رئالیسم جادویی در داستان گزاره -1

 های رئالیسم جادویی دانست؟ توان در زمرة داستانرا می «الرجل الّذي یکره نفسه»
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 «الرجل الّذي یکره نفسه»خلاصة رمان 

ت اصلی رمان است. وی از خود خرسند نیست و هر کاری شخصی« دعِبِس فَتفُوت»

تواند. او حتی به متخصّص روانشناسی کند تا این احساس را از بین ببرد، نمیمی

اش نشسته، یک گیرد تا اینکه یک روز وقتی در کتابخانهکند ولی نتیجة نمیمراجعه می

ام. جغد ن تو بیرون آمدهگوید: من خود تو هستم و از دروبیند. جغد به وی میجغد می

گردد. داند. بعد از جغد، طاووس کنار دعبس ظاهر میدعبس را منشا ترس و شک می

از درون تو هستم و تو گوید: من آید. طاووس نیز میدعبس از طاووس خوشش می

خردیت فاصله بگیری و شجاعت داشته باشی و با اراده تصمیم بگیری. کمی باید از بی

خواند. خفاش از دعبس بدبین میشود و دعبس را  شخصی می بعد خفاش ظاهر

شود و خفاش خواهد که دست از بدبینی بردارد. ناگهان دعبس با خفاش درگیر میمی

کند. موریانه برای خود زند. بعد از مدتی دعبس با موریانه برخورد میرا به زمین می

ای را نابود چیز فرسوده ارزش زیادی قائل است، چون معتقد است تنها اوست که هر

باشد. تواند خواهان تغییر چیزی دهد که نمیکند. وی به دعبس صفت بدبینی میمی

خواهد خفاش تنها حیوانی است که همیشه و همه جا با وی است، هر وقت دعبس می

گذارد. موریانه سعی دارد به دعبس کمک کند تا به ذات درونی خود برگردد خفاش نمی

گوید: بهتر است تواند؛ به همین سبب به دعبس میش راحت شود اما نمیاز دست خفا

اش از بین برود. دعبس رفتن نزد نزد یک روانشناس برود تا بدبینی و روان رنجوری

 آنها. بیندمی را –اشسابقش معشوقة –داند. ناگهان کاترین فایده میروانشناس را بی

شود و ت گذشته برای دعبس یادآوری مید. خاطراکننمی گفتگو هم با ساعت چندین

شود. جغد و طاووس نیز جذب زیبایی و سخنان کاترین وی به کاترین علاقمند می

گردد. زمانی که دعبس ای وارد صحنه میگردند. بعد از مدتی سیمرغ پرندة افسانهمی

با  گیرد. خفاش سعی داردمشغول صحبت با سیمرغ است، مار نیز در کنار آنها قرار می

داند. صالح جغد و مار پیمان ببندد. مار همة انسانها از جمله دعبس را دشمن خود می

 –دهد که در گذشته مبارز سوری بوده و تصمیم داشته با کاترین حزوم توضیح می

 نتیجه این به همه گردد،نمی بر و رودمی دریا به وقتی ولی کند ازدواج -اشمعشوقه
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جنگد ست. وی در چندین نوبت با استعمارگران فرانسه میته شده اکش وی که رسندمی

شود. جغد و خفاش کارهای شجاعانة صالح حزوم را باور و توسط آنها دستگیر می

ها در دانند. صالح حزوم از عذاب و تحمّل شکنجهپردازی میکنند و آن را دروغ نمی

پرسند، گی مرگش میگوید. سپس وقتی اطرافیانش دربارة چگونها میزندان فرانسوی

خواهد صالح حزوم را بخورد در حالیکه شود و میناگهان کلاغ از پنجره اتاق وارد می

وی هنوز نمرده است. صالح حزوم بقیة داستانش را برای کاترین و سایر حیوانات 

ها چگونه او را دستگیر کردند و بعد از اینکه نتوانستند از او کند که فرانسویتعریف می

ای م همکاری با رهبران استعمارستیز سوری اعتراف بگیرند، وی را به جزیرهبه جر

ماند و هنگامی که به دورافتاده تبعید کردند. صالح حزوم بیست سال در آن جزیره می

 آن از وی. دهدمی تغییر «فتفوت دعبس» به را خود نام گردد،می بر – سوریه –وطنش 

ای که همه نقاب به چهره دارند، دوری از جامعهورد و آمی روی نشینی گوشه به زمان

میرد و پردازد. در پایان داستان صالح حزوم میکند و به مبارزه با نفس خود میمی

    .(816 -1: 9118)رک: مینه،  کندکمی از او با زندگی وداع می کاترین به فاصلة

      

 های رئالیسم جادویی در این رمان مولّفه

 در عالم واقع و خیال دوگانگی شخصیت 

اند، های داستانی که به شیوة رئالیسم جادویی نوشته شدهیکی از مهمترین ویژگی

ت. نویسندگانی که به این شیوه زیست همزمان عناصر متضاد در بستر داستان اس

های روستایی و های ناهمگون و ناساز را در قالب تقابل صحنهصحنه ؛نویسندمی

واقعی و خیالی، طبیعی و مافوق طبیعی به طور در هم تنیده و شهری، غربی و بومی، 

آمیزند گنجانند. در این آثار، عناصر ذکر شده، مدام با هم میپیوند خورده در آثارشان می

های رئالیستی داستان شوند. نویسندة رئالیسم جادویی بیشتر یا تمام سنّتو جا به جا می

کند، چیزی که برای متن واقعی نیست. با وجود یپذیرد، اما چیز دیگری معرفی مرا می

این، نه به طور کامل به قلمرو خیال و وهم متعلّق است و نه در قلمرو واقعیت و تجربه 

   .(911: 1811)میرصادقی،  لکه خصوصیتی مستقل از آن دو داردگیرد، بجای می
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الرجل الّذي » ان رمانتوویژگی دوگانگی در این اثر بسیار زیاد است، به طوری که می    
ها دانست که دست به دست هم ماجراهای ها و تقابلای از جدالرا مجموعه« یکره نفسه

و « انسان»برند. این دوگانگی به طور کلّی در تقابل داستان را شکل داده و پیش می

کند. مواجه شدن شخصیت اصلی داستان نمود پیدا می« های منفی درونی رفتارویژگی»

اش در وجود هاست که زندگیای از این دوگانگیهای منفی رفتاری، جلوهژگیبا وی

ها و رخدادهای غیر کند و اتفاقموازی دو جهان واقعی و فرا واقعی جریان پیدا می

های اناتی که بیانگر ویژگیکند و بعد از هر گفتگویی با حیوطبیعی را تجربه می

گردد. در این رمان، از همان ابتدای می اش هستند، به جهان واقعی خود بازدرونی

شوند. از مواضع دوگانگی در داستان، خوانندگان با این دوگانگی و تعارض روبرو می

ای اشاره کرد که میان ها و گفتگوهای دوگانهتوان به صحبتاین داستان می

یابد. به عنوان نمونه؛ مواجه شدن شخصیت های مختلف داستان جریان میشخصیت

ای از این دوگانگی هاست. در آغاز رمان های منفی رفتاری جلوهی داستان با ویژگیاصل

 گوید:زند. جغد به دعبس میدعبس )شخصیت اصلی رمان( با جغد حرف می

بُّ شقاءَه!» -  الانسان یُح
بُّ شقاءَ  -  ه؟یُح

قانونح الواضحح، و هنا المفارقة! تذکرأنّ هناك، في الحیاةِ، قانون حیاة، وهو باق ما بقیت، وهذا ال
بسیط، مفهوم، لأنهّ یتألّفح من کلمتین: الشيء وخلافه، لولا الشقاءح ما کانت السّعادةح، ولولا 

منّي فأنا  القبحح ما کان الجمال، وقِس علی ذلك. فإذا کنتَ تکرهني فأنا اححبّك، واذا کنتَ تََربح 
دَنا یکملح الآخر، ثّم لا ك، واذا کنتَ تحسب أنّك خارجي، فأنا داخلحك، لأنّ واحالاحقح 

: 9118 )مینه، «فهل أدرکتَ، الآن معنی المفارقة، و انغرارها عمیقا  في وجودِنا، کأحیاء!؟ إنفکاكَ،

11 )   

های دوگانگی و پارادوکسی که در طول داستان شاهد آن هستیم، تقابل از دیگر نمونه    

ن آن دو جدال وجود دارد. دو عنصر خیر و شر هستند که ازآغاز تا پایان رمان میا

 والخیح  یحوجد الشرُّ »گوید: دعبس همیشه با درونش جدال دارد. وی با مشاهده سیمرغ می
 الشرُّ والخیح معا  ویوحجدح بشکلٍ مستمرٍ الَجدالح  نعم، یکونح » گوید:ذاتش می« في طبیعة الإنسان.
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ای سمبلیک داستان نیز هجدال خوبی و بدی میان شخصیت (19: 9118مینه، )« ...بینهما

کنند. یابد و دعبس با خفاش و جغد بر سر خوبی و بدی با هم بحث میادامه پیدا می

دانند. کنند و وجود بدی را برای بشر لازم میخفاش و جغد از تاریکی و بدی دفاع می

گیرند. دعبس به خفاش اما دعبس و درونش بدی را نمادی از شیطان در نظر می

 (88)همان،  «نت ابنح الظلمةِ الّتي تخافح النّورَ، أنت محکومٌ بها حکم إبلیس بجهنّمأأ» گوید:می

کند و وجود آن را در جای دیگری از رمان، جغد خود را نمادی از شر معرفی می

، مع أنهّ ملحح الأرضِ »گوید: داند و میضروری می . من یحطهّرح الأرضَ لماذا یََافح الناّسح الشرَّ
؟ لقد جَربّوا هناك ألّذین یقالح إنّّم اخیار!؟ ولماذا الخیح والاخیارح وکلُّ هذه الأراجیفِ  من رجِس...

، فماذا کانت النتیجةح؟ الشرُّ بقي والخیح تواري )همان،  « بکلّ وسائلهم أن یحسیّدوا الخیَ علی الشرِّ

24)    

دو جهان واقعی و  توان در وجوداز سوی دیگر مولّفة دوگانگی دراین رمان را می    

گردد. دعبس فتفوت فراواقعی دید که این امر در قالب شخصیت اصلی رمان محقق می

کند و از آغاز تا پایان رمان به شخصیت اصلی رمان در دو جهان متضاد زندگی می

دهد. وی دارای شخصیتی دوگانه است که زندگی در دو این جهان خود ادامه می

کنند. خفاش بعد از آیند و با وی گفتگو میی بیرون میحیوانات مختلفی از درون و

إنّ دعبسَ »کند. خفاش معتقد است: جغد از درون دعبس بیرون آمده و با وی گفتگو می
های ها را نپذیرفته  و صفتدعبس این صفت (89)همان، « مصیبٌ بالجحبِن والوَسواسِ 

مِن کلامه.هو أیضا  ینَتسبح إلی  إنزعجَ دعبسح » دهد.بدگمانی و بدی را به خفاش نسبت می
در این لحظه  .(89)همان، « بح إلی داخلِ الناّسِ وتَوسوسِهمسرّ وطواط الوسواسیة الخنّاسة الّتي تتَ 

ری شیشه را به سمت خفاش پرتاب دعبس بسیار عصبانی و آزرده خاطر شده و بط

اثرت شظایا علی الأرضِ، رمی دعبسح الوطواط بکتلةٍ زجاجیةٍ، ارتمطت بالجدارِ وتن» کند.می
وراح یحقهقِهح ساخرا  لأنهّ بلغَ أن یستثیَ دعبس...حیَن بینما انسحبَ الوطواطح إلی جَوفِ الفَجوة ِ 

استفاقَ الإنسانح في ذاتِ دعبس، وتحفّزَ الخی الّذي فیه، لیحقاتلَ الشرَّ الّذي في الآخرِ، في عدوّهِ، 
 .(89، همان) «وطواط وَجاءَ لیأخذَ بهِ في دَربِ الَخطیئةِ  الوسواس الخناّس، الّذي تَقمّص في شِکل

در اینجا دعبس به طور موقتی از جهان فراواقعی خارج شده و به زندگی واقعی بر 
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شوند و وی با آنها به گردد. اما در طول داستان حیوانات دیگری از درونش خارج میمی

یابد. در واقع، وسته ادامه میها در طول داستان پیپردازد. این دوگانگیجدال می

توان باشد. در مجموع میواقعیت معلّق میصیت اصلی رمان میان واقعیت و فراشخ

 های رئالیسم جادویی این رمان دانست.  ترین گزارهرا یکی از اساسی« تقابل»

 

  همزیستی میان جهان واقعیت و جادو

ها در هر دو جهان هایی با مضمون رئالیسم جادویی رخدادها و شخصیتدر داستان

کنند و به هنگام انتقال از جهان واقعی به جهان فرا واقعی، واقعی و فرا واقعی زندگی می

شوند. بنابراین در آثار نوشته شده به سبک رئالیسم جادویی از دچار بهت و هیجان نمی

جهان واقعی و جهان خیالی ترسیم کرد و از  توان مرزبندی مشخصی میانسویی نمی

: 1811)پارسی نژاد،  کنندطبیعی و باور پذیر جلوه می سوی دیگر در آنها رخدادها کاملا

توان گفت در این سبک از داستان نویسی نه دنیای واقعی مبتنی بر قوانین می .(41

لعاده برتری دارد و علمی، فیزیکی و منطقی بر دنیای جادو و خیال و پدیده های خارق ا

ر داستان به تصویر نه بر عکس؛ بلکه این دو محیط متباین به طور هماهنگ و همسو د

   .(691: 1221)اریکسون،  شوندکشیده می

ای از رویدادهای واقعی و خیالی است که اغلب توسط رخدادهای داستان نیز آمیزه    

رود و زمینه و یش میداستان پ صحبت کردن با شخصیت اصلی رمان )دعبس( در

بخشد. در این رمان، شخصیت اصلی میان جهان رنگی خیالی و فانتزی به داستان میپی

کامل از هر کدام از آنها جدا واقعیت و فراواقعیت معلق است و هیچ گاه به طور 

کند پا به گیرد و با خود خلوت میشود. دعبس هر از گاهی از خیال فاصله مینمی

کند فراموشی گردد و سعی میگذارد. وی مدام دچار فراموشی میی میجهان غیر واقع

آید. اما گردد و از خودش بدش میتواند و به همین سبب خسته میرا کنار بزند اما نمی

 و سیمرغ با -محبوبش –آنچه ذهن دعبس را به خود مشغول کرده است، رفتار کاترین 

گوید: برد، با خود میعیت به سر میباشد. دعبس که در این مرحله در واقجغد می

: 9118)مینه،  «فَ استکانت البومةح لراحةِ یدِ کاترین، ولأصابعِها الّتي تتَخللُّ، کَالمشِطِ ریِشِها؟کی»
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لماذا »گوید: آید و به او میناگهان کاترین که ذهن دعبس را خوانده به حرف می .(116
در  (116: 9118 مینه،) «؟، وَهو لیس من فَصیلةِ الحیوانِ یجترُّ دعبسح ما في مِعدتهِِ من علفٍ مخزّنٍ 

داند این مرحله خود شخصیت دعبس در تشخیص خیال و واقعیت ناتوان است و نمی

بیند واقعی است یا خیالی. وی به محض اینکه از واقعیت آنچه که از رفتار جغد می

گفت دنیای خیالی بر واقعی  توانگردد. میگردد، دوباره به دنیای خیالی بر میفاصله می

در این رمان غلبه دارد و شخصیت اصلی رمان بیشتر در خیال بسر می برد و حضور 

 وی در دنیای واقعی کوتاه مدت است.   

بیان رویدادها در این رمان نیز ترکیبی از واقعیت و خیال هستند. تمامی       

روند. دعبس واقعیت پیش میها و رخدادهای داستان به موازات واقعیت و فراشخصیت

کند، همان شخصیت اصلی رمان که در دنیای واقعی و خیالی به طور همزمان زندگی می

شخصیت صالح حزوم است که تغییر ماهیّت داده است. وی در گفتگویی که میان او 

گیرد، چگونگی دستگیری خود )صالح حزوم( را در دو کاترین و حیوانات شکل می

وریست با استعمارگران کند. صالح حزوم که مبارزی سعیت مطرح میقالب خیال و واق

الفرنسیونح »گوید: کند، میجنگد. وی وقتی گذشتة خود را بیان میفرانسوی می
لایستطیعونَ القَبضَ علیّ ولکن یوجدح مَن وشّی بي، سألَ البومةح والوَطواطح؟ من الّذي وشّی بك. 

شّي بي هو الوطواط، أو هو البومةح والمنفذ کان وسیلة  بدفع من قلتح واکرّرح واوکّدح، أنّ الّذي و 
شود و در اینجا صالح حزوم از بیان واقعی داستان دور می( 994، همان)« احدهما لیس إلّا 

به جای اینکه بگوبد جاسوسان و مزدوران مرا لو دادند، انگشت اشارة خود را به سمت 

گردد و س دوباره از عالم خیال دور میرود. سپحیوانات حاضر در صحنه نشانه می

حیثح کنتح أحملح السّلاحَ »کند: علت دستگیری خود را در قالب واقعیت اینگونه بیان می
ضدّ الفرنسیین المحتلّین، وَقعت في الکمیِن المنصوبِ، عندَ الباخرةِ الجانحةِ تماما ،.... الواشي کان 

  (991)همان،  ...« ! وَقد باعَني، بقلیلٍ من الفِّضةِ «ریسّي»بّحارا  علی مرکبي، وکَان یحنادیني 
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 ای در درون انسان یا حیوانهای نمادین و اسطورهشخصیت

های محلی توان به حضور پررنگ اسطورههای سبک رئالیسم جادویی میاز دیگر مولّفه

ه مردم ای از حکایت است کها اشاره نمود. اسطوره گونهو ملّی در این دسته از داستان

که از دایرة عقل و تصورات عادی خارج هستند. در واقع، گیرند میآنها را از موجوداتی 

 .(18: 9119 )عیسی، چرخدمیخدایان اسطوره به نوعی پیرامون حوادث خارق العاده و 

جایگاه اسطوره در این رویکرد داستان نویسی چنان است که یکی از پژوهشگران حوزة 

عناصر ماوراء »، «وهم و خیال»رئالیسم جادویی را متشکّل از سه عنصر ادبیات داستانی، 

توان ای را نیز میهای اسطورهفضاسازی .(96: 9112)ابواحمد، داندمی« اسطوره»، و «طبیعی

های رئالیسم جادویی در این رمان به شمار آورد. بنابراین می توان اینگونه از دیگر مولفه

ها و اتفاقات واقعی و ها و شخصیتبر پایة اسطوره نتیجه گرفت که این داستان

 ای بنا شده است.  افسانه

مختلف تاریخی و سیاسی و اجتماعی  های داستان نیز نمادی از طبقاتشخصیت    

شود. او مدام هستند. دعبس شخصیت اصلی رمان نماد دوگانگی و تغییر محسوب می

و خصایص بد را از خود دور کند. وی هر ها تواند ویژگیبا خود درگیر بوده و نمی

ناپسندش در قالب حیوانی ظاهر های گردد، ویژگیوقت از دنیای واقعی خارج می

شود. صالح حزوم نماد شخصیت مبارز و ضد استعماریست که به سبب جنگ با می

)رک: مینه،  رای حفظ جانش تغییر اسم داده استها بارها دستگیر گردیده و بفرانسوی

9118 :161). 
شوند عبارتند از: جغد، خفاش، کرم، مار، روباه، حیواناتی که در این رمان ظاهر می   

گردد، جغد موریانه، سیمرغ، طاووس و کلاغ. اولین حیوانی که در این داستان ظاهر می

های دنیا پرست است. جغد نمادی از عالم ماده و تعلقات دنیوی و همچنین نماد انسان

باشد. در این داستان جغد نماد زشتی، بدی، بدبختی و ت پیامبران میو منکران نبوّ

کند و او را موجودی زشت و کثیف و بدبو باشد. دعبس با جغد بحث میکثیفی می

اما جغد که از درون دعبس بیرون آمده،  .(2 ،همان)«  یعَتقدح إنهّ حیوانٌ قبیٌح ونَتٌ »داند. می

گوید: کند. جغد میدهد ولی دعبس انکار مییهمة این صفات را به دعبس نسبت م
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أنت هو هذه اللّوثةح بعینِها،َ وشَکٌّ مصدرح الخوفِ، والخوفح لدیك، سببحه الوسواس القهري، أنت »
 (    2)همان،  «یا أنا، محصابٌ بعحقدةٍ وسواسیّةٍ قهریةٍ 

ریا، تظاهر گردد. این پرنده نماد طاووس دومین حیوانی است که بر دعبس ظاهر می    

باشد. گر را دارا میو خود نمایی است. طاووس در این رمان نقش پند دهنده و نصیحت

 مینه،) «.فَّ عن سَخفِك و لاتَکن شکّاکا  و متکبّّا ..علیكَ أن تکح »گوید: وی به دعبس می

در واقع، طاووس روی دیگری از دعبس است که برخی اوقات دچار غرور  (2: 9118

دهد. همین روحیه است که سبب گوشه بدون اندیشه کاری انجام می شده وجا بی

  .(11 )همان، گرددنشینی و دوری گزیدن وی از اطرافیان می

دهد. این حیوان خفاش سومین ویژگی درونی اوست، که خود را به دعبس نشان می    

خن چینی که نماد انسانهای ناتوان از درک حقیقت است، در این رمان سمبل بدبینی، س

)همان،  « ... علیك أن تتركَ التشاؤمَ »گوید: آید. خفاش به دعبس میو نفرت به شمار می

گردند که مانع های سخن چین نیز در این رمان معرفی میخفاش و جغد نماد انسان (91

 گردند.    رسیدن دعبس به حقیقت می

ین حیوان، در این رمان بیند. اموریانه چهارمین حیوانی است که دعبس آن را می    

باشد. شود که خواهان تغییر شرایط کنونی میسمبل نابودی و ازبین رفتن معرفی می

علیك أن تقبلَ »گوید: موریانه خواهان تغییر در هر موردی است. وی به دعبس می
 (11)همان، « .التغییات ولاتکن محتشائما ..

یزة نفسانی بشر( است، در برابر دعبس کاترین که نماد زن زیبای افسونگر )نماد غر    

ها برنگشت، وی به صالح حزوم گیرد. وقتی صالح حزوم از جنگ با فرانسویقرار می

خیانت کرد و چندین بار ازدواج کرد. وی هم دعبس و هم حیوانات نر داستان را 

کند. شخصیت کاترین در رمان با شخصیت کاترین واقعی از لحاظ مجذوب خود می

طبق است. همانگونه که به صالح حزوم وفادار نبود، در داستان به جغد و فکری من

شود دعبس همان صالح حزوم است گردد. پس از اینکه مشخص میطاووس نزدیک می

کند، کاترین دوباره به صالح گرایش پیدا های ضد استعماری خود را نقل میکه داستان
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إشتاقت کاترینح إلی »میرند. از هم می کند و در پایان داستان هر دو به فاصلة کمیمی
 (11)همان،  «.. دعبس...وفي نِّایةِ الروایةِ مات صالح حزّوم وبعد مدةٍ ماتت کاترینح 

گردد. سیمرغ سیمرغ یکی دیگر از حیواناتی است که در برابر دعبس ظاهر می    

ین افسونگر ایست که نماد دانایی و خردورزی است. وی با دیدن کاترای افسانهپرنده

کند و از صالح گیرد. او بارها دعبس را راهنمایی میبه وجد آمده و او را در آغوش می

 (116: 9118)مینه،  کندحزوم در برابر جغد و خفاش دفاع می

شود، مار است. از دیگر حیوانات نمادین که در کنار دعبس به طور ناگهانی ظاهر می   

ناخودآگاه از خود صدای مار در ست که دعبس در حال صحبت کردن با خفاش ا

گوید: آید و به دعبس میگردد و به سخن میآورد و با این صدا، ماری ظاهر میمی

، بصوتي؟» مار نماد دوگانگی است و در گفتگو با دعبس و  (198همان، ) «تحعیّني أیهّا الخناّسح

 ذلك؟ أن یکرهَ دِعبس ا الضررح فيم»گوید: کند. وی میخفاش از دوگانگی دعبس دفاع می
بُّها؟     ( 191)همان،  «الفَتفحوت نفسَه أم یُح

شود تا با کلاغ آخرین حیوانی است که در این داستان با شنیدن کلمة مرگ ظاهر می    

خوردن لاشه خود را سیر کند. در واقع، این حیوان نماد شوم بودن و مرگ است. وقتی 

أشمُّ »گوید: شود و میاز پنجره وارد اتاق می زند، کلاغصالح حزوم از مرگ حرف می
  (911)همان، «في هذه القاعةِ، رائحة  جیفة  اجتذبتني...

 

 عدالتی مشهور در جامعهاستفاده از جادو برای مقابله با بروکراسی و بی

بسیاری از آثار رئالیسم جادویی دیدگاهی ضد برقراری حکومت ظالمانه و دیکتاتوری  

درست اجتماعی و سیاسی استفاده های ناین دلیل از جادو علیه نظامدارند و به هم

زو های استعمارگر جشورش و اعتراض علیه حکومت .(61: 1811 )شوشتری، کنندمی

برخی منتقدین ادبیات داستانی  .(98: 1814)قهرمانلو،  های رئالیسم جادویی استویژگی

داستان نویسی با توجه به تنوّع جامعه و  کنند که در این شیوه ازبر این باور پافشاری می

بافت کشورهای استعمارزده، برای رهایی خود از مشکلات اقتصادی و سیاسی و 

عنوان یاری برند و بیشتر دوست دارند شاهد جادو به اجتماعی به عالم خیال پناه می
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م جادویی نیز ها و عناصر رئالیسدیگر گزاره .(1: 1811)پارسی نژاد،  رسان در داستان باشند

عبارتند از: درون مایة مهم و عمیق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و حتی اقتصادی برخوردارند و 

 دارد.  « رویکردی انتقادی»معمولا نویسنده نسبت به این معقولات و در کل شرایط جامعة خود 
عی در واقع، در زمانی که بروکراسی حاکم بر جو جامعه اجازة نقد سیاسی و اجتما    

را به هر شکلی از مردم سلب کرده، نویسنده با طرح داستانی خیالی و تمثیلی، عنصر 

عدالتی به کار گرفته است. از آنجایی که خیال را به عنوان ابزاری برای مخالفت با بی

به نوعی به استعمار « الرجل الذی یکره نفسه»نویسنده دیدگاه سوسیالیستی دارد، کتاب 

و اوج گرفتن آن در چین  ان مارکسیستی سوسیالیستی در روسیهستیزی و فروپاشی جه

ح حزوم( صال –کند. بنابراین این داستان شخصیت اصلی رمان )دعبس فتفوت اشاره می

دهد تا اهداف عالی های مبارز و مدافع طبقات محروم جامعه قرار میرا از شخصیت

های آغازین ببرد. در قسمت خود را در جامعه تحقق بخشد و درد و رنج مردم را از بین

کنند و راوی به طور غیر رمان خفاش با دعبس دربارة عدالت در جامعه بحث می

 گوید:کند. خفاش به دعبس میعدالتی در جامعه انتقاد میمستقیم از بی

 أنت تستطیعح أن تصلَ إلی الشحهرةِ!» -
 کیفَ؟ -
 بتَدلیسك وتملیسك.. -
 بتملّقٍ... إنّني لا أریدح أن اصلَ إلی النَجاحَ  -
 ألا تریدح الامتیازات من مجتمعِك؟ -
لا أسعی إلی أیّ امتیازات... لکن السلطةح الجائرة هي عادلةٌ في هذا الموضوعِ. من یحریدح  -

الامتیازات علیه أن یحقدّمَ تنازلات.إنّني صاحبح الکلمةِ، فإمّا أن تکونَ الکلمةح مع الحقّ 
 الباطلِ، فتخسرَ نفسها... فتنصرهَ وتنتصربَه، و إمّا أن تکونَ مع

ولکن الکلمةح، في هذا الوطنِ العربِي، لا تطعم خبزا ، ولابدّ لصاحبِها أن تکونَ له مهنةٌ  -
أو وظیفةٌ، واغلبح الکتاّبِ هم موظفّون أي محرتَنون لارادةِ السلطةِ... ثمَّ المسایرة 

بابة، ومث لها یموتونَ، بعدَ کلِّ شيء، وهکذا تدریجی ا، یقعونَ في النسیجِ العنکبوتي کما الذح
« إنسان وله اسرة ومحتطلّبات حیاةِ ولابدّ أن یُابي حتّی یعیشَ، والّا کان الجوعح مصیهَ...

  (41:  9118)مینه،
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در زمانی که بروکراسی حاکم بر جوّ جامعه اجازة نقد سیاسی و اجتماعی را به هر    

خیالی و تمثیلی، عنصر خیال را به  شکلی از مردم سلب کرده، نویسنده با طرح داستانی

توان گفت، عدالتی در این رمان به کار گرفته است. میعنوان ابزاری برای مخالفت با بی

دعبس از یک سو همان صالح حزوم و از سوی دیگر، شخصیت اصلی نویسنده است 

پردازد. دعبس شخصیت محوری داستان، در برخی که در قالب دعبس به ایفای نقش می

خصوصیات با حنا مینه مشترک است. مهمترین ویژگی آنها این است که هر دو  از

باشند نویسنده و از مبارزان حزب کمونیست و از مبارزان ضد استعماری در سوریه می

  .(42: 1228)الباردی،  ی از جانب حکومت تحت تعقیب بودندکه هر دو مدت

فروپاشی جهان مارکسیستی در روسیه  حنا مینه دارای دیدگاه سوسیالیستی بوده و از    

کوشد تا بسیار ناراحت گردیده است. بنابراین وی با آوردن موریانه در رمان می

نابودی کمونیست ز ه تصویر بکشد. موریانه نمادی افروپاشی و نابودی در روسیه را ب

وریانه سبب نابودی کمونیست از درون گردیده است. مدر شوروی سابق است، چرا که 

گیرد اما از حضور موریانه در کنارش بسیار عبس بارها در برابر موریانه قرار مید

ناخرسند است چون موریانه حزب کمونیست را از درون به نابودی کشاند. وی تاریخ و 

ست. او کمونیسم بدون تغییر را گذشته را دوست دارد اما خواهان تغییر در آن نی

ه هر روز باید منتظر تغییرات بوده و گذشته را پسندد. اما موریانه معتقد است کمی

أنا الّذي قَرضتح عصا سلیمان، فتهاوت وتَاوت معها الجثة، »گوید: فراموش کنیم. موریانه می
وعندئذٍ عرفَ الجمیعح أنّ سلیمانَ الحکیم قد ماتَ، وبموتهِ انتفت هَیبتحه، و انتهت حکومتحه... 

های قدیمی اما دعبس تاریخ و حکومت .(11: 9118)مینه،  «بدَّ أن یُلَّ محلَّه شيءٌ جدیدٌ ولا

داند. بر خلاف او موریانه معتقد به تغییر در هر جایی است. موریانه به دعبس را مهم می

فکّر معي، یا دعبس، بالبَناءِ الشامخِ الّذي تقوّضَ في مکانِ ما من هذا العالِم، فکان »گوید: می
في کلِّ بلدٍ. لماذا لاتکونح متفائلا  بهذه التغییاتِ؟ سوسح الفسادِ  لتقوّضِه هزةّ رجّت کلَّ سحلطةٍ 

 ( 11-64 همان،) « ومتشائمٌ بسببِ هذه التغییاتِ  والتملّقِ کثیٌ في العالِم ولکن أنت حَزینٌ ومتألمٌّ 
مبارزه با استعمارگران یکی دیگر از موضوعات این رمان است. نویسنده نام     

حزوم را که مبارزی ضد استعماری است بعد از نام دعبس  شخصیت واقعی صالح
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آورد. دعبس فتفوت همان صالح حزوم است که اولین بار با ترکان فتفوت در رمان می

ها عثمانی در سوریه جنگید و زمانی که فرانسه سوریه را به اشغال در آورد، با فرانسوی

وی پس از بارها  جنگیدن در  وارد جنگ شد تا استعمارگران را از کشورش بیرون کند.

گویند که جسدش در دریا غرق شد گردد و برخی میخشکی و دریا ناگهان ناپدید می

کند و و دیگر پیدا نشد. در واقع، وی نمرده است بلکه با نام دعبس فتفوت زندگی می

   .(181: 9118)مینه،  سندگی و مبارزه با نفس مشغول استبه دور از مردم به شغل نوی

نویسنده در این رمان که دیدگاهی ضد استعماری دارد بر آن است که نام بقیة     

استعمارگران را آورده و آنها را در یک سطح قرار داده و هیچ تفاوتی میان استعمارگران 

کند و سپس در دریا ها فرار میشود. صالح حزوم در زمانی که از فرانسویقائل نمی

 پرسد:شود؛ جلّاد از او میو شکنجه می توسط فرانسوی ها دستگیر شده

 ك تتکلّم؟ أنت تَعمل لحسابِ الاتراكِ وتأخذ السلاحَ والمالَ منهم؟ کیف نجعلح » -
 أجابَ صالح حزّوم: الأتراكح أعدائي مثلکم. -
 صرخَ الجلّادح: أنت تعملح لحسابِ الانکلیزِ. إذن ومنهم تأخذح المالَ و السلاحَ. -
ائي لکم، أنا عربي أوّلا  وأخیا ، وأنا وطني وقومي، والانکلیزح أعدائي للانکلیزِ مثل اعد  -

ضدّ العروبة، وضدّ القومیة العربة، وهم أصحابح وعد بلفور، وهم الّذین سلّحوا 
العصابات الیهودیة، لتقتلَ العربَ في فلسطین، وتَجّرَهم منها، وتَدمَ بیوتَم علی 

    (992 )همان، « روؤسِهم، فکیفَ أکونح معهم؟
 

 نتیجه

های رئالیسم جادویی که در این رمان بکاربرده شده است؛ عبارتند از: عناصر و مولفه

استفاده از جادو »و « اسطوره و نماد»، «همزیستی میان واقعیت و جادو»، «دوگانگی»

های بر اساس تعریف و مولّفه«. عدالتی مشهور در جامعهبرای مقابله با بروکراسی و بی

های توان این اثر را در زمرة داستانادویی و تطبیق آنها بر داستان میسبک رئالیسم ج

رئالیسم جادویی دانست. به طوری که حنا مینه در این رمان مشکلات سیاسی و 

اجتماعی  جامعة سوریه در دوران اشغال کشور توسط فرانسه و سیاست حکومت 
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تواند هد و زمانی که نمیدمیسوریه بعد از فرانسویان را خمیر مایة داستانش قرار 

ها را مشاهده کند و برای آنها در جهان واقعی راه حلّی بیابد، ناامید عدالتیها و بیستم

برد. وی سحر و جادو را با گردد. از اینرو، به راه حل جادویی و خیالی پناه میمی

واقعی های واقعی و فراواقعی رمان را با حوادث خیالی و آمیزد و شخصیتواقعیت می

کند. به طوریکه برای خواننده طبیعی و باورپذیر جلوه نموده و هرگز برای عجین می

گاه در برابر این رسد. نویسنده نیز هیچخواننده تعجب آور و غیر قابل قبول به نظر نمی

طرفانه به مسائل پیش دهد و با نگاهی بیالعمل نشان نمیای غیر طبیعی عکسرخداده

رساند. عدم واکنش در برابر آنها به خواننده در باور داستان یاری می آمده در داستان و

ان بر عناصر واقعی آن غلبه البته باید متذکرّ شد که در این داستان عناصر خیالی داست

 دارد.

 

 مآخذ و منابع
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 الطبعة الأولی.  روائی الکفاح و الفرح، لبنان، دار الآداب،مینة  حنا م(،1228) الباردی، محمد 
 ش(، درآمدی بر داستان نویسی و روایت شناسی، تهران، انتشارات افراز، 1811) نیاز، فتح اللهبی

 چاپ اول.

 اصر، کانون اندیشة های ادبی معش(، هدایت شناسی ادبیات و نحله1811) پارسی نژاد، کامران

 جوان، چاپ اول. 

 ش(، بازتاب رئالیسم جادویی در داستانهای غلامحسین 1811) پورنامداریان، تقی و سیدان، مریم

، 46ساعدی، مجلة زبان و ادبیات فارسی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، شماره 
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 یی و تحلیل رمان اهل غرق، ش(، بررسی رئالیسم جادو1816) نیکو بخت، ناصر، مریم، رامین نیا
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 عناصر الواقعیة السحریة  في  روایة )الرجل الّذي یکره نفسه( للکاتب حنامینة قراءة في
 

 1سیمین غلامی

 
 الملخّص 

الِسحر و »مثل  الروائیةَ  العناصرَ  فیها الکاتبح  رة الّتي یمزجح في کتابة الروایة المعاص جدیدة   تقِنیة  السحریة ح  الواقعیةح  تحعتبّح 
 ئالشخصیات الحقیقیة و الوهمیة و الحوادث للقار مع الحوادث الحقیقیة بمهارة فتظهرح « الوهم و الخیال»الغرحبة و
من  لکثیٍ  سح الرئی حنا مینة الأدیب القصصی المعاصر في سوریا. المضمونح  . یحعدُّ طبیعي و معقول تماما   بشکلٍ 

العدالة الاجتماعیة،  والغنی، البون الشاسع بین الحقیقة والواقع، النِضال لأجلِ  بین الفقیِ  قصصه هو الاختلافح 
الروائي.  )الرجل الّذي یکره نفسه( علی هذا الاسلوبِ  و... . کَتب حنا مینة روایةَ  يالنِضال ضدّ الانتداب الفرنس

ها في استخدامِ  وکیفیةِ  السحریةِ  الواقعیةِ  إلی الدراسة والتناول لمکوّناتِ  يتحلیل -وصفي یَسعی بمنهجٍ  هذا المقالح 
 المؤشّرات الواقعیة السحریة استخداما  فنیا  للتعبیٍ  في هذه الروایةِ علی أنهّ استخدم َ  تدلُّ  الدراسةِ  . نتائجح هذه الروایةِ 

بأنّ  القولح  إلی ذلك، یمکنح  ذات والآخر سلبا  وإیجابا . إضافة  ، إنّیار البني التقلیدیة، التفاعل الللحیاةِ  عن المشاکلِ 
وأنّ هذه مکوّنات الواقعیة  العربی المعاصرِ  ذات الاهمیّة في الادبِ  السحریةِ الواقعیة ِ  من النماذجِ  تحعتبّح  هذه الروایةح 

م السحر لبیوقراطیة وعدم السحریة مثل )الازدواجیة، التَعایش بین الواقعیة والسحر، الاسطورة والرمز، استخدا
 الأخری.   وضوحا  وبروزا  من الروایاتِ  ( في هذه الروایة  أکثرح في المجتمعِ  العدالةِ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الواقعیة السحریة، روایة الرجل الّذي یکره نفسه، حنا مینة. :الکلمات الرئیسیة
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(8131علمی ) 61پیاپی/ نهم/ هجدهم سال     

 

 

شناسی های سبکمبنای مؤلفه بر ابراهیم مقادمه هایسرودهزندانواکاوی 

 ایلایه
 دانشگاه رازی، کرمانشاه ،بیات عرب، دانشیار گروه زبان و اد1جهانگیر امیری

 نور پیام دانشگاه عرب، ادبیات و زبان علمی هیأت عضوشیوا صادقی، 
 محلاتی شهید عالی آموزش مجتمع استادیارنورالدین پروین، 

 
02/28/1316تاریخ دریافت:  02/21/1311تاریخ پذیرش:    

 چکیده
گونا   اماا ایان   ،های یک شاعر دربند استزندان سروده، در ماهیت خویش شرح رنج و اندوه و دلتنگی

ابراهیم مقادمه شاعر، مبارز و شهید فلسطینی همچون دیگر روشانکرران ایان دیاار ساوای از      نزد غنایی

ندوه، شعری انگیزاننده است که با برانگیختن شور مبارزه و مقاومات در وجاود انساان    انعراس رنج و ا

ق روشان آزادی و پیاروزی رهنماون    گشااید و باه افا   ای از امید به روی او میمظلوم فلسطینی دریچه

ایان شااعر    هاای ساروده زندانتحلیلی به خوانش  -اروشی توصیکیسازد. در پژوهش حاضر برآنیم بمی

یم تا به این مهم دست یابیم که ابراهیم مقادماه  ای بپردازشناختی لایههای سبکبر اساس مؤلکهپایداری 

طلبی ههای زبانی در راستای القای مکهوم مبارزچگونه از ماهیت و توانمندی لایهمتعهد  یشاعر عنوانبه

هاای  مادی مؤلکاه  بار کارآ شاناختی اشاعار اباراهیم مقادماه،     سابک تحلیل  و ایستادگی بهره برده است؟

گااارد  بادین   معنا در متون ادبای صاحه مای    های زیریندرک بهتر لایهجهت ای در شناختی لایهسبک

و ملایم و فراهم ساختن فضایی  خکیفکه کاربرد فراوان بحر رمل نشانگر توجه شاعر به اوزان صورت

تساوی واژگان حسی و انتزاعی و آرام است که آرامشی درونی را به خواننده القاء کند. در لای  واژگانی 

سویی جملات خبری و انشاایی، میال باه تجسام واقعیات و در عاین حاا  القاای         در لای  نحوی، هم

های حسی به حسی بایش از هار   سازند. در لای  بلاغی تصویرپردازیاحساسات یک مبارز را آشرار می

اند و در لای  ایدئولوژیری، اشعار مقادمه ابزاری بازنمود رنج و اندوه یک اسیر فلسطینی را برعهده گرفته

 ایمان راسخ یک مبارز دربند، به ثمربخش بودن پایداری و پیروزی نهایی حق را به تصویر کشیده است.

 

 .، ابراهیم مقادمهسرودهزندان ای،شناسی لایهسبکادبیات عرب، شعر پایداری،  :هاهکلید واژ
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 مقدمه

آیاد.  شمار میشود، زیرشاخ  ادبیات غنایی بهنامیده میسرایی نیز سروده که حبسیهزندان

این نوع شعر شرح حا  دلتنگی، رنج و اندوه و شروۀ شاعرانی اسات کاه بناباه دلایال     

هاای دردنااک   ظهاند و به ثبت لحمختلف سیاسی، دینی و یا اجتماعی اسارت را چشیده

نوع شعر نسابت باه شااعران    اما این  (77: ش1931پور،)کوشری و داراب اندخویش پرداخته

پایداری، دغدغه و رنجی شخصی که از آن شروه کنند و نوحه سر دهند، نیست چرا که 

ناپاایری خاویش   شاعران فلسطینی زندان را نبردگاهی دیگر برای اثبات مقاومت و ظلام 

هاای مردماان ساتمدیده سرزمینشاان و     اند  این شااعران ضامن بیاان مصایبت    قرار داده

ها، ساتایش آزادی و آزادگای، ساتایش شاهیدان راه     بیدادگری صهیونیستها و ددمنشی

 ایمان به ایثار جان و ماا  و قادرت مباارزات مردمای،     آزادی و مبارزان و اسیران وطن،

ای روشن که با دستان کودکان سنگ محقق خواهد شد را در د  مردم زنده امید به آینده

خاویش آناان را باه مباارزه و      هاای ساروده  های زنادان باا  دارند و از پشت میلهنگه می

های شاعران مقاومت اشاعاری  سرودهخوانند. بنابرین باید گکت زندانجویی فرا میستیزه

مای  آن را ایدئولوژی و نگرش این شاعران گرند که بنخواه و روشنانسان محور، آرمان

-بهتار زنادان  ر باه منظاور درک   در ایان جساتا   دهد.نسبت به وطن و ایمان تشریل می

ای لایاه ی شناسا هاای سابک  از مؤلکاه  ،های سردار شهید فلسطینی ابراهیم مقادمهسروده

تا به این مهم دست یابیم که این شاعر مبارز حاا  کاه در بناد اساارت     کنیم استکاده می

چگوناه   حضور در میدان نبرد از او سلب گشاته، است و توان به دست گرفتن سلاح و 

باه   کوشاد نیاز مای   د وبناد کاار مای  تای دفاع از انسان فلسطینی باه سلاح بیان را در راس

 های زیر پاسخ دهد: پرسش

های سرودههای )آوایی، واژگانی و نحوی و بلاغی( در زندانهای لایهترین مؤلکهمهم .1

   ابراهیم مقادمه چیست؟

  های ابراهیم مقادمه چیست؟سرودهایدئولوژی مسلط بر سبک زندان .2
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 وهشپژ یپیشینه

سرایی شاعرانی که تجرب  تلخ حضور در زنادان را  یا حبسییه سرودهنقد و بررسی زندان

اناد، هماواره ماورد توجاه     با خود داشته و در آن برهه به ثبت تجربیات خاود پرداختاه  

ناماه باه   پژوهشگران بوده و در این زمینه آثار گرانقدری در قالب کتااب، مقالاه و پایاان   

 کنییم: که به ذکر چند مورد از آنها بسنده میرشته تحریر درآمده 

، الاسار و  (م1331) های السجون و اثرها فی الادب العربی تالیف واضح الصمدکتاب

، )د.ت( السجن فی الشعر العرب تالیف مختار البرزه، ادباء السجون از عبدالعزیز الحلکای 

و شعر  (م2112)حورتجرب  السجن فی الشعر المعاصر تالیف محمد  القبض علی الجمر:

( کاه باه   ق1222السجون فی الادب العربی الحدیث و المعاصر تاألیف ساالم المعاوش)   

بررسی مهمترین مضامین  شعر زندان و بیاان تجاارب شاعری شااعران معاصار عارب       

 اند.  اند که طعم زندان را چشیدهپرداخته

العراقای   شاعر الساجون فای الادب   »ای باا عناوان   ( در رسااله م2112زارع برمی ) -

درباارۀ اشاعار   . و اماا  های حسن السانید را تحلیال کارده اسات    زندان سروده« المعاصر

 در قالب مقاله صورت گرفته که بدین شرح است: ابراهیم مقادمه نیز چند پژوهش

اثار   «المقادمةة فی شعر اباراهیم   الاسلامیةو  الجهادیةتوظیف التراث و الشخصیات » 

اثار محماد مصاطکی کالاب     « المقادمةفی شعر ابراهیم  لبطولةا»، م( 2117صالح النعامی )

 .م(2112)

 شااد و همرااران  روان علای اصا ر   اثار  «بازتاب مقاومت در شعر ابراهیم مقادماه »و 

ی حاضر این است -شایان ذکر است که تکاوت اساسی مقالات فوق با مقاله. ش(1932)

ح و تحلیال اشاعاری کاه    که پدیدآورندگان آن مقالات بیشتر همّت خود را صار  شار  

اند. حا  آن که در این مقالاه بایش از هار چیاز     ی فلسطین سروده، نمودهشاعر در زمینه

هایی که مقادمه در زندان به نظم کشیده مورد بحث و بررسی قرار گرفتاه اسات،   سروده

هر چند که تم و درون مای  اصلی همین اشعار ارتبااطی تنگاتناگ باا شاعر مقاومات و      

پس تا توجه به پیشین  ذکر شده، نویسندگان این پژوهش برآنند  لسطین دارد. باانتکاض  ف
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های علمی و سیاسای اباراهیم مقادماه شااعر و     از درنگی کوتاه دربارۀ زندگی و فعالیت

 های وی بپردازند.سرودهگان  زندانهای پنجسردار شهید فلسطینی به بررسی لایه

 

 ادبیات نظری پژوهش

   شناسیدانش سبک

های سبری است کاه  ای از عناصر و شاخصهسبک یک متن یا اثر ادبی همواره مجموعه»

هاایی  اند و در پیوند مشخص و بارز یردیگر قرار دارناد. سابک رابطاه   معر  کلی متن

. (15ش: 1972)عبادیاان،  « شاود این اجزاء با کل سخن حاصال مای  های است که از نسبت

گزینش و عدو  از  ان، سبک را حاصل نگرش خاص،پردازهمه یا غریب به اتکاق نظریه

شیوۀ آکادمیک و امروزی آن، شناختی بهدانش سبک .(17ش: 1971)شمیسا، دانند هنجار می

هاای بسایاری را   های اخیار شایوه  نظران این دانش در دههدانشی نوظهور است. صاحب

و نقد ادبی تلقی  شناسیشناسی را دانشی میان زباناند. برخی چون سوسور سبکآزموده

گااری مطرح است و هم تریاه  شناختی و ارزشهایی زیباییکنند که در آن هم بحثمی

های زبانی دارد. برخی از پیروان مرتب نقشگرا باه تبعیات از هلیادی تریاه بار      بر یافته

هاا باا اصاالت    شناختی تعیاین کردناد، هرمنوتیاک   گان  زبان را هد  سبکهای سهنقش

شاناختی تااثری و سااختارگرایان باه تااثیر از      ی خوانناده، ناوعی سابک   بخشیدن به تلق

زدایاای و ادبیاات مااتن را ابااداع و نااوعی هااا مکاااهیم هنجااارگریزی، آشااناییفرمالیسات 

هاای  توان تحلیال بنابرین نمی   .(95ش: 1931)حری،  شناسی ساختارگرا را بنا نهادندکسب

های ود کرد زیرا هر یک از چارچوبشناسانه را به رعایت مرز و حدی معین محدسبک

ل ماتن ادبای کارآماد و مکیدناد      شناسای باه ناوعی در تحلیا    ارائه شده درزمیناه سابک  

های اخیر نیاز  ای یری از چندین روش عملی و کارآمدست که در سا شناسی لایهسبک

هاای  در این پژوهش، عناصر و شاخصاه  بارها مورد توجه پژوهشگران واقع شده است.

های ابراهیم مقادمه در پنج سطح آوایی، بلاغای، واژگاانی، نحاوی و    سرودهدانسبری زن

 گیرد.ایدئولوژیری مورد بررسی قرار می
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 شناسی در اشعار ابراهیم مقادمههای سبکبررسی لایه

 لایه آوایی

کهاوم  م باا حارو    آهناگ و  وزن ارتباا  باین  هماهنگی و  به بررسی میزان، لای  آوایی

تاا آنجاا اهمیات دارد کاه، برخای از      این لایه از زباان  ، پردازدمی مکلاشده در  منعرس

وظیک  خاص شعر، به عنوان چیزی غیار از موسایقی،   »معتقدند پردازان حوزۀ شعر نظریه

: ش1971)لارناس پارین،    «معنی یا تجربه از طریق آواهاست نه انتقا  وزن و آوا که، انتقا 

جلوگاه احساسات درونی اسات و ایان    بر همگان واضح و مبرهن است که صوت .(37

شود. گاهی به صورت مد است گااهی باه   انکعالات طبیعتا سبب تنوع صوت و صدا می

 (.113: 1337)الرافعی، صورت غنه و گاهی هم نرم و گاهی هم شدید

ایجاد موسیقی در کلام و در عین حا  ایجاد هماهنگی معنایی، از شگردهای خاصی 

قاء سطح کیکی یک شعر نقاش ماؤثری ایکاا کناد. از هماین رو      تواند در ارتاست که می

تواناد باه   های موسیقیایی زبان در شعر و به خصاوص در شاعر معاصار مای    بهبود جنبه

بررسای  در . ساز به شامار آیاد  سبک یصرعن و های هنری شاعرعنوان یری از شاخصه

سایقی درونای   موضمن توضیح مختصری در باب لای  آوایی زبان شعری ابراهیم مقادمه 

هاای  کاربستن توانمندیپردازیم تا توانایی شاعر در بهاشعار وی میبه واکاوی و بیرونی 

را باه   طلبای آوا در بازنمود نگرش، عواطف، احساسات و انتقا  مکهوم پایداری و مبارزه

 خواننده بنمایانیم.

از نظم وزن عروضی است و وزن عبارتست قافیه و همان  ،منظور از موسیقی بیرونی

هااو یاا ترکیاب    خاصی که در یک مجموعه آوایی، باه لحااک کوتااه و بلنادی مصاوت     

هایی است کاه  موسیقی درونی مجموعه هماهنگی اماها وجود دارد. ها و مصوتصامت

لماات یاک شاعر پدیاد     هاا در ک ها و مصوتاز رهگار وحدت، تشابه، یا تضاد صامت

زاید معتقدند: موسیقی در شعر فقاط زینتای   . عشری (932: ش1971)شکیعی کدکنی، آید می

و احساسات درونای  کلام  تااست بخش تری ابزار الهامخارجی نیست بلره یری از قوی

 در ضمن کلام آهنگین به مخاطاب القاا نمایاد   بیان آن عاجز است،  انسان را  که زبان از
   (.112: م2115زاید،عشری )
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ایان  سات و  او، تحات تاأثیر احساساات    زبان شاعر و گوینده خودآگاه یا ناخودآگاه

که انتخاب اوزان عروضای نیاز   ، همچنانگاارداحساسات بر انتخاب آواهای او تأثیر می

شاادی، غام و انادوه،    . و هوای شااعر باشاد  باید متناسب و هماهنگ با مضمون و حا 

باا   هاا نیاز  طلبناد. وا  های متناسب خویش را میحسرت، آرامش و خشم هر یک وزن

یابناد، برخای   خاصای مای   و باالطبع معاانی   به نحوه و جایگاه تولیدشان، ویژگای توجه 

س، ش،  ، ن،  ...( »شوند، مانند حارو   می تر و با فشار و استرس کمتری بیانراحت

و بعضی دیگر با ایجاد انقباا  بیشاتری در انادام     کنندی را افاده میمعنای نرم و روانو 

ب، ». برای مثا  حارو   دهندرا انتقا  می و سخت معنای خشنو  شوندگکتار تلکظ می

اناد  حروفی هستند که منسوب به معانی سخت و خشن« خ، ق،  ،  ،  ، ک، صک، 

ای پر بسامد باشند طبعاا  معناای موجاود در آن قصااید     اگر چنین حروفی در قصیده»و 

گویناده در   بناابرین بایاد گکات کاه هار      .(259: م1335)غنیم، « روان نیستندمعنایی نرم و 

-چناین الهاام  »، های مختلکی تمایل نشان دهدوا  اوزان و حالات مختلف، به استکاده از

« انگیازد پایری نتیج  پژواک دریافت ما از احساسی است که آواهاا در وجودماان برمای   

باین   ،با موسیقی بیرونی سو، موسیقی درونی همدمهمقا در تمام اشعار. (95م: 1335عباس،)

، رواننارم و  های وا ها و وزن، از هنگام آرامش  کنداهنگی برقرار میهم وزن و محتوا

هااای وا  هااای ساانگین و وزن بیشااتر اسااتکاده کنااد و هنگااام غاام و عصاابانیت، از   

و در د کنا خلاق مای  ای زیباشناساانه  ها، زمینهاین وا  موسیقی حاصل از تررار.یانقباض

ددمنشای  ، چنانراه در ماواردی   ایجاد کند تأثیر خاصی در خوانندهتواند، غالب موارد می

طلبای را در جاان مباارزان تقویات     مبارزه روحیه گیرد ودشمن را تحقیر و به سخره می

 کند:می

)المقادما ،   وعاذّ  يففااا ىا  وهادّ  يففااا ىا    أوجا/   لا وسدّ منافذ الأنفاا    ئتيا/   

 جادیت  پار جنابش اسات و   که وزنای شاورانگیز، پویاا و     را بحر هز  شاعر (1: م2119

 در تناساب باا   ،(273م: 1323)قدّاما  بان جعکار،     کناد را به شنونده منتقل مای وشوق تررار 

 هاای وا  و ترارار گازینش  . در ایان ابیاات   محتوای ادبیات پایاداری قارار داده اسات   

 جوییستیزهی متناسب با محتوا کوبنده ورا  وزن و آهنگ، کلام «ک»، «ق»، «د» انکجاری
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و « هاات »ترارار  تاوان از  را مای  شااعردربند فلساطینی   شدت و تندی کلام. تکرده اس

بحر کامل نیز » .کندهای دشمن را تحقیر میکه تهدید و شرنجه حس کرد «کیکما تهوی»

ران نوگرای عرب به وفور شاعیری از پرکاربردترین بحرهای غنایی شعر عربی است که 

: م1337)عبدالرضاا،   «اندری خویش بهره بردهی تجارب شعاز ایقاع و حلاوت آن برای القا

کوبنده و  جدی، ریتمخوبی انتخاب بحر کامل بهی است که یری از قصائد« عیاش» .(11

 :رساندمی را به گوش شنوندهآن خشمسرشار از آهنگ 

ااان   ااات  لاااد  ب  روا ب  ش  ااالّ ط   خااااا  و  ف   ا ش  ح  ااار  يا   ل     را   ال  اااإلّّ  م  فااااا    ااا را   نا ال   د  ق ااا  فاااا   ثّ الب   ح  ف ااال   تا  ل  ف 
  غااز  ال   /  ناب  ق    ه  ع  ض  ئ  أ  

 
 با   ا    و   ع  م  د  ال

 (99: م2119)المقادم ،  سا   ال   و   راءة  ق  ال   م  ل  ع   ع  م   د  ق  ال     ه  ا  ل  ع   د  ق  

باا احاوا    و  شود، که حرفی انکجاری استباء ختم میدر این قصیده به حر  قافیه 

، خشمی و اعتراضی نیز سرون آن دارد. ، مطابقتز وضع کنونی استشاعر که ناراضی ا

کند که در پی به شهادت رسایدن مباارزان فلساطینی    همراه با اندوه و حسرتی را القا می

 تمام وجود شاعر را احاطه کرده است.

هاای  های موجود در آواها برای القای معنای مورد نظر، از ویژگای استکاده از ظرفیت

اناد.  هاای فاراوان بارده   چنان که شاعران، از این بساتر اساتکاده   عربی است  معاصرشعر 

معنای واژه برگرفتاه از شارل    »بسیاری از منتقدان در حوزۀ زبان عربی بر این باورند که 

رونی پدید آمده از ترارار  ددر اشعار مقادمه، موسیقی  .(91م: 1335)عباس، «آن است آوایی

شااعر   :افزایاد کند و بر زیبایی بخشی اثار وی مای  یبیش از اوزان عروضی خودنمایی م

سعی دارد با زبان و بیانی شاعرانه تکررات و تخیلات درونی خود را باه قلام برشاد و    

شود که این کار را به بهترین و زیباترین وجه ممران  گیری از این عنصر موجب میبهره

 :انجام دهد و در نتیجه تأثیر بیشتری روی مخاطب بگاارد

ب   ا نات  ا أ  هذ    أ  ئ     الص   ق  ت   ؟ ت    نت  ا أ  هذ  ؟ أ   نت  ا أ  هذ   .. أ   فب  ح   طاائق   م   أ  كل اا  لاب  ال  ق      ذ  ؟ ت 
ئت  حااد  و   ناات  ا أ  هااذ   اا أحااد   ياا   ؟ أ   حااد  أ   ياا   ؟ أ      حااد  و   ج   عااد  ب  ب  ع اال  تا    أ  لااب  ت  ق  ؟  طااائق  .. هف   
اا  م  ف ااال   اا ؟  طااائق  .. أحااد   ون         م  اا  م  ف ااال   عااد  ب  ب  ع اال  تا    أ  لااب  ت ق  هف    اات  ؟   أ   حااد  أ   ون         م  ااأي      /  م 
 (21: م2119، المقادمة) ؟حد  أ   ون            م  ر  ش  ت  ؟  أ   حد  أ   ون     
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شاعرحزن و اندوه خود را  با تررار جمل  پرسشی أهاا انات؟؟ باه خوانناده منتقال     

ا تررارجملات پرسش باه کالام بخشایده ترارار     علاوه بر ریتم موسیقیایی که ب ،کندمی

. دهاد همزۀ استکهام نزدیری عاطکی شاعر با شخصی که خطاب قرار گرفته را نشان مای 

اند. نرته مهم این است که در گکتمان استکهامی خود را مطابق با مقتضای حا  القا نموده

)ابان   شاود مای  هایی، کنش یا فعالیت دیگری از طریق پرسیدن سوا  انجامچنین پرسش

)هماهنگی  شناسی مدرنروشن است که، این نظریه زبان(. 7: 1931الرسو  و همرااران، 

هاای کلاسایک بلاغات عربای کااملا       سخن مقتضی با حا  مخاطاب( باا نظریاه   

همخوانی دارد  به عنوان نمونه، تکتازانی بر آن است که: مساائل روبنایی)سااختار   

لاغت( ت ییراتی متناسب با مقتضیات حاا  و  )ب ظاهری کلام( در مسائل زیربنایی

نیز بر اندوه باری فضاا  « هاء»شایان ذکر است که تررار  (.211)تقتازانی،بی تا:  یابدمیمقام 

(. 911-912: 2111)بشار،  آوای حلقی فرسایشی مهموس اسات « هاء»  چرا که افزوده است

و سااختار و نباود   ی کشش و لطافات در آهناگ   معمولا در کلام نشان دهنده« ه»حر  

 رسااند هاای روانای یاا فیزکای معینای را مای      وات حرو  است و حالت تنافر در اص
 (.211: 1335)عباس،

کنند در برخای از اشاعار و   در کنار آواهایی که بر رنج و اندوه و خشونت دلالت می

شاویم کاه از   از امیاد مواجاه مای    بخاش و پار  با ناوعی ریاتم آرام   وییا مقاطع شعری 

  شود:  حاصل می« ش»و « س»های یی وا گراهم

     َ ا سلم  ل   ل   الل   ف/  ب   س       عفد  الس    م  ف  ل  ل   سلم  ل   ل    فال  ط  الأ    د  ش  ن  يا   د    لّ  سالم  ال    ر  ص ان  نا    نار  س 
 (5: ش2119، المقادمة) بفد  ع  ى ال  ش  ن   

تأکیاد  و شاوق  ، و شاور  حرکات علاوه بر آن کاه بار    «س» بیت وجود وا  این رد

س شادی و آرامش ح امید به کودکان فلسطینی و القایمعنای در راستای تداعی کند، می

از حرو  صاکیری اسات کاه ناوعی احسااس      « س»  چرا که کنندایکای نقش می شاعر

حروفی که لثوی و دندانی هستند به هنگام تلکظ (. 111: 1335)عباس، کندصوتی را القا می

، «ش»از ارزش موسیقائی بیشتری برخاور دارناد، نظیار حارو :      طنین بیشتری دارند و

در این قصیده نیز از بحر رمل است کاه  کار رفته های بهتکعیله (.71: 1917)ملاح،و... « س»
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« اسلام»ۀ واژۀ سه بار تررارست. او در عین حا  سنگین  آور و نشا  انگیزوزنی هیجان

پدید آمده، بحار رمال باه وزنای جویبااری و      « م»و « ن»ی واجها ای که از تررارو ن مه

 کند.ای نرم و لطیف را تداعی مین مهملایم تبدیل شده که 

ر واقع نیمای  د ،کار رفته در اشعار مقادمه استبحر رمل پرکاربردترین وزن شعری به

وا  ترارار  . دربیت زیر بار هماین وزن،   از اشعار وی بر همین سبک سروده شده است

دت را شاها کاه  شود گر امید و آرزوی شاعر میحرفی نرم و رقیق القا به عنوان« »روان 

داند و در این مسیر از پروردگاار طلاب مسااعدت    راه نجات و سعادت خود و ملت می

 دارد: 

ااا    باااا   لّ ي   ااا      ااا حفاااا ا ياااا إ  أ   ة  ن ااا   ل  ناااا ل  أ    مااااه      ت  ساااال     ل   ق  ال  ااا بف/   س  اااب  اق  ف   ق  ال  ااا /  بف   س   ن  ض 
 (11همان:) يد  د  ال    ف/     ل  ا ل   ز  ع  ل  ل    ا  ب  ع   م  ن  م   لء  ش  الأ    /  ع  اج  و    فدا  ه  ش  

باار   21در کناار ترارار   « ح،  ، ش، ن»حرو  نرم شود تررار همانگونه که مشاهده می

 شاده  احساساات شااعر   و عواطاف  ۀانعراس دهناد ده که موسیقی ملایمی خلق کر«  »

 .است

 

 لایةواژگانی

آیاد  زیارا ناوع    زبانی در یک اثر ادبی باه شامار مای   لای  واژگانی از سطوح موثر و مهم

ای کند، باه گوناه  گزینش واژگان و الکاک گوینده نقش مهمی در تعیین سبک وی ایکا می

که تنوع سبک در متون ادبی بستگی به واژگان و کاربردهای زبانی آنها در کلام شااعر و  

هاا، تعاابیر و عباارات اسات.     محصو  گزینش خاصای از واژه سبک نویسنده دارد.  کی

هاا و  نویسندگان مختلف برای بیان یک معناای واحاد تعاابیر مختلاف دارناد و از واژه     

دین ترتیب سابک آنهاا اخاتلا  دارد. و باه تعبیار      کنند و بعبارات گوناگون استکاده می

: ش1931)فتوحی،  هنگی دارندند و بار عاطکی و فرها جاندار و پویا هستواژهدکتر فتوحی 

 ، جادی، بنابر نوع الکاک گویناده و میازان اساتکاده وی ازواژگاان رسامی، عامیاناه       (213

گیارد. بررسای هار یاک از     کنایی و.. گون  خاصای از یاک سابک شارل مای     تشبیهی، 

ر نگارش متون ادبی های ذکر شده در یک اثر، ساختار واژگانی و زبانی مؤلف را دمؤلکه
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: هماان ) ها و جهانبینی نویسنده خواهد باود سازد و مهمتر اینره روشنگر اندیشهتعیین می

217). 

 

 واژگان حسی و انتزاعی

از آنان تحت عنوان شکا  و تیاره نیاز یااد     ، واژگانی هستند کهواژگان حسی یا انتزاعی

 11مشخص شاد کاه   های ابراهیم مقادمه سروده زندان شود. در بررسی لای  واژگانیمی

درصد انتزاعی هستند. فزونی واژگان حسی در اشعار مقادماه   21صد واژگان حسی ودر

انساان فلساطینی   توجه زیاد به مران و محیط پیراماون  اسارت طولانی ایشان و به سبب 

هایی از قبیل زندان و سجن و واژگان مارتبط باا آن مانناد    مران بسامد نسبتا زیاداست. 

ان، فولاذ، منافا، باب، درب، قضابان، رساائل....   قید، شرک، شبک، حدید، سلسا ، جدر

گااارد کاه   نماایش مای  هایی شکا  از اساارت انساان فلساطینی را باه    تصاویر و صحنه

 رساند:را در تجسم اوضاع یاری می مخاطب

ااق  إ  د  ت اا ديااد  ال    ضاابان  ق  و    /  ف ااق  ا  نااا ال  باب   ق  ر  ط اافاا/  ي  ل   ال  ت  أ  ي ااو   اا باا ا   وأ    فناف  س   م   ف اا    ض  ب  ر  تا اا  لّذ  ف اال  ا    م 
اااال   ااا ا س  ا هاااات   ض   نااااب  لاااب  وق    /  خ  د  ا  ااا  وي   مك  ل  نااااب   ا ق  م ا هاااات  ك  ق  ناااا    ا ب  هاااات    مك  ل  لس  ا ف اااه   فااا/  ل    ال  ض 
اا لّ ت   يا/  الر   ا هاا    ر   الض ا   هاا    م   الن ا/   ل اق  م   م  ر  اح  ا و   دئان  ى ال   ل    ع  ن  ب  ل  ص  ا   ك  ون       /  ي ا  و  /  بخ 
 (1: م2119، لمقادمة)ا /     لّ ت   ا ا و  ب  ر  ج   عذيب  الت   /  ساتي  و  

آه، عبارتند از: حب، شاوق،   این مجموعه بیشترین کارکرد واژگان تیره یا انتزاعی در

صبر، ظلم، حق، ثورۀ، ثق ، هد ، عزیم ، ایمان، ثأر، سلم، حقد، ذ ، هاوان،  آلام، اسقام، 

باه   شاعر مقادماه  در که بیانگر چند نرتا  کلیادی   عز، عار، عزم و...مجد، رشد، شجاع ، 

 هستند:  عنوان یک شاعر پایداری 

جاویی و ظلام   انتقام -رنج و عااب انسان فلسطینی -توزی و ظلم و ستم دشمنانکینه -

 ها:صبر و ایمان وی در تحمل سختیشجاعت، -ناپایری

    فإن  شتع/  ي   اليان  ا ب    نائ  زي/  ع  و  -
 
 الي  لل  ا يا بلل  ... ب  يا أئذل   العائ   ب ل  ق      م   أه ن       ال

ن  (1: م2119 المقادمة،) ها ولّ أَف/    أحفظ  البطش   تدّي .   ئوسا      ع ل ا 
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حايا ا بالفتاامىا   بالض ارياق  الط   شا اق  أا ب   باالأذ  العاذ   راح  ال ا بأن اا    العاز  مفارو     ئ    إن   -
   تبعث  القل      مفت      اليان   يى/  نفحة  وت   العزم   ال/ تست لد   العاناة    ب  العذا    كالى  بزنازي   والث  

 (3همان: ) العنفد   لثأئ  ل   الصرائ  

 (2)همان:  ظلاة  اللك      ا بالنصر   مهاا استبد    على ققة    بالق   ن  نفّ/ ا ي  ب   أ -

گیاری  جهات  ،عنوان یک عنصر تاکیدیه ی این واژگان بکارگیرنسبتا بالای بهبسامد 

دهد، بدین صورت که غالب واژگان انتزاعی نیاز در راساتای   میفرری نویسنده را نشان 

  انسان فلسطینی با ایمان به پروردگارش رنج و اندوه زنادان  اندکار رفتهواژگان حسی به

پایرد و مار  در راه خادا   یکند اما ظلم دشمن را نمهای دشمن را تحمل میو شرنجه

 داند.تر از قبو  خواری و حقارت میرا پسندیده

 

 واژگان صریح و ضمنی

هر واژه به طور بالقوه دارای بار معنایی صریح یا ضامنی اسات کاه شااعر متناساب باا       

یاا   گیارد. معناای صاریح   کار میکند آن معانی را بهشرایطی که در ساختار متن ایجاد می

معناای  شاود و ها در مقابل هر واژه نوشته مای معادلی است که در فرهنگمعنای حقیقی، 

هر واژه علاوه بر معنای قاموسی دارای معنای دیگری است که ضمنی یا تلویحی ضمنی 

:  ش1957)عمرانپور، و اجتماعی استهای عاطکی، فرهنگی مبتنی بر جنبه و شودنامیده می

گرا و علمای هساتند کاه در    اسب با متون عینتعبیری دیگر واژگان صریح در تنبه .(177

: ش1959)گیرو،  های صریح نقش مسلط دارند و واژگان ضمنی متعلق به هنرندآنها دلالت

دارند که بسط آنان مربو  به   -کنایی، تشبیهی و استعاری-و ابعادی زیبایی شناختی ،(27

 کند:ن بسنده میذکر هنری و صریح بودن واژگا به لای  بلاغی است و در این لایه
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دلالااات 

 واژگانی

 نوع واژه

 
 صکت سبک     نمونه

 صریح علمی 

علم غاب،  ،لیث عیون، تردد، حزن، صبر، حق،

، تصدیر الطماطم ،والحساب، غاز وبنزین لقراءةا

 قنابل ال ااز المدمعّ،، فرحقنابل، شوک

 گراعین

 ضمنی هنری

زهارۀ  ساود،  ، أدرب العزِّ، نورَ العیون، حبَّ َ القلب

غربتاای ، نیااا  قلباای ، عقااارب الاازمن ، الحااقِّ

شاا ا  ، مرتاااح الضامیر  ، الخطةوة ثق او،الساوداء 

، لبان الإباء، أحکاد الإباء، مقلتی، ربیع القلب،القلب

، درب التکااو  والراااب  حماس ترعی شابلها،  

 ، فرح مجنحشوک الصعاب

 استعاریکنایی، تشبیهی،

 

 دارواژگان نشان

شناس در لای  واژگانی به کار های دیگر است که سبکنیز از مشخصه داری واژگاننشان

اناد و حااوی دیادگاه    متون ادبی و سخنان اعتقادی اساسا ارزشای و شخصای  »گیرد. می

« دار باشاند هاای نشاان  رشاار از واژه شخصی گوینده هستند  بنابرین طبیعی است کاه س 
 .(19: ش1959)یارمحمدی، 

ر اشعار مقادمه وابساتگی باه دو حاوزۀ دیان و وطان را      دار دکاربست واژگان نشان

القاگر مقاومت و پایاداری، میاارزه و   های حوزۀ وطن تمام واژگان کند، که دا تأیید می

شود های دشمن را شامل میگریوطنان و توصیف وحشیانتقام و حتی رنج و اندوه هم

عار مقادماه ارزشای و نشاان    کار رفته در اشکه با این توضیح باید گکت غالب واژگان به

 دارند.  
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دلالاااات 

 واژگانی
 نوع واژه

 نمونه                                

 

 

 دارینشان

تأییدکنناااااده 

 عقائد دینی

 محماد،  ،، الارحمن ، حسین، الاه، رساو   مجیب الدعاء، الحمدالله، رب، 

 ، آیات الرتاب، اسلام، جحیم، جنان الخلدشهید جهاد، ایمان،

وطااااااااان، 

مقاوماااات و 

 طلبیمبارزه

، براصا ، قبیا   ، شااتیلا  ، قسام، عیاش، شراتح، نسال البواسال،   دیر یاسین

لیث، اسود، مجاهد، شهداء، ابریاء، فدائی، اباء، عزیم ، عاز،،   شبل،،شمس

 البرکان، صمود ، ثورۀ، فتی ، ثأر، بواسلصبر، شجاع 

 ، ظلم، ط یان،سکک،قتل،کلاب،ذئاب،قاتل،عقاربالزمن،رزائلذ قاتل،لص،  دشمن

حسااااارت و 

 اندوه

دماع،   ساجین، آه،  سلاسال،  شوق، الم، اوجاع، اسقام، قید، زنزان، فولاذ،

آهات، أسف، لهف، یتم، غرب ، شجون، جرح،عااب، ثرل، براء، ثاکلات، 

 یتامی، مرلوم، معاناۀ، أشلاء

 

 لایة بلاغی

آمیازی،  یرپردازی، حاس در این سطح صور بیانی و بدیعی از قبیل تشبیه، استعاره، تصاو 

در ماتن ماورد بررسای قارار     عنوان عوامل تاثیرگاار تشخیص و حتی نمادپردازی نیز به

کناد،  گیرند، چرا که یک سبک بلاغی در کاربرد زبان از روش یرنواختی استکاده نمیمی

شاگرد شااعر در    .(31م: 2111)فارکلا ،  گیرد های مختلف بهره میی از روشابلره آمیزه

اش، ناوعی دیگار از   ن باه ساروده  ده از ایان هنرهاا در راساتای شاعریت بخشاید     استکا

بررسی لای  بلاغی اشعار مقادمه حاکی از ایان   دهد.شناختی اثر وی را به دست میسبک

اساتکاده  بار خوانناده   یرگاااری بیشاتر   برای تاثاست که این شاعر از شگردهای مختلکی 

در اشاعار اباراهیم مقادماه تشابه حسای باه        کار رفتهاز مجموع تشبیهات بهکرده است. 

درصد و حسای باه عقلای     21خود اختصاص داده، عقلی به حسیدرصد را به 71حسی

خود اختصاص داده است. تشبیه حسای باه حسای از پرکااربردترین     درصد را به 1تنها 

تشبیهات مقادمه است که از ذهنیت حسی و بازتاب محسوسات در ذهن شاعر حرایات  

 دارد:



   نقد ادب معاصر عربی  62

  ئ  الن   أنت   عفّا    -(1: 2119 المقادمة،)رج/  يال    القلب   ي فإن  ا   صدئ    يان ن  ا     الثلج   ب  وص -
 وتقفااز   - (92: همااان) الكاال        ساا   ت     زماا    اللفااث   أناات   عفااا     الضاابا    لت  ساارب     نفااا ت  

 (2)همان:  ر   على ش   انحطّت   يالعصف ئة  
کار رفته تاا  تشبیه عقلی به حسی با بسامد کمتری بهاما پس از تشبه حسی به حسی، 

 بارای ی به ساادگی  حسرا با همانندسازی خویش  انتزاعی ذهنیتشاعر با استکاده از آن 

هاای محساوس   باه و به تعبیری دیگر با استکاده از مشابه  ترسیم کندخواننده یا مخاطب 

و باعث تاثیر بیشاتر مکااهیم و    را به سادگی به تصویر برشدهای عقلانی تواند پدیدهمی

 :معانی مورد نظر گردد

 (1)همان:  /  يالط    وع  بائ   وئ    يشتع/   با اليان   وعزي/ نائ   -

در واساط  آن عیااش   کار رفتاه کاه باه   تنها در دو مورد بهتشببیه حسی به عقلی نیز 

نها روشانگر  و هر کس غیر او دروغی هستند که تساز است اسطورهمشرلات  مواجهه با

 سرابند:  

 السااارا    ه سنكتشااا   نلحق ااا حااا    زيااا    وسااا ا     الصاااعا    تعااات    حقاااا  حااا    الرماااز   أنااات   عفاّااا   
 (99همان:)

ی تر، دیگر صنعت ادبی است کاه در اشاعار مقادماه از بساامد نسابتا چشامگیر      استعاره

 :برخوردارست

 (3)همان:  الراح   بأن ا    العز  مفرو     ئ    ن  إ -
سازند که باا آه  آستان و بارگاهی همانند میزت، آن را به بخشی عبرای تجسم شاعر

و رنج و حسرت فرش شده اسات، تاا بادین صاورت دساتیابی باه عازت را در گارو         

های مسیر معرفی کناد  مباارزانی کاه سار     فشانی مبارزان و تحمل سختیفداکاری، جان

 آورند:های دشمن فرود نمیتسلیم در برابر شرنجه

 (17)همان:  رضعا  لنا م   ويان النقاء    معا   الباء   نا لبان  ضع  ئ  
ناپایری مبارز فلسطینی این است کاه  به تعبیر ابراهیم مقادمه، راز سرسختی و تسلیم 

او را رماز  « حماس»شیر  اباء خورده است و پاکی مادر او بوده است و اینک در جوانی 

 غیرت و زینت جوانان جهان ساخته است:
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دو   ئمزا  للح   فغدو    ها عزم   ك  بروح   َرست   إذ   ا   وح-  (92)همان:  زينا  للشبا    اى وَ
دۀ حماس در عمق جان جوانان فلساطینی،  م و ارازع دنینه شدشاعر برای ترسیم نها

، چرا که کاشتن درخت عازم باا عجاین شادن و ریشاه      گیردکاشتن عزم را به عاریه می

 ه خواهد بود.دوانیدن او در خاک فلسطین همرا

هاای  هاای زیباساازی و ویژگای   کاربست نماد در متن ادبی یری دیگار از شاخصاه  

نماد یا رمز در شعر معاصرابزاری اساسی برای القای معانی مورد آید. به شمار می سبری

)بسیساو،   ویال و تکسایرهای مختلکای را داراسات    نظر توسط شاعران است که قابلیت تأ

 .(299: م1333
و احساساات شخصای خاود و باا      ین شاخصه در راستای القاای نگارش  از ا مقادمه

 :گیردبهره میفلسطینی  کنونی انسان توجه به واقعیت

اا  علفااه البااا    ق  ل ااَأ    ناي شااعب  بأيااد   القفااد   ع  ضااو   ذا  الااذي نااا أم  أأ  شااعب  ق تااا   نااا أحاارم  أ -  م  لّ س 
 (97: م2119، المقادمة) ي  ص  القلل   الفتاح  

و زنده شدن خاطرات خوش زندگی در در این ابیات نماد امید بازگشت به وطن  «کلید»

های خاائنی  نماد رژیم صهیونیستی است. شاعر با لحنی اعتراضی عرب« دزد»و فلسطین 

کنند بلراه امیاد   تنها برای آزادی انسان فلسطینی تلاش نمیدهد که نهرا خطاب قرار می

 ند.ابازگشتی نیز برایش باقی نگااشته

آن را نمادی نو « لا تسرقوا الشمس منا»دیگریست که شاعر در قصیدۀ  واژۀ خورشید

 برای وطن و آزادی و آزادگی قرار داده است:

ذوا  خ ا … لكا    خاذوا الانف      … لكا    ذوا القااح  خ اا   مناّ ولّ تسرق ا الشاس   شئ   ذوا ي/  خ  
 (11)همان:  امنّ  لّ تسرق ا الشاس   لّ بأ    الروح  

ترین سارمای   واژۀ کلیدی و با ارزش ررار چندین بارۀ خورشید در کل قصیده آن را بهت

های دیگر از نکت تا گندم و حتی جان شاعر تبدیل کرده است به نحوی که تمام سرمایه

 ارزشند.آدمی در مقابل آن بی

 طلبی است:مبارزهرمز مقاومت و  های مقادمهسرودهدر زندان« بلا »

 هام/ للشاس   وأئفع    ها ولّ أَف/  أحفظ     ئوسا    تدّي البطش  ن   علّا   بلل  الي   لل  ا ياب
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 بطااا لّ     الآت للغااد   أصااانع    العاازلّء   مّااا/أ   ئشااد  لأ     ي الشاااع/    يااد   ساااأخر     الزنااازي    ظلااام   وماا   
 (1: م2119، المقادمة)

تاا  باا دشامن را بیااموزد    د به وی درس ایساتادگی و مباارزه   خواهبلا  می زشاعر ا

هاای زنادان رهاایی یاباد،     های بلا ، شاعر از ظلم و شرنجهاینگونه با از بر کردن آموزه

 .ای روشن بیافریندمشعل هدایت به دست گیرد و برای امتش اسطورۀ قهرمانی و آینده

پاایر  بخشی به مکاهیمی کاه در کناار هام نامأنوساند و یاا رناگ      آمیزی و رنگحس

سازی سخن تهبا هد  برجس ابراهیم مقادمه است که ی دیر از شگردهای ادبییر،نیستند

 است: از آن بهره برده

 (2)همان:  أعذ   الألان   ب/  ففعزف  صاتيحا  أ     يهت   الرناّن   ه  ص ت   واجه  الش بك  ا أ   على-
 این حواس با یردیگر جاییجابهبا بهره گرفتن از حواس انسانی ودر این بیت شاعر 

است اماا   حس شنوایی، لحن و آهنگ مربو  به زدایی دست یافته استبه نوعی آشنایی

بودن که حسی چشایی است را جایگزین شنیداری ساخن  شاعر با آشنایی زدایی شیرین

یاا باه تعبیاری    آدمی  ضمیر ناخودآگاه کند. عواطف انسانی موضع دیگریست که تنهامی

حدی با ارزش است که تنها با برای شاعر بهاست اما این عواطف قابل درک حس ششم 

 :حس شیرینی و حلاوت توانسته آن را وصف کند

 (12: م2119)المقادم ،  الكثفّة   الع اط    ما أعذ   ها  بغي   ا لّ تلا    ...أو قلث    قفقت   
زدایای  پایر نیستند، یری دیگر از مصادیق آشناییبخشیدن به مکاهیم ذهنی که رنگرنگ

 ر مقادمه است:در شع

 (91)همان:  عاتياد   نايا َرب/ الس  اء  ق      م   عااتيد  -
رنگی سیاه بخشایده  تنهایی و وحشت خویش  تبعیدگاه، غربت ، بهر این بیتدعر شا

ای کاه  هاما نرتا  کند.انگیزی را به مخاطب القا میبار و غمکه به خوبی فضای اندوه است

هایی اینچنین جدای از بدیع ت و تصویرپردازیتخیلا این است که نباید از قلم انداخت،

گوینده خواهد ی که در اختیار واژگانقلمرو توسع   ده، درو نو ساختن سخن برای خوانن

 سزایی دارد.بهنقش بود، 
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 لایة نحوی

و همااهنگی آن باا   سااختمان جملاه    ،عنوان یک ویژگی سابری به لای  نحویبررسی در

، فعلیه بودن جمله، معلوم و مجهو  بودن و زماان افعاا   ، اسمیه یا الگوی متعار  زبانی

، بدین صورت گازینش هار   حائز اهمیت است نقش معنایی آنان )خبر، امر، پرسش و..(

اندیش  خاصی خواهد بود کاه نویسانده    باور، ایدئولوژی و ختارها دا  برسایک از این 

بری بر ثبوت و خ -مبتداآید. استکاده از جملات اسمیه و ساخت در سدد انتقا  آن برمی

 هاا دلالات دارد  جملات فعلیه بر ت ییر و حادث شدن در یری از زمانپایگانی یک امر، 

دهنادۀ میازان   ، نشانگاشته، حا  یا آینده هایهر یک از این زمانو  (113)التکتازانی، د.ت: 

او را  فاصل  گوینده با موضوع است. ت ییر فاصل  گوینده با واقعیت، زاویه دیاد و ذهان  

بر روایتگاری و گازارش   جملات خبری  راربستگاشته بر ایندهد. تحت تاثیر قرار می

 ،، دعایی، پرسشای وجوه تمناییجملات انشایی:  اقعیات توسط گوینده حرایت دارد وو

: ش1931)فتاوحی،   تسلط افرار و نگرش گوینده بار ماتن اسات    بر دا ، امر، نهی و شر 

231). 
باار، حاا    112زمان افعا  بسامد زمان گاشاته   ز منظراادمه خوانش اشعار ابراهیم مق

، حاکی از این اسات کاه وی بار واقاع     کند و این امربار را تأیید می 12بار و آینده  221

ای دارد  لاا بسامد نسبتا چشمگیر زماان حاا ، حضاور    حا  انسان فلسطینی تاکید ویژه

ه اکناون دربناد اساارت اسات، درد     . مقادما دهدا واقعیت نشان میواسط  گوینده را ببی

رود )حضور گسترده زمان حا ( و نتیج  خرد اما زیر یوغ دشمن نمیشرنجه به جان می

 :این ایستادگی فردایی روشن و پیروزی حق خواهد بود )آینده(

  يقفاد      .. قفاد   باللفا/   وأساهر    مشدو ا  إلى الاتي   ا كف   ققا  يفّ م   وتسهر    النام   منها هدوء   أحرم  
ا ياا حسا    حسا   .. نعام     وتصاد  .. أصااد  .. لّ فارق   العا   إَفااءة   تارفض      باا  ان  لّ ترتض 

ا  الغاد   ف ار   باال     نصانع    .. باال     بالكسار   لّ باأ     الفد  ئفاع  الفاد   ترفض    الذل      زنزاناة     وم 
 ستزهر      السّاحة   الشهداء   نا ا وق اف/  اح  جر  وعب   العتق   فرحة   ست لد    جع  بمستشفىأو و   الس    
 (17: م2119، المقادمة) الق   زهرة  
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فلساطینی را سسات و    جاوان مباارز   و شارنجه، مقادمه بر این باور است که زنادان  

و خاواری   گیارد مای او راه مولایش امام حسین )ع( را در پیش سازد، تسلیم دشمن نمی

 های حق شروفا خواهد شد   ها و دردهای اسارت گلپایرد  چرا که از د  این زخمنمی

باه   با فعال ماضای  ها رااز اعما  ددمنشان  صهیونیست خودعمق تاثیرپایری و اما شاعر 

جاا  از سرزمین شااعر چیازی باه   تا بیان کند که دیر زمانیست که دشمن کشد تصویر می

به بازگویی مااجرا و   ها ساختند  لاا تمایلنگااشته و پستی و رذالت را جایگزین بزرگی

شود که شاعر از فراینادهای  ترسیم آنچه بر فلسطین و انسان فلسطینی گاشت، سبب می

 بهرۀ بیشتری ببرد:  در قالب زمان گاشته فعلی و جملات فعلیه 

را   فاا    م  إلّّ ا  ت نا ال  ال  تا ل ف ال  ران ش روا ب ب لد  ح  ب الثفّاا    ق اد  أ ئ ض اع  ه      ل   يا ر ح   ا ش ف خاا  و  لّ ط ف 
ااد  م ااع  ع ل اام  ال ق ااراءة  و ال  سااا    اا ه  ال  ق  م ع  و ا   بااا     ق ااد  ع ل ا   ااد 

أَلقاا ا   ا الرذاتياا/  َرس اا  ق ناب اا/  ال غااااز  ال
 (99)همان:  با    ي/    الفضفلة   وجه  
هاای  گزاره ی آرایش کلمات را در جملات ومجموعه قواعدی است که شیوه« نحو»

هاا باه   دهند کاه چگوناه واژه  کند. در واقع الگوهای نحوی زبان نشان میزبان تعیین می

هاای  خورند. در نتیجه، رعایت قواعد نحاوی منجار باه تولیاد جملاه     یردیگر پیوند می

شوند، هر چند که بر مبنای قواعد بنیادینی که ساختار نحوی هر زبان می« ساختخوش»

پایر اسات. چامساری   نهایت ترکیب متکاوت کلمات امرانعملا بیکنند، را مشخص می

هاای متکااوت،   توانند با ترکیب کلماات باه شایوه   با توجه به این واقعیت که کودکان می

ها توانش دساتوری مشاترکی   ای بسازند، بر این باور است که تمامی انسانجملات تازه

باه نقال    211: 1957ویک،)پیتر سج تهاسهای فرهنگی و اجتماعی آندارند که ورای تکاوت

 (.119: 1931از امیری و نورالدین پروین، 
های زبانی خار  از چارچوب و قواعد دستوری زبان، در حرام واحادهای   صورت

تار باه ناام جملاه،     نشینی در ساختی بازر  زبانی منکردی هستند که بدون ترکیب و هم

تار نحوی جملات در پیدایی سبک فردی قابلیت انتقا  مکاهیم را ندارند  از این رو ساخ

ای دارد. درصد واژگان به کار رفتاه در یاک ماتن، بلنادی و کوتااهی      نقش تعیین کننده

های مختلکی از سبک را ی ارتباطشان با یردیگر و... گونهها و نحوهعبارات، پیوند جمله
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هاا در  الای آنهای یاد شده به هماراه بساامد با   آورد. کارکرد هر یک از مولکهبوجود می

یاک نویسانده و یاا گویناده را شارل      « نحو نشاندار»یک اثر ادبی، سبک یا به اصطلاح 

هاای  گیارد و مقصاود از آن سااخت   دهد. نحو نشاندار در مقابل نحو معیار قرار مای می

دستوری و نگارشی خاص هر سخنگوی زبان است. هر اندازه که سااختمان جمالات و   

)امیاری و   شاود سبک اثر وی به نشانداری و فردیت نزدیک مای عبارات خود به کار بَرد، 

. از جملاه مباحاث اساسای کاه نقاش مهمای در صادای        (112-119: 1931نورالدین پروین،

ی ادیب و بازتاب افرارش دارد، بررسی خبری یا انشائی بودن جملات در متاون  دستور

ز عمار خاویش را در   های زیاادی ا سا اشعار مقادمه از آن رو که وی  ادبی است که در

راوی رناج و انادوه   های زنادان ساپری کارده و    میدان نبرد با دشمن و یا در پشت میله

جمالات خباری مواجاه هساتیم.      با حضور گستردۀکشیدۀ سرزمینش است مردمان رنج

چشامگیر   ضمن اینره وی از کاارکرد هناری جمالات انشاایی غافال نباوده و بساامد       

انع رکاود و ایساتایی کالام شاده     وی قابل توجه و ما  در اشعار کارگیری این جملاتبه

ی را یافت که تنها به یری از جملات اتوان قصیدهمیدر اشعار مقادمه نطوریره ، بهاست

خبری یا انشایی اکتکا کرده باشد و این مهم، یری از شگردهای شعری این شاعر متعهاد  

 است:

ا ناا القفا/  باب   يطارق   اللفا/  وياأت   نرح/   ا ل    كم ا هفها   لبطش   نستك    ل     ا هف اا   اللفا/    ويض 
  أها    أن   صابف/ ا هفهاا         وعاذ  ها النزل  ف ق     واهدم  أسرت ما شئت   وشرّ   كم جسدي    ون  

 (1: 2119، المقادمة) يبته/   وقلب عامر  بالذير  
نظاور  ، باه م در این قصیده شاعر به تنااوب از جمالات خباری و انشاایی تاا پایاان      

توصیکی شرایطی که دشمن برای عااب انسان فلسطینی فاراهم آورده و واکانش انساان    

تا سیاهی و ظلمت زندان و شرنجه را  استکاده کرده استفلسطینی در بربر این اقدامات 

بساامد کااربرد جمالات     در مقابل ارادۀ محرم جوانان وطن کوچک و نااچیز بشامارد.  

 شود:ر قالب جدو  ذیل ارائه میهای انشایی دخبری و انواع جمله
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قطعیت              

 انشایی -خبری

 خبری

 انشایی                                  

 دعا تمنی استکهام ندا امر و نهی

 13 1 12 72 53 211 بسامد

 

 لایة ایدئولوژیک

نگارش و زاویاه دیاد یاک گاروه       نظامی از باورها و عقاید است که بیانگر ایدئولوژی،

ماتن شارل صاوری ذهنیات و شخصایت      »اجتماعی نسبت به مسائل مختلف اسات و  

هاای وی  هاا، باورهاا، احساساات و داوری   ارزش عنوان جزئی از اجتماع وبه نویسنده،

ای رابطاه  و نگااه وی های فراری و وضاعیت اجتمااعی    با ویژگی ۀ امور است کهدربار

کناد و بار هماه    و چگونه نوشتن همه را ایدئولوژی تعیین مای  تنگاتنگ دارد. چه گکتن

 .(921: ش1931)فتوحی، « واژگان و نحو سیطره دارد های کلام، آواها،لایه

پیشین، درک لای  ایادئولوژیری  های های ابراهیم مقادمه در لایهسرودهبررسی زندان 

هاای آوایای، بلاغای،    چرا که بررسی هر یاک از لایاه   سازد،ی وی را آشرار میشرو نگ

روشنگر نگرش حاکم بر این مجموع  شعریسات واز همااهنگی ایان     واژگانی و نحوی

لاا هر آنچه که در لایاه ایادئولوژیری    های شاعر حرایت دارد ها با افرار و اندیشهلایه

شاود در حقیقات از مقولا  ترارار مراررات      مای  نگرشی اشعار وی ذکر میعنوان بنبه

دربند اساارت  فعا ِ رنج و اندوه یک مبارز صرِ  شعار نیست بلره  ادمهاشعار مقاست. 

اناد،  نالاد، او را باه صالیب کشایده    است که از دغدغ  و درد جمعی مردم سارزمین مای  

کند اما هنوز ایستاده و جوانان وطنش را باه ایساتادن و مقاومات و    ها تحمل میشرنجه

 کند:مبارزه تشویق می

اام   سأصااب   اا و تعااذيب   ئَ اام   وأ صااب     آلّم   فاال قلااب   ماا    الآهااا    ا تصااعد  ولاّا     وأ سااقام  أوجاااع   ئَ
 للرح    ه  الآ   وإن    يا أئذل   العائ   قب ل   م    أه ن   ال     فإن    ها لتثبف/  أئسل   للرح    الآه   فتلك    تع /  
 (1: م2119، المقادمة) النظ/   لذعة   تطفىء   الآلّم   وطأة   ف   ت    هاأطلق  
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ها ایادئولوژی و نگارش   ناپایری، تسلیم نشدن در برابر دشمن و تحمل شرنجهظلم

هاای راساتینش در   اساسی مقادمه است  چرا که وی ایمانی راسخ به پروردگاار و وعاده  

 های ظلم دارد.باب پیروزی حق و ناپایداری پایه

ياا أبا/ » دهاد. پادر  موضوع تمام اشعار او را فلسطین و انسان فلسطینی تشاریل مای  
يااا ئ    الأم   ئفقااا  بقلااب  » مااادر (9: م2119، المقادمةةة) «ا اادف   يشاارف   الأذ  إن   : صاابا  ا يهاا ن  

أو  وما  زنزاناة    السا    » أسایر  و شاهید  ، (22هماان:  ) «هااقلب   ك  بفضال   وائب      يا ئاحا  السااء  
 ،(17)همااان: «  السّاااحة   هداء  الشاا نااا ا وق افاا/  جراح   العتااق   عااب   فرحااة   وجااع  بمستشاافى  ساات لد  

ا   إذ أنات  ح  مجانّ  ويام فارح   يم حازن  » فلسطینی فدایی مبارز و  وسا ف   رحات  ك قاد ج  ن  بأن اب  ت 
االاذي  ع   ياا ذا الفاداتي     »(21هماان:  ) «اهادا  مج   لللاه   ك    إن  نذئت  ح  ر  ت    «فاانو الت   الشا اعة   ق  ش 

 ينشاد       َاد  الدياد     بالفصا/  ياا أبتااه   الأطفاال   يفرح   َد    » این دیارتا کودکان  ،(11)همان: 
موضوع شعر مقادمه هساتند  ی این مطالب همه (8: هماان ) «السعفد   للف م     للسلم  الأطفال  

هاای  هاا و فاداکاری  فشاانی زیرا که با وجود جان ،شاعر به آنان چشم امید بسته است و

 :کن خواهد شدهای ظلم ریشهآنان پایه

  ...  يااا زاتياا/   كم فااالظلم   ا لاافل  كم وأحف ااخاا ت  إ    ص  نااا ا قاتاا/   للظلااااء   هااذا اللفااا/    يااا باادئ  يااا إخاا ت  
م  ا جاابوى  اااارهب    لّ ت  يم صااف  ا الكتاتيااب   ا جهااااا     أحف ااالراتيااب   كاام وساا    ا  ئب  شااق   اليااان   عصاابة  
 (91)همان:  خاتياب   فالكفر  

 

 جینتا

شناسای  عباارتی سابک  سااز و باه  های سبکسروده از منظر مؤلکه در خوانش این زندان

ای این نتیجه حاصال شاد اباراهیم مقادماه در اشاعارش، زنادان را سانگری بارای         لایه

ناپایری و اثبات هر چه بیشتر مقاومت قرار داده است. و ایشان با توجاه باه ایماان    ظلم

بایی نداشتند  لاا ایشاان باا   راسخی که به هد  خویش دارد از بیان ایدئولوژی خویش ا

بر بیان افرار خویش، راوی رنج و اندوه های مختلف علاوهاختیار سبک شخصی در لایه

 به این صورت که:کشیدۀ سرزمینش است، مردمان رنج
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ها و کلمات متناساب  شاعر در لای  آوایی با انتخاب اوزان عروضی، قافیه و تررار وا  -

سو برای بازتااب  تیزی، از کارکرد صدامعنایی حرو  از یکسبا مکاهیم ایستادگی و ظلم

رنج و اندوه و از سوی دیگر برای برانگیختن شاوق مباارزه در وجاود ماردم و روشان      

کااربرد بحار رمال نشاانگر علاقاه و       در وجود آنان بهره برده است. کردن امید به آینده

لب است که ابراهیم مقادمه توجه شاعر به اوزان جویباری و ملایم است و بیانگر این مط

های زندان نگشته بلره در آرامشای معناوی و   های دشمن و سختینه تنها تسلیم شرنجه

درونی به سرودن اشعارش دست یازیده است  چرا که باه پیاروزی نهاایی حاق ایماان      

 راستین دارد.

گیری از هرههای ابراهیم مقادمه، بسرودهی واژگانی زندان های لایهترین ویژگیاز مهم -

واژگان در بیان ایدئولوژی شاعر است  چرا که شاعر با به کارگیری واژگان حسی مانناد  

، شرک، شبک، حدیاد، سلساا ، جادران    زندان و سجن و واژگان مرتبط با آن مانند قید

گااارد کاه   نماایش مای  هایی شکا  از اسارت انسان فلسطینی را بهتصاویر و صحنهو... 

جاویی و ظلام   ، انتقامتوزیکم بر جامعه مبنی بر کینهایدئولوژی حامخاطب را در تجسم 

-رساند. در واقع شاعر با استکاده از واژگان نشانهناپایری، شجاعت، ایمان و..  یاری می

دار )تصویرساز( و نمادهای آزادی و امید و خورشید در قالبی سبری متاوازن سایاهی و   

محرم جوانان وطان کوچاک و نااچیز نشاان     ظلمت زندان و شرنجه را در مقابل ارادۀ 

 دهد.می

با استکاده از تشبیهات و اساتعارات حسای و قابال درک بارای عاماه       ابراهیم مقادمه

جامعه ارتبا  بیشتری با مردم برقرار نموده و ایدئولوژی حاکم بر جامعاه باه آناان القاا     

عزت و...، که نتیجه شاعر پایداری با درک درست، ایدئولوژی دستیابی به آزادی،  کردند.

هاای دشامن   هاای مسایر و تسالیم شارنجه    فشانی مبارزان، تحمل سختیفداکاری، جان

زباانی باا ماردم از    اند که در ایان مسایر در راساتای هام    نشدن، را به جامعه منتقل کرده

استعارات و تشبیهات حسی مانند کاشتن درخت عزم و اراده در عمق جان جوانان بهاره  

 اند.برده
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بار تبیاین تحسار     شان در بخش دستوری با تریه بر استکهام انراری توبیخی عالاوه ای -

خویش، صهوینیست را به شدّت مورد ملامت قرار داده و مردم را باه تکرار در اوضااع    

 کند.طلبی را در جان مبارزان تقویت میزمانه  فرا خوانده و روحیه مبارزه

 نماود  قلماداد  هاا لایاه  سایر بازتاب آن را توانمی ایدئولوژیری که لایه با ارتبا  در

پویاایی،   از ماوجى  رودمى بشمار انگیر شور اوزان از که هز  بحر کاربرد گکت توانمی

 باالاى  روحیه و انگیزه از بازتابى که بخشیده مقادمه هاىسروده به حا  و شور و تحرک

 در آن نقاش  و نحوی لایه خصوص در. باشدمی خود اهدا  بسوی نهادن گام در شاعر

 دعاا،  ، اساتکهام  جملاه  از إنشاائی  شاعر، برارگیری جمالات  لوژی ایدئو به دهی شرل

 از وی جداشادن  و افتاادن  دور از مقادماه  انادوه  و تحسار  عمق بیانگر...  و نهى تمنى،

 انتکاضاه  مسایر  در او پویاایی  و حا  و شور و سو یک از احمد ویژه به انقلابی دوستان

 و بلاغای  اغارا   خاوبی  باه  کهان  و کلاسایک  بلاغات  در که است ذکر شایان. است

 و آرزومنادی  یاا  و نااراحتی  و تحسار  آنهاا  جملاه  از کاه  انشاایی  جملات زیباشناختی

 در که محسوس به محسوس تشبیهات از شاعر استکاده اما. است گردیده مطرح تمناست

 محادود  و بساته  محایط  تااثیر  یادآور داده اختصاص خود به را بالائى بسامد بلاغى لایه

 معقاو   یاا  محسوس به محسوس تشبیه این بر افزون. است شاعر روان و روح بر زندان

 اذهاان  به دشوار و پیچیده مکاهیم ساختن نزدیک براى مناسبی ابزار همواره محسوس به

 باه  المقادس  بیت و فلسطین سازى آزاد براى فراوان امید شاعر که است مردم هاىتوده

 حرایات  دارد، بارزی نمود مقادمه اشعار در که هم نماد و رمز ربستکا. است بسته آنها

 شااعر  تخیال  پرواز بلند پرنده نتوانسته هرگز زندان تاریک و تنگ محیط که دارد این از

 شااعران  دیگار  همچون نماد و رمز منتهایبی هایظرفیت از مقادمه. دارد باز پرواز از را

 در را آزادگای  و عازت  و یرادلی  و وحدت کاضه،آزادی، انت امید، مکاهیم و جسته بهره

 نرتاه . است کشیده تصویر به مسلمان و عرب مردم برای آشنا نمادهایی و هاسمبل قالب

 او ایماان  و امیاد  نتوانست هرگز زندان و حبس که است این مقادمه مورد در توجه قابل
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 باه  شااعر  اپاایر ن سساتی  و محرام  ایماان . بردارد میان از گرفته پیش در که راهی به را

 .شودمی دیده مقادمه بخش انگیزه و آفرین امید کلمات لابلای از روشنی
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 دراسة لسجنيات ابراهيم مقادمة في ضوء بحث مستوياتها اللغوية
 

 
 جهانگیر امیری1 
 شیوا صادقی2

 نورالدین پروین9

 
 

 الملخص
يكننا اعتبائ الس نفا  او أ   الس   محاولة للشاعر الس   للتنففس ع  يروبه و آلّمه و أحزانه .الّ ان هاذا 
الل ن م  الشعر لفس عند الشاعر الفلسطفن الناض/ إبراهفم مقا مة أ اة للتعبي ع  ا ا م و الآلّم فحساب ابا/ 

سااتنها  ا ااام و تااأجفج  فااب الاااا  و الثاا ئة للنسااان الفلسااطفن الضااطهد و نفاا  ئوح التفااا ل انااه وساافلة لّ
بمستقبله الأفض/   نفسه ايضا. يرم  هذا البحث واعتاا ا على النهج ال صاف  و التحلفلا  الى  ئاساة سا نفا  

 الجابة ع  هذا الساال:يف  وظ  ابراهفم مقا مة و   ض ء استخدام تقنفة بحث مست ياىا اللغ يةا وص لّ إلى
شااااعرنا اللتااازم باااالأ   القااااوم السااات يا  اللغ ياااة لنشااار معاااان الصاااا   و القاوماااة ؟ لقاااد أفاااا    ئاساااتنا هاااذه ان 
لبحااث الساات يا  اللغ يااة  وئه و تاااقيه   إعطاااء الخاطااب القاادئة علااى اسااتفعا  أيثاار و أعاااق لبطاا ن العااان و 

ذاته ان لّستخدام اباراهفم مقا ماة لااوزان الفففاة يالرما/ علاى سابف/ الثاال و لّ الصار اقارا   خباياها. و  السفاق
يباايا لغاار  مشاااعر ا اادوء و الطاأنفنااة   قلااب الخاطااب. ز  علااى ذلااك ان ت ظفاا  الشاااعر للافاار ا    ياال 

بياااة و الّنشااااتيفة سااا يا مااا  النطااااق  اسس ساااة و َاااي اسس ساااة  علاااى السااات   اللفظااا ا و اساااتعااله لل اااا/ ال
باااة الشااااعر لتصااا ير ال اقاااع و التعباااي عااا  أحاسفساااه يشااااعر مناضااا/ قااا ئي. يااااا ان الصااا ئ  شاااا اا ان اسااادا ئَ
اسس سة الا/ ئههاا الشااعر علاى السات   البلَا  تصا ئ أفضا/ ما  سااتير التقنفاا  امعانااة الّسار  الفلساطفنف  

ي ل ج  تسااد سا نفا  الشاااعر آمالاه لبلا م القاومااة و الصاا   م ئبااا و علاى ائ  ال اقاع. و علااى السات   الّياد
 ق على الباط/    اية الش ائ.ثمائها و تقفق انتصائ ال

 
 .الأسل بفةا الأ   العربیا ابراهفم مقا مةا شعر القاومة :الکلمات الرئيسية

                                                           
 کرمانشاه  ،رازی بجامعة العربیة للغةاستاذ مشارک  -1
 ایران نور، پیام بجامعة آدابها و العربیة للغة التدریس هیئة عضو  -2

 محلاتی الشهید "العالی التعلیم مجمع" فی مساعد أستاذ -9

 



ر عربیدو فصلنامة علمی نقد ادب معاص    

(8131علمی ) 61پیاپی/ نهم/ هجدهم سال     

 

 

 اثر «باذنجانة الزرقاءال»در رمان  یتشخصیّ هایبررسی روانشناختی تیپ

 هورنایکارن اساس نظریة ر اوی بحلطمیرال ا
 دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،1عبدالاحد غیبی

 کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی، دانشگاه علامه طباطبایی ،نفسحبیبه خوش
 

33/13/1316تاریخ دریافت:  32/91/1311تاریخ پذیرش:    
 

 چکیده
 ،ایسبک هر نویسنده اعتقاد داردکه از نویسندگان معاصر مصری است م( 1691) حاویمیرال الط 

روحیات  «باذنجانة الزرقاءال». در رمان است روانی او حالات روحی وگویای تحولات اجتماعی و 

 یی داستانهاترسیم شخصیتاز پیِ  نویسنده به وضوح هویداست؛، های داستاننویسنده در شخصیت

. در این مقاله، را بیان کند اجتماعی اعمال شده در حق زن شرقیهای انواع سرکوبدارد سعی 

 سرشناسروانشناس اساس نظریۀ روانشناختی کارن هورنای  بر «باذنجانة الزرقاءال»رمان ی هاشخصیت

روانکاوی  هایهنظری درنای مورد واکاوی قرار گرفته است. هور لیلیتح -به روش توصیفی آلمانی

 ،«باذنجانة الزرقاءال» رمان پریشِی روانها. شخصیتای داردهویژ نگاه ،فرهنگ و محیط موضوعبه  ،خود
های هستند که با نظریهاز محیط زندگی و آداب مختص به آن  برخاستهرنجوری درگیر نوعی روان

بق بر طرا رمان این ی هاشخصیت کوشدمیاین پژوهش  رنای قابل نقد و تحلیل است.روانشناختی هو

های و راهکند  بررسی ،طلبتیپ برتری و مهرطلب، تیپ انزواطلبتیپ  ت:گانۀ شخصیهای سهتیپ

از میان  دهدنشان میپژوهش  نتیجۀ .دهد برای سیر در بستر جامعه، مورد کنکاش قرار را تدافعی آنان

کنند جز پدرِ قهرمان داستان، که دارای تیپ شخصیتی شخصیت اصلی که در داستان نقش ایفا میپنج 

های شخصیتی نوروتیک و غیر سالمی قرار ها، در گروهِ تیپسالم و نرمال است دیگر شخصیت

 دچار ،های محیطی و فرهنگیبه دلیل آسیب ،هاشخصیتکند. این گیرند که هورنای به آن اشاره میمی

 .است آنان منجر شدهدر میان  روابط ناهنجار گیریشکل بهکه  هستند اب بنیادینیاضطر

 

 .الطحاوی میرال، باذنجانة الزرقاءال ،کارن هورنای شخصیّت، شناختی،نقد روان :هاهکلید واژ

                                                           

  Email: Abdolahad@azaruniv.ac.ir :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1
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 مقدمه

ها گسترده و جذاب وجود آدمی است چرا که کامیابی ،ت یکی از ابعاد مهمعد شخصیّبُ

شخصیّت »و روابط بین آنها دارد.  هاهای فرد و اجتماع ریشه در شخصیتناکامی و

روانی و رفتاری که هر فرد را از فرد یا  ،های جسمیت است از مجموعه ویژگیعبار

های تردید، شخصیت یکی از بحثبی» .(1 :1۹6۱ ،کریمی) «سازدافراد دیگر متمایز می

های مربوط به انسان است. چرا بررسی روانشناسی و هدف نهائی همهعمده و محوری 

دانست که در  ترین سوالاتیتوان جزو مهمتربیت وی را می ةاخت انسان و نحوکه شن

: 1۹۱۹، پروین) «اندنی به دنبال پاسخگوئی به آن بودههای علوم انساطی قرون، کلیه رشته

۱).  

ید در اواخر در زمینه شخصیت در روانکاوی زیگموند فرو تخصصی اولین مطالعات

به منصۀ ظهور شناسانی بعدها روان .قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صورت گرفته است

 (عوامل وراثتی و ژنتیکی) را عوامل بیولوژیک که تنها عوامل موثر در شخصیت رسیدند

گیری شخصیت دخیل و نیروهای اجتماعی را نیز در شکلدانستند بلکه عوامل نمی

یکی از » او ؛است کارن هورنای روانشناس آلمانی ،ن روانکاواناز جمله ای .دانستند

مقدمات  ،شاگردان و پیروان فروید بود که بعدها با مخالفت با بعضی از اصول فروید

دیده اهورنای بر محیط تاکید کرد اما استعدادهای ارثی را ن .نظریه خود را به وجود آورد

اگرچه وراثت امکان بروز رفتارهای خاصی از دیدگاه وی  (.۱61 :1۹۱1 ،لاندین) «نگرفت

 بخشد.در نهایت، این محیط است که به این رفتارها عینیت میاما کند، را مشخص می

رد که محیط ممکن اگذمی ه ودیعهب هانانساوراثت استعدادهایی را در  ،به عبارت دیگر

وامل محیطی از میان عو » .ندهد است آنها را تقویت کرده و پرورش دهد و یا پرورش

شخصیت، تجارب فرد به عنوان عضو یک فرهنگ، حائز اهمیت بسیار  ةتعیین کنند

ای که متولد از لحظه کند.تعیین می زندگی ما را در هر لحظه ،فرهنگ چرا که است

میریم فرهنگ وجود دارد و صرفنظر از اینکه از آن مطلع باشیم شویم تا زمانی که میمی

آورد تا از رفتارهای خاصی که سایر انسانها برای ما فشار وارد می یا نباشیم، دائم بر ما

این باور است  رب کارن هورنای .(19-1۹: 1۹۱۹، پروین) «اند، پیروی کنیمبه وجود آورده



 17... رمان در شخصیّتی هایتیپ روانشناختی بررسی

گیری در شکل یو فرهنگ یمحیطعوامل شناختی، علاوه بر مسائل زیست است که

به طوری که انسان تحت تاثیر کند نقش درخور توجهی ایفا می هاشخصیّت انسان

گزیند می را بر یهای تدافعی مختلفراه ،با اطرافیانمحیطی در تعامل  نامطلوبشرایط 

طلب و انزواطلب بر او غالب های مهرطلب، برترییکی از شخصیت ،که در پی آن

ها وجود دارد که متناسب با . این ابعاد شخصیتی به طور طبیعی در همه انسانشودمی

کند که از چنین اشخاصی به تیپ شخصیتی سالم و یط و مقتضای حال بروز میشرا

گانۀ هورنای های سههیچ یک از تیپ ،در تیپ شخصیتی سالم شود.نرمال تعبیر می

 غالب نیست.

گوناگون فرهنگ یک های گر پیچ و تابادبیات هر ملتی، خواسته یا ناخواسته تجلی

هم به عنوان یکی از گیراترین و  رمانمیان  در این (.4۹-۱۹: 1۹19)فرزاد،  باشدجامعه می

 بستر مناسبی را برای بازتاب آداب و رسوم، فرهنگ و روحیات اثرگذارترین انواع ادبی،

جامعه فراهم ساخته است. نویسندگان دنیای معاصر عرب پا به پای نویسندگان  افراد

زندگی ملت خود را به تصوبر  ی ازکوشند با خلق آثار داستانی، ابعاد مختلفجهان می

که توجه به مردم بویژه زنان از  ی استانپردازداستان از جمله نیز حاویمیرال الط آورند.

 این نویسندهعنصر شخصیت در آثار  رود؛های وی به شمار میهای اصلی نوشتهدغدغه

ر است. از جایگاه درخورِ توجهی برخوردا ،«الزرقاء باذنجانةال»در رمان  الخصوصعلی

کند بر آن های داستانی خود را از میان زنان انتخاب میکه بیشتر شخصیتالطحاوی 

های این قشر از مردم را که قربانی برخی آداب و رسوم درد و رنج آرزوها، تا است

های داستانی او به طور اند بازگو کرده و به بوتۀ نقد کشاند. شخصیتنادرست شده

کارن هورنای در حوزه  هایو نظریه وری هستند که آراءرنجهای روانغالب، انسان

 .است هابستر مناسبی برای نقد و تحلیل آن ،روانکاوی شخصیت

 کارن انشناختیاصول رو ،تحلیلی -روش توصیفی پژوهش حاضر بر آن است تا با

با بررسی شاهد و  منطبق ساخته اذنجانة الزرقاءالبهای رمان شخصیترا بر هورنای 

هایی از خلق چنین شخصیت را میرال الطحاویهدف ، از این رمان انتخابیمثالهای 

 : زیر پاسخ دهددو سوال اساسی به  د وواکاوی کن
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های شخصیتی کارن در کدام دسته از تیپ اذنجانة الزرقاءالب های رمان. شخصیت1

  گیرند؟هورنای قرار می

 ن رمان شده است؟رنجور ایهای روانگیری شخصیتچه عواملی باعث شکل. ۱

 

  تحقیق ةپیشین

ر ادبی او مورد توجه آثاکه اخیرا است  میرال الطحاوی جزو نویسندگان مطرح مصری

ارزشمندی که در ارتباط با این نویسنده  هایاز پژوهش پژوهشگران قرار گرفته است.

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:انجام گرفته است می

از فروغ فرخزاد در رمان  ی تاثیرپذیری میرال الطحاویهاجلوه»ای تحت عنوان مقاله

ادبیات  هنامکاوش فصلنامۀ در که از عبدالاحد غیبی و رویا بدخشان« هایتسبروکلین

در این مقاله،  به چاپ رسیده است. 11۱-61، صص ۱4ة شمار ،1۹61سال  تطبیقی،

 نگارش رمان در اد شاعر معاصر ایرانتاثیرپذیری میرال الطحاوی از فروغ فرخز

 های مشترک این دو ادیب مورد بررسی قرار گرفته است.و اندیشه «هایتسبروکلین»

 انیهاثر مرضیه بهب« میرال الطحاوی از خیمه تا بادنجان کبود» ای با عنوانمقالهچنین هم

 ، صص91 ةشمار، 1۹11سال فصلنامه تخصصی کتاب ماه ادبیات و فلسفه،  که در

و  «خباء»، دو رمان است. نویسنده در این مقاله به طور گذرا به چاپ رسیده 46و41

-برخی گرایشبیان مختصر و به  کرده،از آثار میرال الطحاوی را معرفی  «اذنجانة الزرقاءالب»

که در حیطه  های دیگریاز پژوهش کند.های فکری نویسنده در این دو اثر بسنده می

 رمان شناسانهروان تحلیل» مقالۀ توان بهمی انجام گرفته است ختی رمانشنانقد روان

 خزلی مسلم و معروف یحیی از اشاره کرد؛ این مقاله «محفوظ نجیب اثر «المدق زقاق»

، صص 11 ة، شمار1۹61 سال عربی، معاصر ادب نقد پژوهشی علمی در دوفصلنامه

مختلف  هاینظریه اساس بر مقاله این نویسندگانبه چاپ رسیده است.  ۱11-۱۹1

 و شخصیتی هایگونه و پرداخته رمان این یروانشناخت_ ادبی  تحلیل به ،صیتشخ

 اند.کرده واکاوی را آنها خاص هایویژگی
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 در یک نگاه الزرقاء باذنجانةال رمان میرال الطحاوی و

 با  را خود دکترای ،م۱00۱ سال در او .آمد دنیا مصر به در م1691 سال الطحاوی میرال 

 به قاهره دانشگاه در ،"صحرا عربی رمان از هنری گیریشکل و اسیشنزیبایی" موضوع

. است آریزونا ایالتی دانشگاه در عربی مدرن ادبیات مدرس اکنون هم و رساند پایان

 ادبیات در کوتاه مدتی در توانست که است نویسندگانی ترینبرجسته از یکی الطحاوی،

 حوزة در خاص سبکی ابتکار یونمد شهرت او شود. الملل مطرحبین سطح در و عرب

 و رویدادها از برخاسته که دارد هاییویژگی نویسنده، هر او نظر از. معناست و زبان

 که معتقدم من»گوید: میاو  .(41: 1۹11)بهبهانی،  اوست روانی و اجتماعی هایواقعیت

 نه ،حل راه یگانه است. نوشتن مختلف هایفرهنگ بین پل ارتباط نویسندگی به مثابۀ

 بین هایناهمواری مسلمان، بلکه برای عبور از زنان و خاورمیانه تصویر بهبود برای تنها

است  غالب مسلمانان و عربها نسبت به غرب در که ای راکلیشه دیدگاه و هاستفرهنگ

ای شجاع میرال الطحاوی نویسنده» .(http://alarabiya.net/articles) «دهدتغییر می

ترجمه شده  های اروپاییبه اکثر زبان اوهای رمانو هایی انقلابی دارد یدگاهاست که د

: 1۹19)فرزاد، « هایش غالبا مثل بادیه مصر پاک و بدوی استاست. حال و هوای رمان

رین آثار داستانی تاز مهم الأرق الخباء، الباذنجانة الزرقاء، نقرات الضباء و إمراة. (4۹

 مشکلات زنان در جامعهشوند که نویسنده در آنها به طور غالب، الطحاوی محسوب می

 مصر را بیان کرده است.
که در زمان جنگ  "ندا"به نام  است قهرمان داستان دختری ،اذنجانة الزرقاءالبدر رمان    

دختری که  «زرقاءال ةاذنجانبال»ندا ملقب به  آید.میبه دنیا  م169۱مصر و اسرائیل در سال 

ها باشد همانند شاهزادهدخترش دوست دارد که  مادر ؛اش استاسیر توقعات خانواده

اند دبیند و کارهایش را مایه ننگ میولی ظاهر و باطن او را در حد انتظارات خود نمی

خواهد یاست م پزشک ،پدرش که خود .نامدجان کبود( می)بادن الزرقاء ةاذنجانالبو او را 

 که ندا دانشمند فضایی شود و برادرش انتظار دارد که او شخصی بسیار مذهبی به بار

گردد تا نیاز محبت می ای به نامبه دنبال گمشده ،انتظارات همه زیر فشار این ندا .آید

 در جستجویاو  .تر استجوید ناکامچه بیشتر می ند اما هراش را برطرف کروحی

http://alarabiya.net/articles
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 میان این رمان روایتگر گم شدن هویت در .بردبحران به سر میدائم در  کمبودهایش

و در  شودمیاست خصوصاً زمانی که ندا وارد دانشگاه  و احساسات واطفبحران ع

 و از روییاز یک طرف کم است؛ابراز وجود خود و تعامل با اطرافیان دچار مشکل 

ران سنخیت نداشته شود که با دیگمذهبی باعث میپایبندی او به اصول طرف دیگر 

عشق بر سر  "صفا"اش با هم اتاقیاو  شود.آسیب  دچار هابا آنتعامل باشد و در 

پیروز این  ،ممکن شکلکند به هر عی میصفا س .ندکرقابت می "زیاد"پسری به نام 

ندا برای  .شودمیبازیچه گرفته به  توسط پسر او نیز نهایتچند که در  رقابت باشد هر

فائق  ،شودوجود او می کنونی که باعث نادیده گرفته شدن نامطلوبیت اینکه بر وضع

او  ؛خود بشوردهای مسلط بر ارچوبکند تحولی ایجاد کند و علیه چمیسعی  آید

ابراز کند اما  "زیاد"گیرد که محبت خود را به گذارد و تصمیم میحجاب را کنار می

 شود.می اطفیشکست ع دچارو  کنددریافت نمی اواز العمل مناسبی عکس

 

 کارن هورنای  ة روانشناختینظری

این عقیده  ربروانکاو بزرگ آلمانی م 161۱-مKaren Horney1111) ) کارن هورنای

شناختی، مسائل مربوط به محیط و فرهنگ در علاوه بر مسائل زیست است که

اثیر سزایی دارند به طوری که انسان تحت تها اهمیت بهگیری شخصیّت انسانشکل

شرایط مختلف و در اثر روابط گوناگون با اطرافیان و به خاطر برطرف کردن نیازهای 

ها یکی از گزیند که در پی آنمی های تدافعی مختلف را براش، راهروحی و جسمی

شود و انسان در طلب و انزواطلب بر او غالب میهای مهرطلب، برتریشخصیت

های تدافعی به فرآیندهای متفاوت، حالت اش و با توجههای مختلف زندگیدوره

گیرد تا از آسیب اطرافیان و محیطی که آرامش او را بر هم میپیش  مختلفی را در

شود که های تدافعی باعث میزند در امان بماند؛ پنهان ماندن در پشت این نقابمی

 نابسامانی _رنجوری اش دورشده و تبدیل به شخصیت روانشخص از خود واقعی

شدید ذهنی که از جمله مشخصات آن، پریشانی حالات احساسی و عاطفی، اختلال در 

: 1۹14)ثریا، است « هذیان»و « توهم»شناخت مکان، زمان، اشخاص و در بعضی موارد 
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درمانده بودن و رها شده در  و اهمیتبی احساس _ که اضطراب بنیادین شود _ .(۱1

)فیست،  تهاجم، تحقیر، خیانت و حسادت استاستفاده، تقلب،  دنیایی که پر از سوء

نگرش  _ آرمانیاو را در پس یک خودانگارة  ،حاصل از فشارهای محیطی _ .(16۱: 1۹61

 بیش از حد مثبت نسبت به خویش که فقط در نظام عقیدتی خود فرد وجود دارد

ی رنجور جایگزین ناخوشایندخودانگاره آرمانی روان» محصور کرده است. _ .)همان(

رنجور به خاطر ناامنی و فرد روان .برای احساس ارزشمندی مبتنی بر واقعیت است

دهد که این اضطراب، اعتماد به نفس ناچیزی دارد و خودانگارة آرمانی اجازه نمی

آورد و ارزش را به وجود می نقایص اصلاح شود. این خودانگاره فقط احساس خیالیِ

هنگامی که افراد » (.111: 1۹60شولتز، ) «کندگانه میرنجور را با خود واقعی بیفرد روان

ای عقب سازند، خود واقعی آنها به طور فزایندهای آرمانی از خودشان میانگارهخود

کند و ای ایجاد میماند این شکاف بین خود واقعی و خود آرمانی بیگانگی فزایندهمی

 یزار شوند و آن را خوار بشمارندشان برنجور از خود واقعیشود که افراد روانباعث می

 .(۱01: 1۹61)فیست، 

شود؛ کودک به مرور و این روند تحولی در زمینه شخصیت، از دوران کودکی آغاز می  

شود که باید به یک طریقی با اطرافیان خشن، ناهنجار و به طور ضمنی متوجه می

 :بیشتر وجود ندارد آزاردهنده خود مدارا و مماشات کند. برای تحقق این هدف سه راه

کند رفتارش را طوری شکل دهد که مطابق دلخواه یک راه این است که سعی می»

دهد که در اطرافیانش باشد. احساسات، تمایلات و اعتقاداتش را طوری پرورش می

رفته تبدیل جهت موافق با تمایلات و احساسات و اعتقادات دیگران باشد. بنابراین رفته

های دیگران. راه، توسری خور، تابع و تسلیم انتظارات و خواستهبهسرشود به کودکی می

ت و بعداً به علت همین روشی که برای مدارا با آزارهای افراد محیط اتخاذ کرده، صفا

کند که در روانشناسی هورنای به پیدا می خصوصیات اخلاقی و شخصیتی خاص

کن است کودک برای مشهور است. طریق و شیوه دیگری که مم شخصیت مهرطلب

مصونیت از آزار دیگران در پیش گیرد این است که چنان تمایلات و حالات خشن و 

گستاخانه در خود بپروراند و رفتارهایی در پیش گیرد که برای کسی صرف نداشته 
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شود. فردی که این اش، آماده جدال و تند و تیز میباشد با او درافتد. خیلی بد دهن، فحّ

نام دارد. راه سوم این است که حتی  طلبش گرفته شخصیت برتریرویه را در پی

کند با دیگران کمتر تماس و برخورد پیدا کند تا کمتر آزار ببیند. اتخاذ المقدور سعی می

و با خصوصیات خاص عزلت طلبی  این روش هم او را تبدیل به آدمی انزواطلب

 (.10و 6: 1۹60)هورنای،  «نمایدمی

 

  «اذنجانة الزرقاءالب»در رمان  یشخصیّت هایتیپ

 اهمیتهای الطحاوی از عنصر شخصیت در رمان تر اشاره شدهمان طور که پیش

از شدت  اذنجانة الزرقاءالب رسد این موضوع در رمانبه نظر میبیشتری برخوردار است. 

اختلالات و مشکلات  به طور غالب از رمان این هایشخصیتبالایی برخوردار است؛ 

برند که نقش عوامل فرهنگی و محیطی در پیدایش آنها بسیار رنج میو روانی روحی 

های این رمان را بر اساس نظریۀ پررنگ است. مقاله حاضر بر آن است شخصیت

روانشناختی کارن هورنای که گذشته از عوامل وراثتی، عوامل محیطی و فرهنگی را در 

 ورد بررسی و تحلیل قرار دهد.داند مگیری شخصیت بسیار موثر میتکوین و شکل

 

 مهرطلبهای شخصیتی تیپ

همیشه در جستجوی او  .های مهرطلب استتیپ شخصیت از ، قهرمان داستانندا

محبتی که از دوران کودکی در  ؛کندرا در وجودش احساس می آن محبتی است که خلأ

 او بودمی محبت ونکان باید که ندا مادر .محیط خانواده تقریباً از آن بی بهره بوده است

 مادر و دختر ناشی از بین و تعامل ناصواب . تقابل ناعادلانهکرد محروم نعمت این از را

رش را منطبق رفتار و شخصیت دخت ،که مادر ایگونههای آنها است به تفاوت شخصیت

و تبدیل به خشونت و پرخاش یز اآمهای مهرواکنشو  یابدبا انتظارات خود نمی

حصار انتظارات اطرافیان اسیر  خود را در ،با زخمی عمیق در درونش ندا .گرددمی

اش انتظار دارند ندا با شخصیت آرمانی که خانواده واقعی خود که آنجایی از .بیندمی

و این عجز و  بینددن توقعات آنان میکر برآورده از عاجز  فاصله دارد ندا خود را
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 دیگران توجه جلبهمیشه به دنبال او بنابراین  .کندناتوانی، اطرافیان را از او دور می

ت قبول داشته و دوست داشته هس که گونههمان را او که است کسی دنبال به ندا. است

 و بازتاب این در درون او ترسی از پس زده شدن از جانب دیگران وجود داردباشد. 

از وجود شود که او در ابریست و این باعث مهای مکرر در زندگی اوشکست ،ترس

 تا جایی که احساس ضعف و درماندگی کند اش دچار مشکل گردد و بیشترواقعی

ها و زخم ،های مختلفاتفاق ه دنبالو بارها ب ریزدتعادل روحی و جسمی او به هم می

 :ماندبه جای می و تبعات آن در روح او های عمیقی در جسم اوکبودی

ُ  ت   ،حة  رجو على ال   ة  ل  المط   لكونة  في الب  و  ،كثرأ ح  أرج  ت  ت   »  ل  في ك   .ضحكن  و ي   الملكة   بات  ي  و  ص   ل
ها حين خذ  في ف   طول   ق  ، ش  يت  الب   ور  طت على س  ق  ما س  تان عند  رز  غ   ،ة  دم  ك  و  ح  ر ن ج  كثر م  لها أ ساق  

ها في راء  و   ومي  الر   يك  الد  كض   ر   خر حين  آو  وتة  ن الت  طت م  ق  س   حين   واحد   ،الباب   زلاج  قت في م  عل  ش  ت  
 ع  رفت   .اسباب  أف عر  ت  خرى لمأ   ثيرة  ك    دوب  ون   ،ىص  ال  ه ب  ل  رك  هي ت  ها و ض  الذي ع   الجيران   كلب  ل   نابان  و  ،ناء  الف  
 هر  ظ   یعل ت  رب  ها وهي ت  م  ف   لوي إحداهن  ت  س   حك  والض   عن المضغ   ف ون  ك  ي   وحين   ح  أرج  ت  ا وت   ستان  ف   رف  ط  
  .(۱4 :۱01۱ ،)الطحاوی «كل  يا م   ك  ت  بن  ا إأن   ق  د  صراها لاي  ، الذي ي  ق  ل  ال   : سبحان  واسية  م   كة  ل  الم

 و نشسته ملکه دوستانِ تاب، روی به رو بالکن در و خوردمی تاب بیشتر) 

 عمیق در کبودی و زخم چند اثر است، افتاده خانه دیوار از که زمانی از خندند.می

 به او ران در بزرگی شکاف شد آویزان در قفلِ از که وقتی ،است مانده جا هب پاهایش

 در بوقلمون که هنگامی دیگری و افتاد توت درخت از که هنگامی یک زخم ،آمد وجود

 زدمی سنگ با را آن که وقتی ،همسایه سگ دندان دو جای و ،بود کرده دنبالش حیاط

 را لباسش پایین .دانستنمی را آنها علت هک دیگری زیاد هایزخم و ،بود گرفته شگاز

 آنها از یکی شوندمی فارغ خندیدن و خوردن از که وقتی و خوردمی تاب و کندمی بلند

 زندمی دست ملکه پشت به دلداری حالت با که حالی در و دهدتاب می را دهانش

 (است. تو دختر که کندنمی باور ببیند را او که کس هر! ملکه ای ،الخالق جلّ :گویدمی

بیند که پیوسته از او ایراد یبلکه در مقابل خود م ،اطرافیان را نه در کنار خود ندا

های ندا خره کردن او هستند. و این برداشتگیرند یا به دنبال نقطه ضعفی برای مسمی

این فرافکنی » :کارن هورنای معتقد است که ،بازخوردهای مخربی در روان او دارد

 «سازدگیر میتودار و گوشه ،موجوداتی کمرو ،است و از تیپ مطیعخیلی مخرب 
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اضطراب درونی او را  ،های مکررها و طرد شدناین عدم تایید .(1۹9 :1۹60 ،)هورنای

 منِ .های تدافعی گرفتار بماندحالت ةشود او در چنبرو باعث می دهدیافزایش م

او با روایت جریان زندگی  .است بسیار شکننده و حساسندا گناه، پاک و معصوم بی

کند و خواننده به تقل میخود در روند داستان، اضطراب و ناکامی را به مخاطب من

یابد که شرایط محیطی نامناسب و سراسر دلهره، او را ضعیف و حقیر می وضوح در

احساس حقارت، ناشی از درد و رنج عاطفی است که با انحراف از مسیر »ساخته است. 

« و آزاد خویش به درون فرد راه یافته، در عمق شخصیت جایگزین شده استطبیعی 
 (.11: 1۹9۱)منوچهریان، 

اساس تصور ذهنی که ندا از خودش دارد دختریست سر به راه که کارهایش بر    

 ۀدر حالی که به گفت ؛های جامعه استارچوب هنجاراقتضای سن و فطرت او و در چ

بیند که آدم عصبی واقعاً غیر صص هم به وضوح میهر شخص غیر متخ»کارن هورنای 

و دریافت دیگران از او  (۱1 :1۹60 ،)هورنای« کنداز آن است که خودش تصور می

دهد و تارهای ناخوشایند از خود بروز میشخصی است هنجارشکن و غیرعادی که رف

عف به این رفتارها بیشتر اوقات نشانگر ضعف او در برقراری ارتباط است که این ض

ترحم و یا انزجار به  ةشود که آنها با دیدآید بلکه موجب میخوش نمی اطرافیان،مذاق 

ری شدید باشد که وقتی اختلاف بین خود واقعی و خود تصوری به قد» .او نگاه کنند

های ناشی از آن یعنی عناد به خود و تهمت به خود که به علت هیجانات و تشویش

دهنده گردد  غیرقابل تحمل و فوق العاده آزار ،شوداد میفاصله بین این دو خود ایج

تواند پناه برد در این صورت نمی ملجایی در وجود خودش به هیچ دیگر ،شخص

گذرد و جریاناتی را که آنچه را در وجود خود او مییعنی  ؛شودیم متوسل به تعکیس

وامل خارجی را کند و عمیگیرد در خارج از وجود خود تصور در روح او صورت می

و به کلی از خودش دور نماید میمسئول و مسبب مسائل روحی و درونی خود فرض 

 .(61و6۱ :مان)ه« گرددمی

 حران هویت شده است این بحران راواقعی، دچار بندا که در بین خودآرمانی و خود

ما ك    كون  أن أ لت  حاو  » کند:ف میتوصی به زیبایی چنیناینبا خطاب قرار دادنِ مادرش، 
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ما ل  ني ك  لكن   ،اب   ليق  التي ت   بنة  الاو أها حب  أ  التي  المرأة   ح  صب  أن أ ثيرا  ك    جتهدت  ا   "يه"ريد و ت  أنت أ"هي شت  ت  
 د  ج  أ  ي ك    مال   ر  ِ   بور  ع  ل   ة  اج   ِ  ن  أ ف  عر  أ   ،نيرحت  ج   كصالت  م   لت  ما حاو  ل  ك وك  بت  غض  أ ها،رضاء  إ لت  حاو  

 که باشم همانی سعی کردم) .(1۹1: ۱01۱،)الطحاوی «هر  أعب   س   ،ر  تي ت   ال   يام  الفي  ة  لو  ال   عض  ب  

 دختری یا دارم دوست که بشوم زنی کردم تلاش .خواهدمی "او" یا داری دوست "تو"

کردم،  ناراحت را تو کنم، راضی را او کردم سعی که وقت هر اما هستی، آن لایق تو که

 گذر در که دانممی کردی، زخمی روح مرا کنم مدارا تو با کردم سعی که وقت هر و

 خواهم عبور آن از برسم، هاشیرینی از بعضی به تا کنم عبور شوری دریای از باید ،ایام

 (کرد.

رها شود  ،داند که باید خود واقعیش را پیدا کند تا از این حالت سرگردانیمی ندا

، امّا آثار ش را از اطرافیان کم کند و مستقل باشدگیرد که انتظاراتتصمیم می بنابراین

 ثت  د  ح  تي و مع  د   حت  س  م   ،قليل   ت  ب  ك  » :های گذشته، در وجود او همچنان باقی استرنجش
 شدم، بزرگتر کمی) .(1۹0 همان:) «دريص   ح  ر  قد ج   كان    عال  الس   لكن   ،ك ماس  فسي عن الت  ن  

 را امسینه ،سرفه اامّ زدم، حرف داریخویشتن درباره خودم با و کردم پاک را هایماشک

  (.بود کرده زخمی

کند، اما کسی زندگی را با استعداد رشد سالم آغاز می هر استهورنای معتقد 

 .های جاندار، برای رشد کردن به شرایط مطلوب نیاز دارندها مانند سایر ارگانیزمانسان

چنین شرایطی  ،یز را در بر داشته باشدآمشرایط باید محیط صمیمانه و محبت این

مطابق با خود  کردن رشدند و امکان کمیشنودی در آنها ایجاد خاحساس ایمنی و 

توانند در این تاثیرات ناگوار متعددی می ،متاسفانه .آوردفراهم می یشانواقعی آنها را برا

میلی والدین در بیناتوانی یا  ،ترهمه آنها مهم از .شرایط مطلوب اختلال ایجاد کنند

محبت کردن به فرزندانشان است که در این صورت کودک احساس خصومت را در 

کودکان این خصومت را به ندرت به صورت خشم  ،ن حالبا ایدهد خود پرورش می

کنند و هیچ آگاهی از آن آنها خصومت خود را سرکوب می عوضدر  ؛نشان می دهند

نی و احساس مبهم میناابه احساس عمیق  سآن پاز  ،خصومت سرکوب شده .ندارند

 (.16۱: 1۹61 ،فیست)شود این حالت اضطراب بنیادی نامیده می .شودنگرانی منجر می
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شود، همان تنش ناشی رنجور مییکی از عواملی که سبب پدید آمدن اضطراب روان

این نتیجه  بارها بهندا  (.149: 1۹1۱هورنای، )رانی شده است از تمایلات سرکوفته و واپس

ها و برخوردهای حاصل تلقین ،و این رسد که وجودش لایق هیچ چیز نیستمی

به خاطر که  است مدرس فرانسویاز طرف  بخصوص های مکررطرد شدناطرافیان و 

، ایيا  ک ن  وت  ص   ع  س  ن أ  أ   ريد  لاأ  » :کندگونه سرکوب میاو را این ۀ ندا،یک شیطنت نوجوانان
 (فهمیدی؟ بشنوم، را صدایت دیگر خواهمنمی) (.۹1 :۱01۱، )الطحاوی «فهوم؟م  

با زیبایی های حاصل از محیط و فرهنگ را در یک قطعه از داستان، نویسنده، ناکامی

ُ  الع   ة  عب  ل   حب  أ  لا» :کشدبه تصویر می چنینکم نظیری این  في ف  ق  أن أ حب  أ  لا، و ة  روس  الع  و  ري
 ق  ل  س  ن ت  م   خاف  أ   رت  ص  و  ،رة  لك  ل   قون  صف  ي  و  ط  سق  أف   شوطون  راعي وهم ي  ذ   ر  كس  ت   ات  ر  م   لث  ث   ،""الجون  

 ع  صاب  أمثل  ا  جد   ويلة  ط  عي صاب  أ ن  إو  يلة  ج  ت ساقي ليس   ن  إ قول  ي ت  م  أ   ن  ل ة  ل  جال   حب  أ  لاو  ... شجار  ال
 ات  ني  في ث  و  براج  ال لف  ن خ  ديقاتي م  ص   ة  بي  الص   ل  قب  ي   يني  ع   ئ  خب  أ    حين  ن  ل غماية  ست  الا   حب  أ  لاي و د  ج  
  .(1۱1و1۱۱ همان:) «...يء  ش  ل   ل  ص  أ   كيف    ف  عر  ألاو  دار  لج   دار  ن ج  م   ط  ب  ت  أ نيكون  ت  وي   ،قة  ي  الض   يوت  الب  

 ،باشم باندروازه مرندا دوست من. رمندا دوست را داماد و بازی عروساسباب  من)

 آنها افتادم وکردند من میتوپ را پرتاب می آنها کهشکست در حالی بازویم بار سه

 دوست را لیبازی لی من ،ترسیدممی درختان از رفتن بالا از زدند،می کف توپ برای

 پدربزرگم انگشتان مانند مانگشتان و نیست زیبا پاهایم که گویدمی مادرم زیرا مرندا

 ،بندممی را چشمهایم که زمانی زیرا ،ندارم دوست را اشکب قایم بازی. دراز است خیلی

 هاهای تنگ بین خانهکوچهپس در و های بلندخانه پشت در را دوستانم هاپسر

 و کنممی حرکت دیگر دیوار به دیواری از که با سرگردانیحالی در مرا و ،ندبوسمی

 .(کنندمی رها کنم، پیدا را چیزی چگونه دانمنمی

رنجوری نیست، بلکه خاک حاصلخیزی است به خودی خود روان بنیادیاضطراب »

شرایط  (.161 :1۹61)فیست، « تواند در هر زمانی از آن پرورش یابدرنجوری میکه روان

ای که راهی رنجوری شدید شده است؛ به گونهدر مورد ندا منجر به رواناضطراب آلود، 

 قلب) .(11۱همان: ) «ه  ت أفراح  ل  وق    ه  وم  رت ه  ث  ، ك  ه  فتاح  م   تاه  و  دينة  لبي م  ق  » یابد:برای درمان نمی
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 کم هایششادی و بسیار شهایغم درد و شده است، گم کلیدش که شهریست من

   .(است
 

 طلببرتریهای شخصیتی تیپ

ملکه ناریمان که نام همسر ملک فاروق را به عنوان نام مستعار برای خود  ،مادر ندا

 ،هااو دوست دارد ندا نیز مانند شاهزاده .طلب داردشخصیتی برتری ،تانتخاب کرده اس

ندا حسرت مادرش  .بسیار حساس است دخترشبنابراین به ظاهر و رفتار  ؛نجیب باشد

 ية  تني أحذ  س  ألب  ف   أميرة   ح  أصب   نن أريد  ت ت  كان  » د:گویکه مییطوربه کند احساس می را به شدت
 ،)الطحاوی «وام  الق   شوقات  م   ،ميرات  ال ل  ك    ن  ل ليل  ق   ل  طو  أ أن أصير   د  لاب   ن  قاسي... كان م  م   ر  صغ  أ

ی کوچکتر از هابه من کفشو شاهزاده خانم باشم خواست من یک میم مادر) .(1 :۱01۱

تمام شاهزادگان باریک  چرا که شدممیتر قد بلندکمی من باید  …پوشاند می اماندازه

 (.اندام هستند

ها نیست به طور مدام مانند شاهزاده وکه او زیبا ها ندا را با این حرف ،مادر  

ندا برای او ناخوشایند است و گویی در جلب توجه  محبت پدر بهآزارد حتی مسئله می

این حس حسادت  .و محبت همسر، با دخترش در رقابتی نامحسوس قرار گرفته است

 ن  ها ل  ع  ا  م  دود  ت و  ا صار  ربّ  و   ا  جوز  ا  وع  د  ج   ة  زين  ت ح  ها صار  م  أ  » :رودبعد از فوت پدر از بین می
 همان:) «امات  نما في المأتيه  قط ي  ف   ، صار  ب  الق   ليه باب  قوا ع  غل  ، أ  ه مات  ت  ب  لى م  ع   عاركان  ت  ي    ذي كان  ال  

111).  

 که کسی زیرا است شده ترمهربان او با بسا چه و است ناراحت و پیر بسیار مادرش)

 فقط و اندکرده دفن را او است، رفته دنیا از جنگیدندبا هم می محبت او بر سر مهر و

 (آید.می سراغشان به خواب در

به راحتی به  .رحمانه استبا دیگران بسیار خصمانه و بی برتری طلب رفتار گروه»

کنند و و ملامت میران را انتقاد، تحقیر پیوسته دیگ ،کنندحقوق دیگران تجاوز می

 «جویانه استآمیز و عیبسرزنش ،ریاست مآبانه ،رفتارشان نسبت به دیگران تحکم آمیز

دخترش را جزئی از  ،ملکه ناریمان مانند همه مادران دیگر .(۹4-۹1 :1۹14 ،)هورنای
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 داند اما جزئی که با اجزای دیگر منطبق نیست و شخصیت برتری طلبِوجودش می

کند و کارهای او باعث تخریب شخصیت ا دچار تزلزل و تشویش میملکه ناریمان ر

 ،)الطحاوی «اموحات  ط   ل  ك  ل   ة  كب  ن  ا يات  في ح   ة  نجان  الباذ   جود  و   ن  أ  رى ت  » :شودمیبرتری جوی مادر 

 تمامی بر سرکوبی او زندگی در بادنجان وجود که است باور این بر) .(19 :۱01۱

 (است. آرمانهایش

شود. به در و فرزند میای تیره و سرد بین ماپی باعث ایجاد رابطهدرهای پین تقابلای   

های خود خواسته بیانمادر در  طلبِبرتری ندا و طلبِرسد که دو شخصیت مهرنظر می

روی به یکدیگر با مانع روبرو شده و ناموفق هستند در نتیجه هر دو به تعکیس 

های ناهنجار العملهای طرف مقابل را عامل بروز عکسبدین معنا که رفتار ؛آورندمی

هایش که ندا در خطاب اییتا ج کندن چرخه همچنان ادامه پیدا میدانند. و ایخود می

کند بلکه از مادر با لفظ ملکه ناریمان یا ضمیر او یاد از لفظ مادر استفاده نمی اغلب

یا اینکه مادر بودن او را نفی  کند گویی که تصوری از موجودی به نام مادر نداردمی

ِ  ا في الت  بّ  و ر  أ ،الى أحزان  ع   ة  ق  المغل   ة  جر   ال  في ن  ا اآن  إ .ناريمان كة  المل   يف  ن ط  ع   ثت  ِ   » :کندمی  ت  ت   ا
 :همان) «هاراش  ف   ت  ا ت  .. إن  ل  عم  لات   ة  أ  دف  ، الم  ة  أ  دف  في الم   ة  ل  ع  المشت   ار  الن   وتى أو أمام  لم  ل   الزهار   د  ع  ت   ة  ين  الياس  

 دربسته اتاق در اندوهش و غم با الآن او کردم. جستجو را ناریمان ملکه خیالم در) .(61

 جلوی یا کندمی آماده ها گلمرده برای یاسمن زیر تراس، در شاید یا است، نشسته

 (.، بخاری خاموش است.. او در رختخوابش استاست نشسته بخاری روشن آتش

ای برای بیرونی کردن حربه .محو کردن خود واقعی است ،بیرونی کردن در حقیقت»

ستعار ملکه ناریمان مادر که نام م. (199 :1۹1۱ ،)رایکمن« تضمین بقای خود آرمانی است

 .کشد چه بسا آرزو دارد که ملکه شدن در مورد دخترش تحقق یابدرا به یدک می

خود را در  ةبرد تا خود آرمانی محقق نشدن میبیذره و باطن او را زیربنابراین ظاهر 

مادری است کاردان و صاحب  ،خودانگاره ملکه ناریمان. وجود دخترش متجلی سازد

ا دریافت ندا از او امّ .اعتبار و آبرو که دوست دارد فرزندش به این اعتبار بیافزاید

اندیشد و درک خود میهای که تنها به خود و آرمان ارشخصیتی است نامهربان و جبّ

 و دختر بین مادر عاطفی شکافی در نتیجه ؛احساسات ظریف برایش کاری دشوار است
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 ن أكون  أ   بين  طال  ت  » نشود: مادر وقت هیچکه  کند آرزو ندا شودباعث می که شودایجاد می
ي  أ   الل   وت  ع  تي د  ل  ا ، أنا ام  أ    که خواهیمی من از) .(1۹0 :۱01۱، )الطحاوی «لوقات  م   ي  أ يحمر   ت  نب  لا 

 (نپروراند. مخلوقی را رحم من هیچ امخواسته خدا از که شوم، در حالی مادر

گاهی است که دنبال حامی و تکیهاش وارد دانشگاه شده است و به ندا با تمام تنهایی  

ش را در وجود اخود بگیرد و تمام تصورات آرمانیعاطفی را زیر چتر حمایت  وی

 ،محبت جلب» .جسور و فعال سیاسی استشخصی بیند که می "زیاد"به نام پسری 

 خودش به نسبت ارزشیبی احساس از دهد،می تسکین را انسان تنهایی احساس

ندا در این  .(۹1۱ :1۹14 هورنای،) «دهدمی بدلی به او نفس به اعتماد نوعی و کاهدمی

ند یا با توجه به ای آزادانه برقرار کرابطهرابطه در خصوص اینکه آیا مانند سایر دختران 

ها درگیر تضارب افکار خود تا مدت ،اش پایبند اصول و مقررات باشدهای دینیآموزه

گیرد در یک رابطه عاطفی با محبوبش وارد شود به امید است که در نهایت تصمیم می

حی ندا است شکست رو این ارتباط،اما حاصل  .اینکه یک علاقه دوطرفه ایجاد کنند

 ل  ولا في ك   طفال  أ  لا في و  واج  في الز   ر  فك  أ  نا لاأ ...» :شنودرا می "زیاد"از اینکه حرف آخر  پس
 و بچه و ازدواج به من) .(190 :۱01۱ی، )الطحاو «.ثلك  م   ة  دواح  ل   فاضيا   ست  نا ل  أ. ك  س  أما في ر  

 .(ندارم خالی وقت تو مثل کسی برای من کنم...نمی فکر توست ذهن در که آنچه هر

 که این به برسد چه شناسمنمی را تو اصلا من) .(111 :همان) «ك  حب  ي أ  ك    أصل   فك  عر  أ  أنا لم»

 .(باشم داشته تدوست

ماند و در آرزوی عشق هایی که ندا تا صبح بیدار میشب چه بسا ،بعد از آن 

منتظر بارقه امیدی ریزد و همچنان محبوب و شکست حاصل از این عشق اشک می

 «ك  ب  ي   ه  ن  إل:  قول  د ت  رى ق  خأ   ة  م  س  ن   رت  ظ  وانت  » :تا چشمانش با برگشتن او روشن شوداست 
 .(دارد دوستت بگوید: او من به که بودم دیگری نسیم منتظر) .(199 :همان)

های جسمی پرخاشگر دارد؛ ضربه طلب و در عین حال،برتری شخصیتی "زیاد"

في  ء  يش   ل  ك    ل  رك  ي  »: کند برایش امری عادی استبانی که او به اطرافیان وارد میزروحی و 
 قول  ت   ..".طخ  ل  ": يب  ی   !؟عمل  ي   ماذا كان   .. :بيه  ن أ  ع   ه  ل  سأ  أ  وعندما  ...قب  ن ث  م   كثر  ه أ  ب   ذاء  ِ   ه  ريق  ط  
 به دارد سوراخ چندین که کفشی با) .(96-۱0 مان:ه) «ن  ف  ع  ت   ها ت   ك  ت  ي  س  ت ف  مات   و ها ل  ل إن   ه  م  أ  
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 دهد: می جواب پرسممی پدرش کار درباره و وقتی زند...می لگد راهش سر چیز همه

 (بگندد. تا کندمی رهایش او بمیرد اگر که گویدمی من به مادرش است... او یک احمق

 ،ی سیاسیدر کارهاکشد که به تصویر می "زیاد"شخصیّتی منفی از  ،نویسنده

کند که مسبب متعارف جامعه حرکت می هایارچوباز چاش فراتر اخلاقی و دینی

از مادرش متنفر  و بودهتلخی با مادر  کشمکش روحیِ او گرفتار .اصلی آن مادرش است

 زيدا  م   ف  قذ  ن ي  أ  ب   ة  هي المعرك  نت  وت  »: دارند با یکدیگر های لفظیآنها مدام بحث و جدل. است
لى ع   ة  ثير ك    روحا  ج   فة  ل  م    ف  زح  ا ت  ن  أ عرف  ي   هو  و  ،رض  لى الع   م  ط  ح  تت  ل   الباندي الفارغة   جات  جان ز  م  

 هایشیشه از زیادی تعداد که رسدمی پایان به صورت این به و نبرد) .(1۱ همان:) «ساقيها

 زمین روی مادرش داندمی که حالی در ند،بشک تا اندازدمی زمین را بر آبجو خالی

 .(گذارندمی جا او به پاهای بر زیادی هایزخم ها،شیشه و خزدمی

 تدافعی برای های فیزیکی یک نوع وسیلهناسزا گفتن و سخنان رکیک و ضربه 

مهری و افرادی که در کودکی مورد بی» .آیدبه حساب می "زیاد"شخصیت پرخاشگر 

زندگی آنها زیر سلطۀ  ةشوند و شیومیاند در بزرگسالی دشمنان اجتماع بدرفتاری بوده

-برتری نکات منفی که در شخصیت (.111 :1۹۱0 ،)سیاسی «آیدنیاز به انتقام جویی در می

تصوری که از وجود خودش دارد بیند بلکه وجود دارد خودش آنها را نمی "زیاد" طلبِ

 .است که کارها و نظراتش در پی اصلاح وضعیت ناخوشایند کنونی است شخصی

اساس جوانی توانا بنا شده است که در امور سیاسی  بر "زیاد" خودانگاره آرمانیِ

اما  .تواند وضعیت موجود را بهبود بخشدزیرا بر این باور است که می ،کنددخالت می

در او  .نیروهای امنیتی او را عاملی مخل دانسته و در صدد تعقیب و دستگیری او هستند

و انتقادهایی که به ندا وارد  قریباً نفوذ ناپذیر استشخصی سرد و ت ،روابط عاطفی

که ندا با کند به زعم خودش در مسیر اصلاح و کمک به طرف مقابل است درحالیمی

 شابیند که دنیای رویاییرحم میبی انتقادهای او ذره ذره تخریب شده و او را شخصی

 کند. را خراب می

از طرف مادر است و باعث  رد شدن اوطرد شدن ندا از طرف محبوب بسیار شبیه ط

 :۱01۱، )الطحاوی «شیء  ل   ح  صل  أنا لاأ  »: شود ندا به این نتیجه برسد که لایق چیزی نیستمی
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های وجودش به مادر پناه ندا پس از این تخریب روانی به دنبال مرهمی بر زخم .(۹۱

یند که نگران وضعیت ببیدشمن بلکه به عنوان مادری م ةبرد و این بار او را نه با دیدیم

خواهد که در این لحظه حساس در کنارش فرزندش است و از او می ةموجود و آیند

ني شارك  ت ت  صار   ،يباتيفي خ   ت  م  شت ت  تي كان  ي ال  م  أ  »: باشد و به او چگونه زیستن را بیاموزد
 را هایمناکامی )قبلا( که مادرم) .(1۱1 مان:ه) «يهاين  ن ع  م   ة  مع  د  و  يني  ن ع  م   ة  مع  د   ص  ت  تي ت  ال   ةساد  الو  

 هر چشمان اشک که گذاشتمی بالشی روی بر من با را سرش)اکنون(  کرد،می شماتت

 (چکید.می آن بر دویمان

رقابت  "زیاد"و با هم بر سر عشق  هستندهم اتاقی دانشگاه خوابگاه در صفا ندا و    

اخلاقی و معنوی با ندا   ،شخصیتیا از لحاظ ها مخصوصاز بسیاری از جنبهصفا  .کنندمی

شخصیتی برونگرا  ،صفا بر خلاف ندا .تفاوت دارد و تقریباً در نقطه مقابل هم قرار دارند

یعنی هر آنچه که داند به رعایت اصول دینی و اخلاقی نمیخود را ملزم همچنین دارد 

اما در  .عنایی نداردبرای صفا م به عنوان خط قرمز تعیین کرده استندا برای خودش 

بلکه از جرأت و  کندطول داستان ندا از رقیب خود و کارهای او احساس نارضایتی نمی

في  ة  المحشو   نت  ت الب  کان  » :کندمیواگویی  چنیناین و با خودش جسارت او در عجب است
، كثيرة    ة  ن  ه ألس  ل  داو  ت  ها ت   واس   ر  في المم   ل  لج  ا ی   وت  ... ص  فزاز  است  ل ب   ر  نظ  ت   ة  ها سيجار  د  وفي ي   ق  ي  ض   نطال  ب  

لى إ   لون  حو  ت  لماذا ي   ... ة  دي  بن   جال  الر   ص  فح  ت  ت    هي   ...د  ح  ت  ب  روحي  هة  واج  بّ   ما  دای   ف  ق  .. ت  "فاءص  "ها اس  
 که حالی در تنگ شلوار با چاق دختر) .(۱4و۱۹ همان:) «ا؟ ت  رأ  ج   وار  ب   قين  راه  وم   ساكين  م  

 و پیچدمی راهرو در صدایش کرد...می نگاه من به آمیزتحریک بود، دستش سیگاری در

 به را روحم همیشه او است.. "صفا" نامش است، جاری زیادی هایزبان بر نامش

 به او جرأت مقابل در چرا کند...می تفتیش بلند صدای با را مردان او کشد...می چالش

 (شوند؟!می دیلتب بیچاره نوجوانان

پروراند که کاش بتواند جای او باشد و به اندازه کافی و شاید هم در ذهن می

افراد روان رنجور » قرار گیرد. "زیاد"گیرایی و جذابیت داشته باشد تا بتواند مورد توجه 

آنها باید برای تایید کردن برتری  .اغلب سائق نیرومندی برای بهترین بودن دارند

اتاقی در تلاش هستند این دو هم .(۱00 :1۹61 ،)فیست« ن را شکست دهندخودشان دیگرا
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 اما .است این رقابتصفا برنده  ،شوند و به ظاهر "زیاد"مالک احساسات و عواطف 

وسط او تجسم و روح  این بُرد، حاصل رابطۀ نامتعارف و نامشروعی است که در اثر آن،

آمیز بیش از ء تمایلات مخرّب و نفرتارضا ،عصبیدر رقابت » بیند.آسیب می "زیاد"

هر چیز دیگر مطرح است هرچند ارضاء اینگونه تمایلات به ضرر خود شخص باشد و 

چنان که از آن (.۱14: 1۹14 ،ورنای)ه «خودش بیشتر از دیگران از آن آسیب ببیند

لب برتری است و چنین طا شدوستاندیگر نسبت به  پیداست اوخصوصیات صفا 

 دیگرانخرد تا اینکه در مقابل یک رابطه را به جان ب هایآسیباست  شخصیتی حاضر

هر چند که خود به این موضوع واقف است که پیروزی واقعی این  برتر دیده شود

در باطن از آن راضی  خودش گذارد کهبلکه شبحی از پیروزی را به نمایش می ،ستنی

 نیست.

 دهد که همهسوق می یوی افکارندا را به س ،اتاقیمیان دو هم رقابت آوردره

و به  برآیدارج و قدر بداند و در صدد تغییر آنها هایش و آنچه که هست را بیداشته

. بیندچرا که وجود فعلی خود را ناکام و ناموفق می ؛علیه خود شورش کنداصطلاح 

های نوین هرگاه جوان احساس کند که اجتماع پذیرای او نیست به جستجوی ارزش»

 طغیانی که از .(1۱ :1۹10 ،احدی) «یان حوادث را دگرگون کندپردازد تا جرمی فرهنگی

گیرد دقیقاً با همین انگیزه و هدف است او نادیده ندا در سنین جوانی صورت می طرف

 ختار  الذي ا   لد  الو   رة  ك  ذ  ت  م  » کند:گرفته شدنش در جامعه را مدام در ذهنش تکرار و تداعی می
 ت  نا ح  أ ،كاف    كل  ش  ف ب  عار  ت  ن   لم ن  ن  و  ة  المحب   ريق  ط   ة  المعرف  ها "فس  ن   ة  بار  الع   دا  د  ر  م   ،ك  دون   ك  ت  ديق  ص  
ن ع   ك  لب  ق   حت  ت  ف   و  کأس  ر   طاء  غ  و  ك  از  ف  ق    لعت  خ   .."ُ  ب  لالم هذه   لل  خ   نم   ك  فاصيل  ت  ب   ن  ه  ک  الت   طيع  ست  أ  لا

  .(119: ۱01۱ ،ی)الطحاو «ل  ج  أ   ا  ناتك  م   مل  ت  ت   ياة  ال   ن  أو  غفورة  م   المحب   لات  ناز  ت   ل  ك    ن  أ دة  ؤك  م   ،ره  آخ  

 همان که حالی در ،کرد انتخاب تو جای به را دوستت که آوریبه یاد می را پسری)

 آشنا هم با کافی اندازه به ما و است محبت راه شناخت،" که کردمی تکرار را عبارت

 دستکشت ."بزنم حدس را تو جزئیاتها لباس این بین از توانمنمی حتی نم ایم،نشده

 مطمئن کهدر حالی کردی باز آخر تا را قلبت و برداشتی را روسریت و درآوردی را
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 زیباتری فرصتهای زندگی و شودمی بخشیده ،عاشقهای انگاریسهل تمام که بودی

 .(دارد

او  .اجتماعی او را زندانی کرده است لانهناعاد هایکند که محدودیتندا احساس می

به دنبال راهی برای رسیدن به آزادیست، همان آزادی که حال بد او را به حال خوب 

آزادی امکان تغییر کردن است و مستلزم قادر بودن در پرورش دادن دهد؛ تغییر می

باید  چند فعلا معلوم نباشد که فرد به چه صورتی احتمالات مختلف در ذهن است هر

ندا به عواقب طغیانهایش آگاه است و آنها را پذیرفته است  .(941: 1۹61فیست، )عمل کند 

شود در نظر او ارزش تحمل و به ای که به سوی آزادی برای او گشوده میزیرا پنجره

ها و تغییرات دیدگاه ،از طریق ندا نویسنده های زیادی را دارد.جان خریدن تاوان

به های مذهبی بسیار سنتی تغییر در تفکر ندا از شیوه .کندبیان می ایدئولوژیک خود را

 :گویدمی الطحاوی .است نویسنده تتصویری از تغییرات شخصیّ ،اعتقادات سکولار

بعدها سبک  قیام کردم،ام ام ابتدا در مقابل خانوادهها کردهزندگی خیلی شورش من در»

ای در پیش گرفتم که باعث ایجاد شیوهو  مرا رد کرد بزرگان عرصه ادبنویسندگی 

 طغیان علیه خودم شوریدم و هر بار تاوان طغیانم را پس دادم،بارها  .بحث و جدل شد

است و میل به آزادیست و به معنای داشتن  افتخاربه نظر من اصلاً عیب نیست بلکه 

یکی از  طغیان .سطح آگاهی و تفکری متفاوت در زمینه نویسندگی و ارزشهاست

های اجتماعی و فرهنگی لازم ندگی است زیرا که بسیاری از ارزشیازهای ضروری زن

 .(۱011: ی)الحمامص« است که در هم کوبیده شده و دوباره بنا شوند

 

 های شخصیتی نرمال )سالم(تیپ

وی  .عصر خود، معتقد به دموکراسی استسعد پاشا برخلاف اکثر مردان هم ،پدر ندا

او یک جراح است که در زمان  .ای روشنفکرانه داردیهحروعضو کنگره مصر است و 

چنان که از توصیفات داستان تولد ندا به عنوان پزشک در جنگ حضور دارد و آن

برادرش نوشته است او هایی که ندا از احوالات او برای آید مخصوصاً در نامهبرمی

در تعاملات و که کند دارد و به دختر و پسرش توصیه می متعادلنرمال و  شخصیتی
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خطاب هایش یادداشتاو در  .و همیشه با درایت عمل کنندروابط اجتماعی دقت کرده 

ِ  ن الن  بي م  صاح  » کند که:به ندا توصیه می  م  الس   قيع  ن   بيواشر   ضول  الف   هل  أ   ه ال  ب الج  بارا  وجان  ك    ا
 و باش همنشین بزرگ، هایانسان )با .(90 :همان)« هول  الج   واء  د   لی الرض  ع   واسکبي ل  ن عاق  م  

 و بنوش عاقل شخص دست از را شفابخش سمّ کن و دوری فضول نادان هایانسان از

 .(بریز زمین بر را نادان شخص داروی

با توجه به اینکه شخصیت پدر در نزد ندا مقبول و محترم است پندهای او را با 

پدر از ندا انتظار دارد که کند. پذیرد و در عملی کردن آنها تلاش میطیب خاطر می

لى ع   ه  اس   ق  طل  ن ي  وأ   رة  به  م   شياء  أ   فت  كتش  ا ا  بّ  ر  ف    ضاء  ف   ن عالمة  ريد  ي   بي كان  أ  » دانشمند فضایی شود:
 )پدرم .(1 :همان) «عه  م   ذلك   قد  ن أعت  أ   رت  ر  ضط  ا   ،ة  ري  بق  ني ع  أن   ض  فت   ي   ، كان  ن المجر ات  م   ة  ر  م  

 و کنم کشف آوریشگفت چیزهای که شاید شوم فضایی دانشمند من که خواستمی

 من و هستم نابغه یک من که کردمی ها اطلاق شود، فکرکهکشان از اسم او به یکی

 باشم.( عقیده هم او با بودم مجبور

چند که ندا از برآورده کردن انتظار پدر عاجز مانده است اما پدر جزو کسانی  هر

مادرش گریزان  بنابراین ندا از .ه او را تحت فشار قرار دهد و روح او را بیازاردنیست ک

 .شودو به سمت پدر متمایل می

 

 گیرینتیجه

های داستانی آن نتایج زیر به و نقد و تحلیل شخصیت اذنجانة الزرقاءالببا بررسی رمان 

 دست آمد:

ستوار است که در افراد بر اساس روانکاوی کارن هورنای شخصیت بر سه پایه ا -1

این سه بعد  .شوندالب است و ابعاد دیگر سرکوب میغنوروتیک یکی از این سه پایه 

عد با طلبی. در افراد سالم این سه بُمهرطلبی و برتری ،انزواطلبی :شخصیت عبارتند از

  .توجه به شرایط مختلف و اقتضای حال نمود پیدا می کنند

 اذنجانة الزرقاءالب در، پدر، زیاد و صفا( در رمان)ندا، ما اصلی پنج شخصیت -۱

های نوروتیک از نوع شخصیتکنند که از میان آنها، چهار شخصیت آفرینی مینقش
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عد از ابعاد شخصیتی متعارف در روانکاوی هورنای بر آنها یک بُ به طوری که ؛هستند

تعاملات شخصی و  زندگیرا در  آنهااختلالات روانی شده و ایجاد و باعث  دهغلبه کر

 کند.به رو می اجتماعی با مشکل رو

تیپ دارای  ،ندا شخصیت اصلی داستانهای شخصیتی هورنای، بر اساس تیپ -۹

در ردیف تیپ های رمان، دیگر شخصیتبوده، و مادر، زیاد و صفا  شخصیتی مهرطلب

دارای  ندا پدرِ ،رسد در این میانبه نظر می .گیرندمیطلب قرار برتری شخصیتیِ

 است.و نرمال شخصیتی متعادل 

 ،اذنجانة الزرقاءالب در رمان انآن میانزای شخصیتی نابسامان و روابط آسیبهای تیپ -4  

طور که در تحلیل همان ؛است که کارن هورنای بر آن تاکید داردی حاصل محیط

گی محیط خانواده و گاهی محیط فرهن های رمان نیز مشاهده شدروانشناختی شخصیت

گیری و تشدید اختلالات در شکل گرایانه به جنس زن،جامعه نظیر نگاه سنت

بیشترین نمود  ی داشت.اسنقش اس داستان نوروتیکچهار شخصیتِ هر روانشناختی در 

های دیگر رمان به رمان داستان و روابط او با شخصیتتاثیر محیط در شخصیت قه

 آید.چشم می

 

 و مآخذ منابع
روانشناسی رشد )مفاهیم بنیادی در روانشناسی ، (ش1۹10)چهر محسنی حسن و نیک ،احدی -

 نوجوانی و جوانی(، چاپ هشتم، تهران: پردیس.

میرال الطحاوی از خیمه تا بادنجان کبود، پژوهشگاه علوم انسانی و  ،(ش1۹11)بهبهانی، مرضیه  -

 .41 -46 ، صص91مطالعات فرهنگی، فصلنامه تخصصی کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 

ترجمه دکتر محمد جعفر  ،(نظریه و تحقیق)روانشناسی شخصیت  ،(ش1۹۱۹)ی لارنس اِ ،روینپِ -

 .رسا :تهران ،چاپ دوم ،و دکتر پروین کدیور جوادی

 .قصیده سرا :تهران ،چاپ اول ،فرهنگ و شخصیت ،(ش1۹14) مهدی ،ثریا -

 .حواءالجزيرة: ملة  ،«طحّاویال میرالالديبة  حوار مع» ،(م۱011ابریل  ۱الحمامصی، محمد ) -

http://hawaamagazine.com/posts  

 :تهران ،چاپ اول ،ترجمه مهرداد فیروزبخت ،های شخصیتنظریه ،(ش1۹1۱)ریچارد  ،رایکمن -

 .ارسباران
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  .انتشارات دانشگاه تهران :تهران ،های شخصیتنظریه ،(ش1۹۱0)علی اکبر  ،سیاسی -

 :تهران ،ترجمه یحیی سید محمدی ،های شخصیتنظریه ،(ش1۹60)دوان و سیدنی الن  ،شولتز -

 .ویرایش

 .مصر: دارالشروق ،الزرقاءباذنجانة ال ،(م۱01۱) میرال ،الطحاوی -
 ،ترجمه یحیی سید محمدی ،های شخصیتنظریه ،(ش1۹61) فیست، جس و گریگوری جی فیست -

  .روان :تهران ،چاپ هفتم

 .موسسه نشر ویرایش :تهران ،هجدهم چاپ ،روانشناسی شخصیت ،(ش1۹6۱)یوسف  ،کریمی -

چاپ  ،ترجمه یحیی سید محمدی ،های روانشناسیها و نظامنظریه ،(ش1۹۱1)رابرت دبلیو  ،لاندین -

 .ویرایش :تهران ،اول

 .گوتنبرگ :تهران ،عقده حقارت ،(ش1۹9۱)پرویز  ،منوچهریان -

 :تهران ،اپ چهاردهمچ ،ترجمه محمد جعفر مصفا ،هاى درونی ماتضاد ،(ش1۹60)کارن  ،هورنای -

 .بهجت

 .رشد :تهران ،چاپ اول ،ترجمه دکتر سعید شاملو ،های نو در روانکاویراه ،(ش1۹1۱) ________ -

 :تهران ،چاپ چهارم ،ترجمه محمد جعفر مصفا ،شخصیت عصبی زمانه ما ،(ش1۹14)________ -

 .صفا

 .بهجت ،نتهرا ،ترجمه محمد جعفر مصفا ،عصبیت و رشد آدمی  ،(ش1۹11)________ -

أو عورة  میرال الطحاوی: خلعت الحجاب لأننی لستالروایية » ،(م۱01۹مارس ۱9) فراج، اسماعیل -

   http://alarabiya.net/articlesالعربية. :یدب، «جسدا

ه علوم انسانی و پژوهشگا ،مروری بر داستان نویسی معاصر عرب ،(ش1۹19) فرزاد، عبدالحسین -

 .۱۱ – 41، صص1۱مطالعات فرهنگی، مجله سمرقند، شماره 
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 لمیرال الطّحاوي علی أساس« اذنجانة الزرقاءالب»روایة  يشخصیة فناا  اللأ نفسیة دراسة
 ينظریة کارن هارنا
 
 

 عبدالأحد غیبی1
 حبیبه خوشنفس3

  

 الملخص
أسلوب أي  کاتب ينم  عن التطورات الاجتماعية  تعتقد أن   اصرةعم مصرية ةاتبکم(  8691ميرال الط حاوي )

بکل  اشخصياتمستمدة بالالة الروحية للکاتبة  تس م «باذنجانة الزرقاءال»روحية. رواية وحالات الکاتب ال
علی المرأة الشرقية.  يالاجتماع القمع نواعأوضوح. تسعی الکاتبة إثر ترسيم شخصيات الرواية أن تکشف عن 

علی أساِ آراء   الوصفي التحليلي المنهجب متمسکة« باذنجانة الزرقاءال»بحث هذه المقالة عن شخصيات رواية ت
اهتماما بالغا.  ةالنفسي ابّوضوع الثقافة والبيئة في آرایه تم  ت التي ةاللماني ةنفُ الشهير ال ةکارن هورناي عالم

 حيث  روحا اکتئابية منبعثة من بيئة الياة وبعض تقاليدهانتعا« باذنجانة الزرقاءال»شخصيات الذ هان في رواية 
لشخصيات بآراء هورناي النفسية. هذه المقالة تستهدف إلی البحث عن شخصيات هذه الرواية ذه اه يمکن نقد

کشف عن مناهج هذه توفق شخصية انبساطية وشخصية فصامية أو )انطوایية( وشخصية هستية أو )قهرية( و 
ة يمن بين الشخصيات المُ الریيس أن  عية للسير في مسير المجتمع. نتایج البحث تشير إلی الشخصيات الدفا

والشخصيات الخری تعتب من الشخصيات غير  ،أب بطل الرواية طبيعيةالتي تلعب دورها في الرواية، شخصية 
لقلق تعان من ا لثقافيةشخصيات بسبب الإصابات البيئوية واهذه ال .يهورنا تعر فها التي والعصبية الطبيعية

  .ى إلى تكوين علقات مسيئة بينهاالساسي الذي أد  
 
 

 

 .ميرال الط حاوي، باذنجانة الزرقاءالالنقد النفسي، الشخصية، کارن هورناي،  ة:الکلمات الرئیسی

                                                           

 الشهید مدنی بأذربیجان  امعةجأستاذ مشارک فی  -1

 طباطباییعلامة جامعة و آدابها فی اللغة العربیة ماجستیر فی  -۱



 دو فصلنامة علمی نقد ادب معاصر عربی

    
(6931علمی ) 61سال نهم/ هجدهم پیاپی/   

 

 
( از كأشتاق الی يلأن)  «هستم ظرتمنت من» در رمان تعلق مکانیواکاوی حس 

 ابوشرار ءسنا
 

 عربی، دانشگاه تربیت مدرس  ، دانشجوی دکترای زبان و ادبیات1زادهنسرین کاظم

 دانشگاه تربیت مدرس ،فکر، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربینکبری روش

 دانشگاه تربیت مدرس ،ادبیات عربیفرامرز میرزائی، استاد گروه زبان و 

 دانشگاه تربیت مدرس ،وسفیان، دانشیار دانشکده هنرمحمد جعفر ی

 
93/99/6931تاریخ دریافت:  91/93/6931تاریخ پذیرش:    

 

  چکیده

 ارزشمند قرارگاهی را آن که است مکان و شخص بین معنا پر و عاطفی ایرابطه مکانی، تعلق حس

 ابعاد که باشدمی هامکان دیگر به نسبت فرد یک برای مکانی ویژه شاخص حس، این. سازدمی

 هایجنبه بر داستانی مکان هایپژوهش بیشتر. گیردمی بر در را اجتماعی حتی و کالبدی شناسانه،روان

 کالبدی و احساسی روانی، گوناگون هایتوانایی حس این پرتو در داستانی مکان اما دارد، تکیه توصیفی

 توصیفات از و گرددمی دوطرفه تعامل و آن به هاشخصیت شدید تعلق موجب که گیردمی ودخ به را

 نقشی ابوشرار سناء از «هستم من منتظرت» رمان در مکان. گیردمی فاصله زیادی حد تا مکانی صرف

 آن رکزتم عمده که محیطی، شناسیروان رویکرد بر تکیه با توانمی و دارد افراد تعلق در رنگ پر بسیار

 هایقابلیت تا کرد تحلیل متفاوت شکلی به را داستانی پدیده این است، فرد با آن ارتباط و مکان بر

 به تحلیلی-توصیفی روش به است برآن پژهش این. گردد روشن پیش از بیش داستان، در مکان هنری

 این در مکانی قتعل دهدمی نشان نتایج. بپردازد رمان این در مکانی تعلق حس گیریشکل چکونگی

 احساس آن بدون قهرمانان که نحوی به شده مکان با هاشخصیت شدید "همانی این" به منجر  رمان

 فردی، مکانی تعلق بعد سه شاهد همچنین. کنندمی تعریف مکان یسایه در را خود و کنندنمی وجود

 .دارد افراد مکانی تعلق جادای در بارزتری نقش مکانی بعد که هستیم شناسانهروان فرایند و کالبدی

 .، سناء ابوشرارهستم من منتظرت تعلق مکانی،حس : هاهکلید واژ

                                                           

 kazemzade@yahoo.comEmail: n :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1
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  مقدمه

شناسی در روان تخصصییکی از موضوعات (sense of location)  حس تعلق مکان

و  عاملات و روابط پیچیده میان مردمبا تشناسی محیطی . روانباشدمحیطی می

زیرا به محیط  ؛شناسی تفاوت داردا شاخه اصلی روانمحیطشان سر و کار دارد و ب

شناسی به طور کلی تاکید روان .(1: ش1931)تی. مک اندرو،  پردازدفیزیکی روزمره می

ثیر محیط فیزیکی ونه رفتار و احساسات انسان تحت تأمحیطی بر این بوده است که چگ

 گیرد.قرار می

 "آبراهام مازلو"حیطی قابلیت مدل شناسی مهای انجام شده در حیطه روانپژوهش

 جزء وی نظر از تعلق حس نماید.ئید میتاهای انسانی معروف است، را که به هرم نیاز

 امنیت و ایمنی هاینیاز جسمانی، هاینیاز: مثل ینیازهای کنار در و بوده اساسی هاینیاز

 قابل زندگی دوران طول تمامی در کالبدی هایمحیط درکه  آمده احترام به نیاز و

 نیاز نوعی از برگرفته تعلق حس انسانی، هاینیاز تئوری منظر ازاست.  مشاهده

 با ارتباط جهت در محکم پای جای یافتن دنبالبه انسان آن، طی که باشدمی اجتماعی

 .( 941ش: 1939شولتز و شولتز،) باشدمی آن با صمیمانه وندپی و محیط

 ؛باشدمیشناسی محیطی خته شده در روانموضوعی شنا یهر چند حس تعلق مکان

 ،است آن گذارتأثیر و کلیدی عنصر مکان که رمان در آن بررسی و موضوع این اما

 و مهم نقش و مکان بررسی که چرا باشد؛می کنکاش و تأمل خور در و جدید نسبتاً

 بدین نیداستا مکان اهمیت. است مانده مهجور افراد مکانی تعلق ایجاد در آن گذارتأثیر

 از و عناصر همه و شودمی اثر وجودیِ عنصر به تبدیل موارد برخی در که است خاطر

 در ادبی ناقدانعمده تمرکز  چند هر. دهدمی قرار خود تأثیر تحت را شخصیت جمله

 در را آن ندرت به و است داستانی مکان توصیف و یبازنمای مکانی، هایپژوهش

 . دهندمی قرار بررسی مورد محیطی شناسیروان مثل علوم دیگر با ارتباط

( م1391)ابوشرار عبدالقادر محمد سناء که گفت باید "أبوشرار سناء" خصوص در

:"أنین جمله از متعددی هایرمان دارای الاصلفلسطینی نویسرمان و نویسنده
جل (، "رحلة ذات ر م5002(، "أساور مهمشة" )م5002(، "رائحة المیرامیة" )م5002المدینة")



 33 ابوشرار سناء از( الیك أشتاق لأنی)  «هستم منتظرت من» رمان در مکانی تعلق حس کاویوا

(، "حالة روح لأمرأة ما بعد الخمسین" م5022")كأشتاق الی (، "لأنيم5022" )يشرق
 (.2: م5025)المشایخ، باشد. می (م5022(، "استرداد الحیاة" )م5025)

 نجوی هاینام به شخصیت دو یدرباره و مکانی رمانی ،"هستم من منتظرت" رمان

 نجوی،. اندبوده زندان در سال پانزده قتل، جرم دلیل به کدام هر که باشدمی جمیله و

. است زندانی شده همسرش قتل خاطر به که باشدمی عمان اهل و راهی سر دختری

 عاشقش که پسری قتل به جرم  وی ،باشدمی عمان "رمیمین"روستای ساکن نیز جمیله

بر  نجوی. شوند آزاد زندان از خواهندنمی دلایلی به بنا دو این. ، در زندان استبوده

 دیگری جرم مرتکب یتنهایدلیل  به دوباره است ممکن شود آزاد اگر این باور است

 کشته مقتول خانواده یا خودش خانواده توسط زندان از بیرون ترسدمی نیز جمیله .شود

 اشخاص مشتاق آنکه از بیش افراد پیداست، آن عنوان از که گونههمان رمان این. شود

 فعلی مکان که زندان همچون متعددی هایمکان. هستند هانمکا دلبسته و مشتاق باشند،

 هایاندازچشم باهمراه  "رمیمین" روستای و هاخانه ها،خیابان با عمان شهر و باشدمی

 .کنندمی سفر جاآن به حافظه طریق از اشخاص و است گذشته مکان زیبایش،

 در آن هایقابلیت نمایش و داستانی مکان به متفاوت نگاهی حاضر تحقیق از هدف

 پی در و باشدمی  آن کلیدی عناصر از یکی مکان که است محیطی شناسی روان پرتو

  :هستیم سوالات این به پاسخ

 به منجر عواملی چه از متأثر و چگونه "هستم من منتظرت" رمان در مکانی تعلق -1

 مکانی لقتع در هامکان کدام و است؟ گردیده مکان و شخص بین شدید تنیدگیدرهم

 باشند؟می بارز قهرمانان

 بعد کدام و است گرفته صورت ابعادی چه از متأثر رمان این در مکانی تعلق حس -1

 دارد؟ افراد مکانی تعلق در گیرتریچشم نقش

 

 پژوهش یپیشینه 

 که است گرفته صورت آن ابعاد و مکانی تعلق حس خصوص در متعددی هایپژوهش 

 :شودمی اشاره آنها از برخی به ذیل در
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 منظر، کریمی، مهرداد( ش1933) ،"کارکردی و مفهومی بررسی ؛مکانی دلبستگی"-1

 اصلی بعد سه در را مکان به دلبستگی ابعاد نویسنده. 11 -19صص ،11 شماره

-می دلبستگی مکانی جنبه بر نوشتار این تاکید. داندمی مکانی و شخصی روانشناختی،

 با طرفی از. شودمی مکانی دلبستگی موجب محیط البدیک کیفیت بهبود که چرا باشد؛

 انسجام و هدفمندی امنیت، قبیل از آن کارکردهای سایر مکانی دلبستگی رفتن دست از

  .رودمی بین از مکانی و زمانی

 جوان علی ،(ش1931)آن، یدهنده تشکیل عوامل و مکان به تعلق حس مفهوم -1

. 92-12 صص پنجم، سال هشتم، شماره شهر، هویتی مجله مطلبی، قاسم فروزنده،

 مختلفی رویکردهای با شهری طراحی و معماری در مکان به تعلق حس بررسی به مقاله

. است پرداخته موضوع ادبیات تبیین به شناسانهمعرفت و شناسانههستی همچون

 سدرمی نظر به که داندمی اجتماعی و کالبدی بعد دو شامل را مکان تعلق حس نویسنده

  .کندمی ایفا مکانی تعلق در تریمهم نقش مکان اجتماعی بعد

 مسکونی هایمجتمع و سنتی هایخانه در مکان به تعلق حس کالبدی بعد تحلیل -9

 هنرهای نشریه، فروغ نگین تاجو  حیدری، قاسم مطلبیعلی اکبر  ،(ش1939) امروزی،

 کالبدی بعد نویسندگان. 39-21 صص ،9 شماره ،13 دوره شهرسازی، و معماری -زیبا

 و داده قرار بررسی مورد جدید هایمجتمع و سنتی هایخانه در را مکان به تعلق حس

 و شکل ویژگی دو در کالبدی عناصر در تعلق. اندنموده پوشیچشم آن ابعاد دیگر از

 روابط ویژگی اما. دارد بیشتری نمود سنتی هایخانه در تزئینات و بافت و عناصر اندازه

 جدید مسکونی هایمجتمع در( خانه داخل محیط به خیابان از دسترسی مثل) چیدمان و

  .است بالاتری میانگین دارای

 شناختیروان رویکرد با شهری مطالعات در مکان به دلبستگی فرایند بررسی -4

 فصلنامه ،نامعلی زهرا بگلو، قره مینو ،بابائیپیر تقی محمد ،(ش1934) شناختی،

 ابعاد میان از. این پژوهش 13-49 صص ،1 شماره ،12 سال شناختی، علوم هایتازه

. را بررسی کرده است مکانی تعلق شناختیروانفقط  فرایند، و مکان شخص، گانهسه



 696 ابوشرار سناء از( الیك أشتاق لأنی)  «هستم منتظرت من» رمان در مکانی تعلق حس کاویوا

 عناصر دارای شناختی شناختیروان در مکان به دلبستگی فرایندلازم به ذکر است 

 . باشدمی رفتاری و شناختی عاطفی،

و  آراسته مهدی( م1119) مکان، به تعلق احساس بر تاثیرگذار کالبدی یفاکتورها -1

 و مکان تعلق حس بر گذارتأثیر کالبدی عوامل شناخت به مقاله این. هیرو فرکیش

 بعد این به توجهیکم نویسنده، زعم به که چرا ؛است پرداخته آن دهندهتشکیل عوامل

 دو به کالبدی فاکتورهای نهایت در .دشودر فرد می بلاتکلیفی و سردرگمی نوعی باعث

  . است شده تقسیم مکان اجتماعی فاکتورهای و مکان فیزیکی فاکتورهای کلی دسته

 فیزیکی و کالبدی بعد بر آنها بیشتر که است آن فوق مقالات در ذکر قابل نکته 

 ادابع به کمتر و اندپرداخته ،دارد مکان بخشیهویتدر  مهمی نقش که یمکان تعلق حس

 .اندنموده توجهآن  شناسانهروان و شخصی

شناسانه و توصیفی مکان داستانی یهای زیبایواقعیت آن است که در خصوص جنبه

های ی زیادی انجام شده است از جمله کتابهادر ادبیات عربی و فارسی پژوهش

، النصیریاسین ( م1339) "المکانالروایة و "استون باشلار، غ(، م1334) "جمالیات المکان"

(، م1334) "الروایة العربیة لیات المکان في"جما ،یوری لوتمان(، م1333) "مشکلة المکان الفني"

ی بررسی زیبای"(، احمد اخوت، مقاله ش1931) "دستور زبان داستان" ،يالنابلسشاکر 

، جواد اصغری، نشریه دانشکده ادبیات و (ش1933) "شناسی عنصر مکان در داستان

و . همه موارد ذکر شده اشاراتی گذرا به بعد روانی 19وره جدید، شماره علوم انسانی، د

نشده است. این پژوهش خاصی از آن اما عملا تحلیل و تبیین دارد مکان داستانی هنری 

شناسانه مکان نگاهی متفاوت به مکان داستانی دارد و آن را از دیدگاه یکی از ابعاد روان

 دهد. ییعنی حس تعلق مورد بررسی قرار م

در منابع ی انجام شده در پایان این بخش لازم به ذکر است که طبق جستجوها

ی تحقیق مجزایهیچ گونه  ،"هستم من منتظرت" رمان خصوص دراطلاعاتی مختلف 

: السجن الملاذ كأشتاق إلی روایة لأني”عنوان با معتصم محمد که نقدی جزمشاهده نشد به
 سناء،که  . وی معتقد استاست نوشته  www.thaqafat .com م1111 السجن العقاب"و 
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 که چرا است؛ نموده بررسی دیگر هایرمان از متفاوت ایگونه به رمان این در را زندان

 .شودمی مطرح شخص پناهگاه و حامی عنوان به زندان

 در ادامه مروری به ادبیات موضوعی حس تعلق مکان خواهیم داشت:

 چارچوب نظری پژوهش

 احساسی، هایپیوند مجموعبه و   باشدمییکی از سطوح حس مکان ن مکاتعلق حس 

 با شانرابطهاساس  که اشاره دارد شانزندگی مکان و هاانسان میان رفتاری و شناختی

 بیشتر پیوند با. دهدمی شکل را جامعه و فرد هویتی چارچوب و آوردمی فراهم را مکان

 فرد برای امنیت و اساسی هاینیاز کننده تأمین عنوان به مکان زمان، گذر در مکان با فرد

 آن با پیوند در و مکان از جزئی را خود فرد که ایگونه به یابد،می ایویژه اهمیت

 حس است ذکر به لازم .آیدمی پدید او در مکان تعلق حس نهایت در و کندمی تعریف

 دیدگاه این در .شودمطرح می مکان شخصیت یا مادی غیر هایویژگی معنای به مکان

 .(13: ش1933)پاکزاد،  است مکان ادراک در رکن تریناصلی تجربه،

 مکان یک با افراد ارتباط مدت چه هرشناسان محیطی، معتقدند ، روان"آلتمن و لو"

 امکان و یافته افزایش مکان آن از هاانسان ادراک و شناخت نسبت همان به ،باشد بیشتر

به عبارت  ((altman, &low,1992:240 .یابدمی افزایش نیز محیط در تعلق معنای ایجاد

ی تنگاتنگی وجود ارتباط فرد با مکان و میزان تعلق به آن رابطه دیگر بین مدت زمان

 دارد.

 مهم موارد جمله از آن هایویژگی و مکان شناخت تعلق، حس به پرداختن از بعد 

انسان  و طبیعی اشیاء از ترکیبی را مکان ،شناسدان پدیدارجغرافی ،"لفر".باشدمی

 اتاق یک از وسیع مقیاس در تواندمی آن تجربه که داندمی معانی و هافعالیت ،ساخت

 ضرورت و مکان از مفهومی تعریف این. باشد داشته بر در را قاره یک تا کوچک

 مکان حس از بعدی به زمان،طول  در انسانی ادراک و تعامل از ناشی معنای گیریشکل

 دلالت افراد تجربه خاموش هایلایه ادراکی و ناآگاهانه بعد به عمدتاً که نمایدمی ارهاش

. باشدمی مکان در عاطفه با توام که حسی ،شودمی تعبیر تعلق حس به آن از که دارد

 فرد اتکای امن نقطه عنوان به و گرددمی تجربه دارریشه صورت به حس این در مکان
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 نتیجه خاص، مکان به فرد روانی -روحی مهم تعلق کهشود میتعبیر  اطراف دنیای از

 .(11: ش1933 رلف،) است احساس این

 هایاست. واژه هادرگمی واژهگستردگی و سر بیانگر ،حس تعلق ادبیات مرور

 Place)مکان به وابستگی (Place Attachment) مکان به دلبستگی نظیر متعددی

Dependence) مورد درطور کلی هب. باشدمی هاواژه این جمله زا مکان به دهیاولویت 

 این به شده پرداخته علمی مطالب اما است، نشده حاصل توافقی مکانیتعلق  تعریف

  نماید.می تایید مکانی هایمؤلفه از یکی عنوان به را آن اهمیت موضوع،

چه در ادبیات حس تعلق به مکان مفهومی چند وجهی است که با توجه به آن 

 و "شولتز"، "رلف"، "شامای"، "آلتمن" ،"لو"، "فریزر استیل"حققین این حوزه نظیر م

شناسانه آمده است ابعاد متفاوتی از محیط کالبدی و معماری تا عوامل روان "توآن"

 اند. فردی و اجتماعی را در ایجاد حس تعلق مکانی سهیم دانسته

در یک میلادی  1111در سال  (scannel & Giford)در این میان اسکنل و گیفورد  

شناسانه بندی جامع حس تعلق مکان را به سه بعد فردی، مکانی و فرایند رواندسته

رائه شده از ابه دلیل شمول تمامی معانی این سه بعد بندی نمودند. به زعم آنان تقسیم

ه ک ستفاده قرار گیردتواند در حوزه تحقیقات تجربی و تئوری مورد اتعلق مکانی می

 نیز بر اساس این تقسیم بندی نگارش شده است.  مقاله حاضر

 

  مکان به تعلق حس ابعاد

 اسکنل شود،می تقسیم گروه و فرد دسته دو بهبعد شخصی تعلق به مکان  :شخص  -1

 شخصیتی رشد و زندگی عطف نقاط شخصی، تجربیات چون عواملی فردی دسته در

 عوامل از را تاریخی و مذهبی نگی،فره معانی مثل عواملی گروهی دسته در و فرد

 :Scannell & Gifford, 2010). داندمی شاخه این در مکان به تعلق حس در تأثیرگذار

4) 
این بعد برگرفته از عناصر و اجزاء کالبدی مکان به عنوان بخشی از فرایند : مکان -1

 بدیکال یا فیزیکی و اجتماعی دسته دو به خودباشد که شناخت و هویت انسانی می

 تعامل حاصل که فاکتورهاست از دسته آن شامل اجتماعی هایعرصه .شودمی تقسیم
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 مکانی و کالبدی عناصر با جمعی و گروهی هایویژگی مرز و باشدمی مکان و اجتماع

 هایکیفیت یا و مذهبی هایآئین جمعی، هایخاطره ها،نماد ها،سمبل مثل ؛هستند

که کالبد و ...  و مکان بهداشت جمعی، ارتباطات ی،پویای سرزندگی، همچون اجتماعی

 .(1همان: ) گیری و تقویت آنها مؤثر استفیزیک مکان در شکل

  عوامل اول شاخه. شودمی تقسیم شاخه زیر دو به خود مکان کالبدی بعد

 شانمداخله یا نیستند دخیل فاکتور این در هاانسان که گیردمی بر در را طبیعی -کالبدی

 دوم شاخه زیر در...  و طبیعی مناظر طبیعی، مخاطرات هوا، و آب مثل ؛است کم بسیار

 آن در مستقیماً هاانسان که دارند قرار کالبدی فاکتورهای از دسته آن ،فیزیکی عوامل

 اندازه، رنگ، محصوریت، ی،خوانای مکان، بصری هایویژگی مانند هستند؛ دخیل

 (.9: همان)... و پذیرینفوذ و مقیاس

 . دنکنمی تقسیم دسته سه به نیز را روانی فرایند "و گیفورد اسکنل": روانی فرایند-9

مکان بدون شک شامل یک  -وابستگی شخص : (Afect) الف( بعد احساس و عاطفه

 (Topophilia)برای مثال واژه  (Tuan)ارتباط احساسی به یک مکان خاص است. توان 

تعلق مکان را به  (Relph)رلف  .اط ابداع کردرا برای این نوع ارتب "عشق به مکان"یا 

داند که نیازی اساسی از انسان عنوان یک پیوند قابل اعتماد و احساسی با یک محیط می

 ،افتخار ،این بعد با اثرگذاری مکان بر فرد با عواملی چون شادی، غرور کند.را تأمین می

 .(3: همان) عشق و علاقه به مکان در ارتباط است
باشد. مکان شامل عناصر شناختی نیز می -پیوند شخص : (knowing)تب( شناخ

د. کنها را اصالتاً مهم میها دارند، آنخاطرات، عقاید، معانی و دانشی که افراد از مکان

ی که نزدیکی به هایباشد و نیز شناختمکان می پیوند با معنایاین گونه شناخت شامل 

 .(3: همان) دکنمیبرای فرد امکانپذیر مکان را 

که شناختی تعلق مکان، سطح رفتاری است وجه سوم از بعد روان :(Behavior)ج(رفتار

های وسیله رفتارهتعلق مکان بدر این بعد شود. ها بیان میدر آن تعلق از طریق فعالیت

به عنوان  فرد و مکانی خاص بین پیوند عاطفی مثبت "کهشود حفظ مجاورت نمایان می

 .(11: همان) "کندنزدیکی به چنین مکانی را حفظ می ،ای مهمشاخصه
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 و ابعاد مختلف آن آورده شده است: "اسکنل و گیفورد"در زیر جدول تعلق مکانی 

 شناسانهفرایند روان مکان شخص

 رفتار شناخت عاطفه اجتماعی فیزیکی گروهی فردی

 تجربه وقایع مهم
 مذهبی

 تاریخی

 طبیعی

 مصنوع

 سمبل اجتماعی

 عرصه

 اجتماعی

 شادی

 غرور

 عشق

 خاطره

 دانش

 معنا

 حفظ حریم

 پاکسازی مکان

 ((Scannell &Gifford,2010  مأخذ بعدی چند مفهومی عنوان به مکانی تعلق جدول-

 

 بعد ترینمهم :توان گفتیم ه به ابعاد سه گانه اشاره شدهبا توج طور کلی و با کههب

های ملموس و را این بعد مربوط به ویژگیاست؛ زی مکان خود به مربوط مکان به تعلق

و در نتیجه نقش مهمی در  شوندباشد که به وسیله حواس درک میفیزیکی مکان می

 و مکانی تعلق تحقیقات بیشتر اما متمایز شدن مکان و به تبع آن تعلق بدان دارند.

 .اندکرده تأکید روانی و اجتماعی هایجنبه بر غالبا آن، با مرتبط مفاهیم

 به که است "مکان با همانی این" مکانی، تعلق خصوص در مهم موضوعات از یکی

 اهمیت حائز مکان مندیهویت نتیجه در و مکانی تعلق گیریشکل مقدمه عنوان

 .باشدمی

 تلقی مندهویت پدیده شودمی حاصل انطباق آن ذهنی تصویر و عینیت میان وقتی 

 حالت این در. پنداردمی جمع "مای" یا "ودخ" ،"من" از قسمتی را آن فرد و گرددمی

 ذهنیت به تبدیل را عینی دنیای از بخشی عینیت ،کرده تجاوز خود حد از فرد ذهنیت

. (111: ش1921 پاکزاد،) داندمی خود هویت از بخشی را آن دیگر معنای به. کندمی خویش

 با همانی این" نآ مکان به مورد در که شودمی تعبیر "همانی این" به مسأله این از

 همانی این تواند نخستین پیامد احراز هویت یک مکان باشد.و می شودمی گفته "مکان

 این ثانیاً و باشد اولیه آگاهی دارای مکان به نسبت انسان اولاً که گرددمی زمانی ایجاد

 نوعیکه در نتیجه منجر به  گردد آمیخته اشروزمره زندگی با و تکرار مرتباً آگاهی

 و امنیت احساس خاطر، آسودگی مسئله این .شودمی ذهنی تسلط و آشنائی اخت،شن

 .(114و119: ش1939پاکزاد، ) دارد دنبال به مکان از استفاده در را نفس به اعتماد
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 محیط یک با الفت نوعی باعث کندمی پیدا تریوسیع دامنه "همانی این" وقتی

از دیگر تبعات احراز هویت و  گرددمی تعبیر "مکانی تعلق" به آن از که شودمی خاص

 خاطره مانند عواملی تأثیر تحتو  کند پیدا تعلق به مکانی نسبت انسان اگر حال است.

گردد که می تبدیل خاطر تعلق به مکانی تعلق گیرد، قرار هاخاطره این تداعی و مکان در

 .(23 همان:) است هویت احرازاین خود نیز از دیگر تبعات 

 سطحی در و مکانی تعلق به منجر مکان با همانی این: گفت توانمی لیک طوربه

در و انجامد می شخص هویت احراز به موارد این همگی که شودمی خاطر تعلق بالاتر

 توان آن را بیان نمود:قالب پیوستار زیر می

 تعلق خاطر= احراز هویتتعلق مکانیاین همانی به مکان

که جوهره  "برون" و " درون"دیالکتیک یا دوگانگی  ،همانی با مکاندر کنار این

 همذات و تعلق منزله به بودن مکانی . درونِنیز حائز اهمیت است باشدحس تعلق می

 مکان با هویت در باشد مکان درون در ترشخص عمیق چه هر ،باشدمی آن با پنداری

 بودن، درون" که است نوشته( م1321) شولتز نوربرگ .(91: ش1933رلف، ) تراستقوی

 بیرون آنچه از دور یجای در بودن یعنی یاشد؛می مکان مفهوم ورای در اصلی هدف

 آشوب، و نظم خطر، و امنیت میان تفاوت حکم و "است کجائید، اینکه دانستن و است

 که است مسافری مثل شخص بیرون، از. دارد را آنجا و اینجا صرفاً یا آشکاری و اختفاء

 که کندمی تجربه را مکانی درون، از اما کند،می نگاه بدان و رددگمی شهری اطراف

 .(93: ش1931شولتز، ) است آن از جزئی و شده محاصره آن توسط

 نشان اساسی ولی ساده، دوگانگی صورت به را خود برون و درون بندیتقسیم این

 دست به را مکان جوهره و ضروریست امری زندگی فضای از ما تجارب در که دهدمی

 آن خواهیم پرداخت.بیشتر به تبیین  هاکه در بخش تحلیل دهدمی

 

  بخش تحلیلی

این  دارد، وجود مکان به وابستگی اغلب ها،مکان از ما شخصی و اجتماعی تجربه در

یک رابطه روحی و  منجر به وابستگی ممکن است به خانه، اتاق، شهر و ... باشد که
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های ما را در این شود و در نتیجه ریشهی مشخص میهاشناختی با معنا در مکانروان

  .(11: ش1933)رلف،  دهدها شکل میمکان

توان آن را جوهره حس تعلق به مکان و یک تجربه درونی می که است خانه مکانی

و بدون تأمل و  اصیل ،ناخودآگاه ذهنی ارتباط یکچرا که  ؛بودن عمیق با آن دانست

 آسایش، امنیت، مرکز وشکل گرفته  آن در انسان هاییشهر که دارد وجود آن باتفکر 

 .(193: ش1934)لینچ،  رودمی شمار به یابیجهت نقطه و توجه ،اهمیت سرزمین

 اندازچشم و طبیعی محیطدوران کودکی جمیله در روستای رمیمین همراه با  خانه 

شده  ویدر ی آرامش و احساس زیبای تعلق،منجر به حسی عمیق از  وی کودکی دوران

 .است

 ا قریة  حي، كأن  في رو   دىً نیناً وص  لها ر   تي لأن  فول  ط   ها منذ  اس   بت  د أحب  ق  ل  و  میمین  تي ر  ری  ق   اسم  "
حولي  تد  ت   الواسعة   أرى الجبال   كنت    غیر  ي الص  أهل   بیت   رفة  ، من ش  والمكان   الزمن   من حدود   خارجة  

أبدو  یوم   وفي كل   جدید   وغروب   جدید   روق  ه ش  كأن  ا  وغروب   مس  الش   شروق   ب  أراق   یوم   وفي كل  
 .(22: م5022بوشرار، أ)"الإلهي   أمام ذلك الجمال   ةً ر  ه  نب  م  

آهنگ و چرا که  ؛از زمان کودکیم دوستش داشتم و نام روستایم رمیمین است" 

از بالکن خانه ی روستائی فراتر از زمان و مکان بود، انعکاسی در جانم داشت، گوی

خورشید را دیدم، هر روز طلوع و غروب گسترده در برابرم را میکوچکمان کوههای 

الهی  یزیبایبرابر آن  های جدیدی بود و هر روز دری طلوع و غروبگوی ،دیدممی

 ."شدمشگفت زده می

 در صریح طور به که )رمیمین(عشق و علاقه بیش از حد جمیله به روستایش 

از آشکار و تأثیر این نام بر روح و جان وی بیانی است  آمده "أ حب بت  اس ها ل ق د" عبارت

از همان دوران کودکی در وی که باشد میحس تعلق به مکان احساسی و عاطفی بعد 

 ین علاقه به مکاناز طرفی ا". با عنوان عشق به مکان شناخته شده استشکل گرفته و 

 گردیدهانگاری مکان فرا جر به نوعی احترام و من و بدان استصرف فراتر از وابستگی 

را طوری )رمیمن و بالکن خانه(  داستانی مکان جمیله یعنی .(19: ش1929)هاگت،  "است

 به تبدیل و شده خارج خود معمول و مکانی پوسته ی ازتوصیف نموده که گوی
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 که چرا ؛بخش و خارج از حد و مرز دنیای واقعی است زندگی هایویژگی با موجودی

 هایمکان از متفاوت کندمی مشاهده بالکن این از که خورشیدی غروب و طلوع یگوی

 نیز را هستی کل باشد، نو و تازه مکان از تصویر این که زمانی " رو این از. است دیگر

 این مکانی اجزای بین که ارتباطی دیگر عبارت به .(93 ، م1334باشلار،) "کندمی تازه

 مرزهای و حد است شده باعث ،دارد وجود و غروب خورشید( روستا )کوهها و طلوع

 و روانی طبیعی، غیر مرزهای روی به شودمی توصیف حافظه طریق از که آن طبیعی

 .کندمی القاء را مکان بودن نهایتبی احساس در نتیجه که شود باز شناسانه یزیبای

)کوهها وطلوع و بالکن خانه که حد واسط بین درون )خانه(  و برون از طرفی  

غروب خورشید( است به عنوان کانونی در نظر گرفته شده که دیدگاه هستی شناسانه 

روان شخص و دهد که مکان )بالکن( در و نشان می دهدخاصی را به شخص می

، باشدمیی الهی انا زیبا دیدن محیط اطراف و زیباینگرش مثبت وی به هستی که هم

 باشدمیشخص های درونی ل مکان بیانی از ویژگیسخت مؤثر بوده است. در عین حا

مثل تماشای ای های سادهگی زندگی است و به چیزی، صفا و سادزیبای رکه دوستدا

کند. این امر بیان قانع است و او را خوشحال میکوهها و طلوع و غروب خورشید 

 باشد.واضحی از تأثیر متقابل مکان و شخصیت می

 فرد سکونت مدت شدنطولانی با مکان، به وابستگیره شد گونه که قبلا اشاهمان 

 بر و ناخودآگاه صورت به گاه و زمان طی دلبستگی این .یابدمی افزایش محل یک در

 و هاگروه یا اشخاص بین شناختی و احساسی رفتاری، مؤثر و مثبت هایپیوند اساس

 .(31: م1933 ،رلف) است گرفته شکل آنها کالبدی محیط

 نداشته وجود (زندان) به مکان وابستگی در ابتدا "هستم من منتظرت"ن رمادر  

 ،باشدمیمکانی تنگ، محدود، بسته و خفقان آور  چرا که زندان به طور معمول ؛است

دو شخصیت  در ناخودآگاه صورت به وی با مکان و آشنای انس با و بتدریج اما

 در فرد اقامت زمان مدت گردی عبارت به ؛است آمده وجودبه ه()نجوی و جمیلاصلی

 حسی، در واقع تأثیر" .دارد افراد مکانی وابستگی حس ایجاد در مهمی نقش مکان،
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-می انسان که چرا ؛است مکان دلبستگی تفکر مرکز برشخص، مکان درونی و عاطفی

 .(934: ش1934صفاری نیا، )" شود زندان جذب ساختمان و  خانه، شیء، یک به تواند

کند در زندان وابستگی به مکان را از ی ورود به زندان گمان میابتدا نجوی در 

ها به طور ناخودآگاه رابطه خاصی با دست خواهد داد، اما بتدریج و پس از گذشت سال

این وابستگی چه اگر .کندش برقرار مینهای آهنیندان و حتی با در و دیوار و میلهز

 کند: اس خوشبختی میپذیرد، احساما زمانی که آن را می نیست شدید

من  نوات  س   ني بعد  ، ولكن  جن  في الس   للمكان   الانتماء   قد  أفت  ني س  بأن   دت  ني اعتق  ن  لأ   یت  ك  ب  " 
َ  تي حت  إراد   ن  دو  خاصة   لاقة  رت ع  طو  ي هنا ت  قائ  ب   َ  ، حت  جن  هذا الس   دران  ج    م ه ضبان  ق    م

ه ذور  ولكن ب   عور  الش   دود  مح إن كان انتماءً و  انتمائي للمكان   شدید   طء  بب   عدت  است  و  دیدیة  الح  
خرى بذا أ   ني سعادةً ح  ن  ه م  لت  ب  ق   ، وحین  ي لهذا الانتماء  فض  ر   غم  دري ر  ت في ص  ن    ة  الجاف   غیرة  الص  

 .(64: م5022بوشرار، أ) "الوجود  
ن را از دست خواهم بر این باور بودم که در زندان دلبستگی به مکازیرا  ؛گریستم"

ها اقامت در اینجا، ناخودآگاه ارتباط خاصی با دیوارهای زندان و داد ولی بعد از سال

های آهنینش شکل گرفت و بتدریج برای دلبسته شدن به مکان آماده شدم، حتی با میله

اما بذرهای کوچک خشکش علی رغم  ،بود یبا احساس کمهمراه هرچند دلبستگی 

بستگی در قلبم جوانه زد و زمانی که آن را پذیرفتم خوشبختی دیگری نپذیرفتن این دل

 ."نسبت به این هستی به من داده شد

 که باورند این بر "تیلور و شوماخر " مکان به تعلق تدریجیگیری شکل فرایند در

 سپس و آورده در ادراک به را آن کالبدی، محیط با مواجهه در شخص اول مرحله در

 در. آوردمی در شناخت مرحله به را آن ارتباطات، و هافعالیت طریق از و زمان مرور به

 مکان از تصویری شناسنامه یک حقیقت در و گیرندمی شکل ذهنی تصاویر مرحله این

 ایرابطه حاصل که است مکان به نسبت احساس بعد مرحله. بنددمی نقش ذهن در

 & Hidalgo شودمی منجر یمکان تعلق به احساس این امتداد و بوده مکان با عاطفی

Hernandez,2001: 273) (. 
 آنمرحله اول چون درک درستی از در ابتدای ورود به مکان )زندان( و در  نجوی

تواند رود و در نتیجه نمیکند که وابستگی مکانی در زندان از بین میگمان می نداشته
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ط با دیگر ها و ارتبالیتاحساس خوبی داشته باشد. اما به مرور زمان و از طریق فعا

، شناخت وی تا حدی از مکان بهبود از زندان شو شیرین خاطرات تلخنیز زندانیان و 

گیرد که ممکن است با از مکان شکل میجدیدی در این مرحله تصاویر ذهنی  .یابدمی

در حقیقت مکان زمانی معنا " .تفاوت زیادی داشته باشد )زندان( تصویر اولیه از مکان

 . (124:)همان "ابد که ابتدا درک حسی و سپس تصویر ذهنی از خود بر جای بگذاردیمی

با  ای عاطفیگیرد که منجر به رابطهدر مرحله آخر احساس نسبت به مکان شکل می

توان طور کلی میبهشود. به تعلق مکانی منجر می سامتداد این احسا وگردیده زندان 

از فرایند روانی تعلق مکانی یعنی ادراک،  گفت در این مقطع ما شاهد سه مرحله

 شناخت و احساس هستیم. 

، درون بودن عمیق مکانی است که کات جالب توجه در بحث تعلق مکانییکی از ن

خود را جزئی از به نحوی که  ؛شودمیپنداری شدید شخص با مکان منجر به همذات

باعث درهم تنیدگی  ،علقای نیست. این تبین وی و مکان هیچ فاصله وداند مکان می

ند خود را توادر نتیجه نمی کان و اشیای موجود در آن گردیده وم ،روحی بین شخص

  .(111: ش1931،  کربلائی نوری)بدون مکان تصور کند 

-می آن اشیای و خانه از ایتکه یگویکه  است حدی به جمیله نزد درخانه  به تعلق

  :باشد

ماها د  ق   تجاوز  أن ت   ض  رف  ت  ، هت ب  رب  ت به وت  د  ل  تي و  ال   یت  ر الب  غاد  أن ت   ض  رف  خرى ت  الأ   تلك  "
 اكرة  الذ  و  ها من المكان  رد  لوا ط  هما حاو  ه، وم  دران   ج   بین  یا إلا  ها أن ت  أنفاس   ض  رف  ، ت  یضاء  ه الب  تبت  ع  
: م5022بوشرار،أ) "هدیقت  في ح   تراب   فنة  ح  ه، و في أركان   ة  ی  نس  م   زاویة  ه، و دران  في ج   جر  ح   ناك  ي ه  ه  ف  

65). 
در آن رشد کرده را  را که در آن بدنیا آمده و ایپذیرد خانهآن دیگری )جمیله( نمی"

هایش فقط زندگی در سفید رنگ آن عبور کند، نفس دروازهپذیرد که از ترک کند، نمی

او  .طرد کنند هر چند تلاش کنند او را از مکان و حافظه ،پذیردمی بین دیوارهایش را

  ."ستسنگی در دیوار آن خانه، کنجی فراموش شده و مشتی خاک باغچه آنجا
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و در رابطه  )خانه( های خود را در مکانکند ریشهجمیله در مقطع فوق تلاش می

انس و  ،امنیتمکان درک مفاهیمی چون حس ماندگاری، "چرا که  ؛با آن جستجو کند

 .(Brown & perkins,1992: 281) "آوردالفت را برایش فراهم می
 آن ورای در که را آنچه هر است خانه بر اینجا در شخص تمرکز چوناز طرفی 

 در معمولاً مکان به تعلق و بودن درونی از نوع این. وردآمی حساب به بیرون ،باشد

 آن با و شناسدمی جزئیات تمام با را آنجا چون ؛شودمی تجربه شخص زادگاه یا خانه

 .آشناست

 ازحسی که  ،شودمی اصیل مکان حس تشکیل موجب وجودی بودن یدرون این  

 و عمیق پنداری همذات احساس از ناشی یا هامکان به نسبت کامل هشیاری یک

 بودن درونی به اول درجه در اصیل مکان حس یک. گیردمی نشأت مکان با ناخودآگاه

-می مربوط جامعه از عضوی مه و فرد یک عنوان به هم آن، به تعلق و مکان به نسبت

 کند صدق مملکت یا منطقه یا تولد محل شهر خانه، مورد در است ممکن امر این. شود
 .(13: ش1933رلف، )

که ترین نوع تعلق به مکان و درون بودن آن در نزد نجوی قابل مشاهده است شدید

 با و شناسدمی خود مادر و پدر و خانواده مانند راها و خانهخیابان ای ندارد و خانواده

  :داردو همذات پنداری عمیق  مشترک هویت احساس آن

 كل    عد  ب  ي؛ الآن و أهل   خریة  الص   یضاء  ها الب  أحجار  ب   یوت  أبي والب   شجار  ي والأ  م  أ   ع  وار  الش   كانت    " 
  حاد   ني شوق  ك  ل  ت  ي   نوات  ه الس  ذ  ه  

 
أن  كن  ي   كیف  ف   دران  لج  ا هذه   لف  تي خ  سر  أ   دت  ق  ني ف   تي كأن  دین  لم

 .(24: م5022بوشرار، أ) ؟" وأشجار   ادات  عنه جم   ما یقولون  ل   اشتاق  
، بعد هستندام خانواده ،های سنگی سفید رنگپدرم و خانه ،درختانو مادرم  ،هاخیابان "

ام را از ها خانوادهی پشت این دیوارنگ شهرم هستم گویبه شدت دلتاز این همه سال 

 "جان و درختان باشم؟ ، چگونه ممکن است مشتاق اشیای بیامادهدست د

 بدین ؛کنندمی ایفا اشخاص که کنندمی بازی را نقشی همان انسان خیال در هامکان

 نبض به تبدیل ثابت و حسبی شیئی از و گیردمی خوده ب جدیدی بعد مکان که معنی

 طرفی از. کندمی برقرار ارتباط نآ با و کندمی حس را آن شخصیت که شودمی ایتپنده
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 که است گرمی آغوش همچون و باشدمی مؤثر انسان احساسات و عواطف در مکان

 .(141: م1111، ی) نجم کندد و محافظت میتاکی را انسان صفات

 هستیم، شخص و حل شدن یکی در دیگری و درآمیختگی مکان شاهد اینجا در

 احساس آن با نجوی که رسیده سطحی به و هیافت ارتقاء زنده موجودی به که مکانی

 جزئی را مکان هموی نج که است مکان و شخص میان تبادل نوعی این. دارد وحدت

-هاین امر به صورت هنری و ب .مکان از جزئی را خود هم و داندمی خود خانواده از

 ی روایت صورت گرفته است.هارت نویسنده در تصویرگری و زیبایواسطه م

 بهمکان  برون و درون بین دوگانگی واقع درکر این نکته لازم است که در پایان ذ

 خانه بهشخص  علاقه اگر. نیست مشخص دهد،می نشان اول نگاه در که اندازه همان

 علاقه اگر. آیدمی حساب به بیرون باشد آن ورای در چه هر ،)مثل جمیله( باشد متمرکز

 حساب بیرون باشد آن فراسوی چه هر صورت این در باشد متمرکز محلی ناحیه بر

در  .شودمی عوض درون و برون میان مرز منویات، تغییر با خلاصه طور به. شودمی

تعلق به آن است، درون اینجا چون تمرکز نجوی بر خیابان است کل خیابان و هر آنچه م

و خود را جزئی  کندایجاد میدر وی را حسی از امنیت و آرامش آید که به حساب می

به عبارت دیگر درون یابد. گونه که جمیله این حس را در خانه میداند هماناز آن می

-نمی)خانه( همیشه مکان انس و الفت نیست و بیرون نیز دائماً مکان تبعید و بیگانگی 

 .  باشد
 

 ابعاد حس تعلق مکانی 

به تطبیق  با توجه به تقسیم بندی سه بعدی فرد، مکان و فرایند روانی اسکنل و گیفورد

 پردازیم:می "هستم من منتظرت"این ابعاد در رمان 

و ی ناپذیر، درهم تنیده جدایعنصر  از آنجا که شخص و مکان دو بعد فردی و مکانی:

 دهیم. دو بعد را با هم مورد تحلیل قرار میاین مکمل یکدیگرند از این رو 

های ا مکانر ارتباط باشخاص دمثبت و لذت بخش بعد فردی شامل تجربیات 

، از استها ی بیش از حد شخص با مکاناین موضوع ناشی از آشنای .باشدمختلف می
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به را  هاآنکنند و شان سفر میهای مورد علاقهطرفی افراد با کمک حافظه خود به مکان

  آورند.یاد می

، وارع  الش   عب   یر  أس  .قت  ر  وفا قت  ش  ع  و  بت  تي أحب  ال   الأماكن   تلك  ني ل  ذ  أخ  تي أن ت  من ذاكر   ب  وأطل  "
َ  ب   ل  ، وآك  الأشجار   لال  ظ   تت   س  وأجل    یت  ب  ل   ة  ل  المقاب   ة  ل  ى الت   ل  ع   س  ، وأجل  ین  ن الت  ات  م  ب  ح   ض
َ  الن   ذلك   دي من ماء  ی   لء  م   ب  ي، واشر  أهل    دران  ج   ضراء  الخ   باتات  الن   ت  ق  سل  ت   حیث   هناك  .البارد   ب
 .(52-54، م5022أبوشرار، )" فراء  ص  و  راء  هوراً ح  ت ز  ع  وأین    دية  ق  ال یوت  الب  

 در ببرد، کردم، ترکشان و داشتم دوست که یهایمکان به مرا خواهممی امحافظه از "

 یتپه روی و خورممی انجیر دانه چند نشینم،می درختان سایه زیر روم،می راه هاخیابان

 از هابوته که جاآن نوشم.می خنک چشمه آن از آب تیمش نشینم،می مانخانه مقابل

 ."اندداده زرد و قرمز هایشکوفه و رفته بالا قدیمی هایخانه دیوار
 عبارتند از: مکان تعلق و ادراک در مؤثر کالبدی عوامل ترینمهم "سالواسن" نظر از

 خصوصیاتی ،بصری تنوع ،صدا بو، رنگ، بافت، فاصله، ،محصوریت درجه مکان، اندازه

 گیاهان، آب، مانندعناصر طبیعی ) سرزندگی، امنیت، شگفتی، تاریخ، هویت، نظیر

هستند  مکان دهنده تشکیل اجزای. این موارد جمعی و خصوصی فضاهای و (خورشید

  ، (salvesen,2003: 12)  شودو تعلق به آن می مکان با متمرکز رابطه برقراری موجب که
عناصر  :در جمیله شده عبارتند از تعلقکه منجر به  مکان یکیفیز و کالبدی هایویژگی 

ها و کوه ،تپه چشمه، ،درختان :خانه و نیز عناصر طبیعی چون ها،مصنوع مثل خیابان

ویژه درختان و هب به خاطر وجود عناصر طبیعی سرزندگی مکان و یپویای ها،صخره

مندی از بهرهمثل دهد )ر می، امکاناتی که مکان در اختیار شخص قراگیاهان رنگارنگ

بدین معنا که فرد مکان را  ؛ی و شفافیت مکانخوانایتنوع رنگ، سایه و میوه درختان(، 

 کند.  بدون واسطه و با حواس به طور مستقیم درک می

چرا نمود؛ یاد توان میدر مکان شخص داری با عنوان ریشهرا بعد کالبدی تعلق مکانی 

معنای گیری در شکلآن که همراه تمامی عناصر کالبدی را به  مکانفرد که بر اساس آن 

  .آوردسپارد و به یاد میبه خاطر میباشد را به مکان مؤثر میتعلق 
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نسبت  ، شناخت و رفتاراحساس و عاطفه : این بعد شامل سه مرحلهد روانیفراین -1

 پردازیم.که به تحلیل هر کدام میبه مکان است. 
های تعلق مکانی، عاطفه، هیجان و احساس یکی از نشانه: الف( احساس و عاطفه

 و عشقدر قالب و کند مرکزی مکان عمل می نسبت به مکان است که همانند هسته

 از عنواناین موضوع  تجلی یافته است. زندگیش مکان به جمیله حد از بیش علاقه

 خود خاطر به هبلک ،نیست افراد خاطر بهش اشتیاق و شورچرا که  ؛نیز پیداست رمان

به . دارد وجود )روستای رمیمین( نظرش مورد مکان و وی میان کهاست  نسبتیو  مکان

فرد که شود در این بعد تبدیل به لنگرگاهی روانی میمکان  " زبراون و پرکین"بیان 

 خود درباره که هنگامی .کندو تعریف می شناسدمیآن  با فقط را خودش مکانی هویت

و  داندمی خودش از بخشی نیز را مکان و داندمیبدان  متصل را دشوجو ،کندمی فکر

 .(Brown& Perkins,1992: 280)داند هویت میخود را بدون مکان، موجودی بی
ن م جل  ي لأ  بك  د أ  أنا لم أع  ف   ،بیوتك  و  أحجارك  و  لأشجارك  ، و ك  وارع  لش  و  لك   ، أشتاق  مان  "ع  
  بأن   ة  د  البار   دران  الج   هذه   نا فقط بین  ه   وطني، وأدرك  ل   ني أشتاق  ولكن   ،راقيف   بكون  ی  م لان  هم لأ  قت  فار  
م ل  ها، ف   ذور  ت من ج  ع  ل  قت  ا   نا روح  ني ه  ، إن  الأرض   زءاً من تلك  ج   وى أن أكون  س   لیس   ةً ی  ن  وني أرد  ك  
 .(52-54م: 5022أبوشرار، )"ة  ی  خص  تي الش  طاق  ب  و  يمیلاد   هادة  وى ش  س   ةً ی  ن  وني أرد  ن ك  م   ق  ب  ت  ی   
دیگر به هایت هستم. هایت و خانههایت، درختانت، سنگعمان مشتاق تو، خیابان "

گریند، ولی نمییم کنم؛ چرا که آنان از دورکسانی که ترکشان کردم، گریه نمی خاطر

خاطر  دانم که اردنی بودنم بدینهای سرد میدلتنگ وطنم هستم، اینجا بین این دیوار

ودنم ام هستم، از اردنی باینجا روحی کنده شده از ریشه، سرزمینمکه جزئی از آن است 

 ."ام را دارمفقط تاریخ تولدم و شناسنامه

شدید  تعلقهم  ،در شخص هستیم متمایزگانگی احساسی اینجا شاهد نوعی دودر 

که دادن مکان ناشی از دست و هم انفصال مکانی ناشی از عشق و علاقه به مکان مکانی 

 "هویت جلوه کند.بیاو را موجودی  ،شده است فقدان مکان مورد علاقه جمیله باعث 

یابد که شخص برای مدت زمان طولانی از مکان دور این موضوع بیشتر زمانی نمود می

  .(Altman,I& Low,S 1992:88) "باشد و آن را از دست رفته بداند
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رد از یک مکان از شروط اولیه برای ایجاد شناخت و ادراک ف :و رفتار ب( شناخت

باشد؛ زیرا هر اندازه آگاهی و شناخت فرد از مکان بیشتر باشد، حس تعلق به مکان می

فروزنده و  )جوان "شودبار معنائی و تعلق خاطر نسبت به آن نیز بیشتر میبه همان اندازه 

 .(99 :ش1931 ،مطلبی

ز مکان در این رمان شده است، خاطرات از جمله عواملی که منجر به شناخت فرد ا

 باشد. مکان، اطلاعات و دانش دقیق فرد از مکان و معانی شکل گرفته می

سفرهای وی با خاطرات ناشی از قبل از هر چیز شناخت مکان در نزد جمیله 

بیش از های متعدد عمان و در نزد نجوی به خاطر انس و الفت یافتن پدرش به مکان

 اشد.ببا مکان میحد 

  أماكن   ف  ، بل وأعر  ق  دائ  والح   وارع  ه في الش  ضع  و   ت   رسي  ك  ل   ك    كان  ت م  ح   ة  ف  الأرص   ل  ك    ظ  أحف   " 
 ور  خ  ص   كان  م   ف  أعر   .دائق  الح   لك  م إى  ت  هات  م  أو  الأطفال   هاب  ذ   ید  واع  وم   ة  العام   ق  دائ  الح   ل  ك  
، م  الناع   س  منها الأمل  و  شن  نها الخ  ، فم  أساءً  ور  خ  لص  ل   حت  ن  د م  ق  ل ل  ها، بأشجار  ا و باله  ج   و تي  دین  م  
 .(26: م5022أبوشرار، ) "نهانا م  اقتراب   د  ر  ه م  كر  منها من ی  لیها و ع   س  ل  أن ن   رغب  منها من ی  و 

ها و ها و زمان رفتن بچهپارک ،هاهای خیابانروها و حتی جای صندلیهمه پیاده" 

 حتی دانم،می را شهرم درختان و هاکوه ها،صخره جای دانم.ها مینشان را به پارکمادرا

 دوست آنها از برخی نرمند، برخی و خشن آنها از بعضی ام،گذاشته اسم هاصخره برای

 ."شویم نزدیک آنها به حتی ندارند دوست برخی و بنشینیم رویشان که دارند

تعلق  این .مکان همانند خانواده وی است در عوضولی  ای نداردنجوی خانواده 

-های مختلف شهر عمان و جزئیات آندر نتیجه تعامل بیش از حد وی با مکانبه مکان 

ها و تعداد های داخل پارکو حتی جای صندلیها تمام این مکانکه باعث شده هاست 

تصویری  ایگیری شناسنامهشکلمنجر به بداند. این شناخت در دراز مدت آنها را هم 

که ناشی از ارتباط مستمر است  گردیده آنو پیوند با معنا با در ذهن فرد از مکان 

 . باشدمیشخص با مکان 

یادآوری آن در قالب شود مییکی از دلایلی که باعث حفظ مکان در ذهن شخص 

 :گویدمیچنین  دریا ساحل و "عقبه" مورد دراز سفرش جمیله  .خاطرات است
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 ة  ی  رب  ه الع  ت  هو  ق   شرب  ، ی  ئة  اف  الد   مال  ر  ي على اللق  ست  ي ی  د  وال   ... حر  الب   ىء  ...شاط   ة  قب  ...الع  كان  "الم
ف   دوء  ب   البحر   ل  تأم  وی   مت  ص  ب   َ  ر   نَ   ة  میق  الع   فر  الح   لك  في ت   س  ل  ون   مال  في الر   یقةً م  اً ع  ر  ف  تي ح  إخو   م

 نا في الفضاء  كات  ح  و ض  عل  وت   المیاه   ودة  بب   الرمال   حرارة   ط  تل  وت   ه  ا بالمیانأجسام   ر  غم  فت   أتي الأمواج  ثم ت  
 .(92 :همان)" فء  في الد   وغایةً  عادة  في الس   غایةً  بدو الكون  وی   حب  الر  

 در را اشقهوه و کشیده دراز گرم هایشن روی پدرم... دریا ساحل... عقبه.. مکان"

 حفر هاشن در عمیقی هایگودال برادرم همراه نگرد،می ریاد به آرام. نوشدمی سکوت

 با هاشن گرمی پوشانند،می را ما و آیندمی هاموج سپس ،نشینیممی آن در و کنیممی

و هستی در نهایت  رودمی بیکران فضای به ما هایخنده و شودمی مخلوط آب سردی

 ."رسدخوشبختی و گرمی به نظر می

 زمانمندتنها رویدادهائی ، خاطرات انسان شودره مکان تشدید میتعلق مکانی با خاط

چارچوب مکان و  ،، بلکه به مکان نیز وابسته هستند. در هنگام تداعی خاطرهنیستند

ادراک و در پی این امر که  شودهای خاص آن نیز به همراه اتفاق یادآوری میویژگی

گیری نشان دهنده موضعینی آن ی خاطره مکان و بازآفریشناخت کامل آن است. از سو

که منجر به  باشدکیاحساسی فرد در برابر مکان و تعامل میان وی و مکان مورد نظر 

 .(42: ش1932)حبیبی،  شودحسی از تعلق و وابستگی در شخص می

جمیله ناشی از تداعی مکان با نزد کان و در نتیجه دلبستگی به آن درشناخت م

ورزد. این امر مؤلفه ه پدرش است که به طبیعت عشق میژویهاعضای محبوب خانواده ب

عینی و  های دقیقگیری ارتباط مثبت جمیله با مکان و شناخت ویژگیمهمی در شکل

در پی تجارب متنوع و این ارتباط و شناخت  .باشدمی شبا تمام جزئیات بصری آن

سکوت،  کان را سرشار از معانی چوناش بوده و مدر سراسر زندگی وی گسترده

عامل مهمی در ایجاد  امر این .حرارت و احساسی از رضایت نموده است ،شورآرامش، 

؛ زیرا حس تعلق به زادگاه به دلیل شناختی که فرد از مکان دارد، باشدمیتعلق به مکان 

 ایمنی بخش و خوشایند است.
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 گیرییجهنت

  د که حاکی از پیوند محکم و روشمار میهای اساسی انسان بهمکان یکی از نیازبه حس تعلق

 غیر قابل انکار شخص با محیط پیرامون خود است. 

  و مهم تر از آن گونه که از عنوان رمانی سراسر مکانی است و همان "هستم من منتظرت"رمان

اشتیاق مکانی که قبل  .آنتا افراد در هستند مشتاق مکان  انآنپیداست  نجوی و جمیلهگفتار 

به مکان در نزد اشخاص تعلق شناسانه فرایند روانبعد احساسی و عاطفی  بیانی از از هر چیز

شهر روستای رمیمین و نیز از خانه پدری و  جمیله های مورد علاقهمکان که شامل است

 باشد. هر طبیعی و مصنوع آن در نزد نجوی میا و دیگر مظاهخیابان ،هاعمان به همراه خانه

 گیرد اما این موضوع طی مراحل صورت ناخودآگاه صورت می افراد به مکان هر چند به تعلق

 تعلقدرست مانند  ادراک، شناخت و در نهایت احساس و عاطفه مکان تجلی یافته است.

 گیرد. انجام می و بعد از پانزده سال صورت تدریجی هبه زندان که بنجوی و جمیله 

 جذاب و  ،ی زندهبه موجود بلکه تبدیلطرفی نیست در این رمان شیء بی )بالکن( مکان

روستای فرامکانی و فرازمانی انگاری از طرفی  گردیده است،تأثیرگذار در روان شخص 

که این خود  شدهمکان جمیله باعث منحصر بفردی  توسطرمیمین به همراه مظاهر طبیعی آن 

 باشد.میمکان و شخص و محکم میان ناشی از ارتباط متقابل 

 های داستان شده است، اعث ایجاد تعلق مکانی در شخصیتاز جمله عوامل مهمی که ب

و درون در نزد نجوی  (خیابان) کان بیرونباشد که در قالب مدیالکتیک یا دوگانگی مکانی می

و بیرون نیست صورت درون ه کند. این دوگانگی همیشه بنمود پیدا می)خانه( در نزد جمیله 

به شخص  ونسبت به مکان نهفته است در توجه و تمرکز شخص  بلکه قبل از هر چیز

 دهد.احساسی از امنیت و رضایت می

 شخص با مکان هستیم؛ جمیله  همانیاینیعنی ترین بعد تعلق مکانی در این رمان شاهد شدید

منجر به این امر  داند.خود را جزئی از خاک خانه و نجوی نیز خود را جزئی از خیابان می

هویت مکانی احساس و در نتیجه  دگی شدید شخص و مکاندرهم تنی ،پنداری مکانیهمذات

 و تعریف خود در سایه مکان شده است. 
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  فرایند  -مکان _به مکان )فردیتعلق شاهد هر سه نوع بعد   "هستم من منتظرت"رمان در

-ویژه نجوی از مکانه و بهلبعد فردی ناشی از شناخت و اطلاعات دقیق جمی. روانی( هستیم

ترین عوامل مهم ی و شفافیت آنی و سرزندگی مکان، خوانایپویایباشد. می های متعدد عمان

این بعد نسبت به دیگر ابعاد تعلق مکانی نمود بیشتر  هاست.ثر در تعلق کالبدی شخصیتمؤ

های مورد علاقه نجوی و جمیله واسطه توصیفات متعدد مکانهتری دارد که بو نقش پر رنگ

و شور و اشتیاق  عاطفه مکانی که ناشی از نسبت عاطفی بعد احساس و شود.مشاهده می

منجر به بازیابی هویت مکانی و تعریف پایگاه باشد و مکان می بیش از حد میان قهرمانان

 وجودی شخص از خود شده است.

 گیرد بیش از هر چیز ناشی از خاطرات مثبت شناخت مکان که بدون آن تعلقی صورت نمی

هستیم. آن که در سراسر این رمان شاهد تداعی باشد میمستمر با آن و ارتباط  از مکان افراد

و نیز خاطرات مکانی خاطرات متعدد جمیله از سفرهایش با خانواده و روستای رمیمن 

  های آن حاکی از این موضوع است. جوی از عمان و خیابانن

 

 و مآخذ منابع
 ،مکان به تعلق احساس بر تاثیرگذار دیکالب فاکتورهای (،م1119) فرکیش، هیروآراسته، مهدی،  -

 .تهران شهرسازی، و معماری المللی بین کنفرانس

 .الهلالدارالقاهرة:  ،کأشتاق الی یلأن (،م1111) سناءأبوشرار،  -
معیة المؤسسة الجا بیروت،الطبعة الثانیة،  : غالب هلسا،ةترجم ،جمالیات المکان (،م1334)باشلار، غاستون  -

  .التوزیع ر وللدراسات والنش
  .شهیدی انتشارات ،تهرانمکان، تا فضا از: سازیشهر در هااندیشه سیر(، ش1933) جهانشاه ،پاکزاد -

 ،تهران اول، چاپ شهری، طراحی و معماری مفاهیم باب در مقالاتی (،ش1939)جهانشاه  پاکزاد، -

  .شهیدی انتشارات

 در مکان به دلبستگی فرآیند بررسی ،(ش1934) زهرا نام، علی یگلو، مینو، قره ،قیتبابائی، محمدپیر -

-49 صص ،1 شماره ،12 سال شناختی، علوم هایتازه شناختی، شناسیروان رویکرد با شهری مطالعات

13.  

 سوم، چاپ محمودی، غلامرضا ترجمه محیطی، شناسیروان (،ش1931) فرانسیس اندرو، مک .تی -

 ا.وانی نشر
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 آن، دهنده تشکیل عوامل و مکان به تعلق حس مفهوم (،ش1931) ، قاسمبیمطل علی، فروزنده، جوان -

 .12-92 صص ،3 شماره ،1 دوره شهر، هویت
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 " لسناء أبوشراركیالروایة " لأنی أشتاق ال يف مکانبالالتعلق دراسة حس 

 
 6نسرین کاظم زاده

  1فکرکبری روشن

  9فرامرز میرزائی

 1محمد جعفر یوسفیان

 
 الملخص

سة ل المکان الی موضَ غال. هذا الشعور یعتب یتحو  هو علاقة عاطفیة بین الشخص والمکان و  کانبالمالتعلق 
ادیة والاجتماعیة. المکان المالابعاد السایکولوجیة و  يالی الأمکنة الاخری ویحتو  المکان الخاصة للفرد بالنسبة

الی الانتماء  يؤدی ت متعددة: النفسانیة، الشعوریة والمادیة التيإمکانیااکتسب ضوء هذا الشعور  في يوائالر 
. یبعد کثیرا عن التوصیفات المکانیة البحتةو  بین المکانبینها و العلاقات المتبادلة الشدید للشخصیات و  المکاني

 له فيیستطیَ أن یحل  و في تعلق الأفراد ار له دور بارز " لسناء أبوشر كروائی فی روایة " لأنی أشتاق الیالمکان ال
ل هذه الظاهرة الروائیة بشکل یحل   يز علی المکان وعلاقته مَ الشخص لکک  یز  ذيالعلم النفس البیئی ضوء منهج 

رس کیفیة أن ید التحلیلي -وصفيهذا البحث یهدف بالمنهج المختلف حتی تضیء الإمکانیات الفنیة للروایة. 
الی  يهذه الروایة یؤد في کانبالمالتعلق  أن  عن  يج البحث تکئنتاهذه الروایة. لتعلق بالمکان فيتشکیل ا

ضوءه.  ف نفسها فيتعر  و  دونه تشعر بوجودهاالشخصیات الروائیة لا " مَ الشخصیات حیث أن  "الامتزاج المکاني
عملیة النفسانیة. للبعد المکانی دور بارز في وأیضاً نشاهد ثلاثة أبعاد من التعلق بالمکان أي الفردي والمکاني وال

 التعلق بالمکان عند الأشخاص. 
 
 

  ."، سناء أبوشرارك، "لأنی أشتاق الیکانبالمالتعلق حس  الکلمات الرئیسیة:

                                                           

 تربیت مدرس بجامعةبها و آدا اللغة العربیةدکتورا فی فرع ال طالبة -1
 تربیت مدرس بجامعةو آدابها  اللغة العربیةاستاذ مشارک فی فرع  -1

 تربیت مدرس بجامعة و آدابها اللغة العربیةاستاذ فی فرع  -9

 تربیت مدرس بجامعةاستاذ مشارک فی فرع الفنون  -4



نقد ادب معاصر عربی دو فصلنامة علمی    

(6931علمی ) 61سال نهم/ هجدهم پیاپی/     

 

 
 در اشعار بارودی« هنری خودشیفتگی»های واکاوی جلوه

 
 دانشگاه شيراز ،، استاد زبان و ادبيات عربی1سيّد فضل الله ميرقادری

  دانشگاه اصفهان ،دکتری زبان و ادبيات عربیداود نجاتی، 

 دانشگاه اصفهان ،عفت مردانی، دانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی

 
61/50/6931تاریخ دریافت:  71/51/6931تاریخ پذیرش:    

 

 چکیده
. این گيردسرچشمه می او از ضمير ناخودآگاهو  است سرایش شعر، زایيدة روح تلطيف یافتة شاعر

. از این پس، شاعر د و به ستایش و تمجيد آن پرداختآفرینش هنری، از دیرباز، در کام بشر شيرین آم

و خود نيز، سر تعظيم بر آستان هنرش شود رور میمغ یابد،در اوج منزلت ادبی و هنری میکه خود را 

تعظيم اشعار خویش تسبيح و ساید و زبان به آورد و زانوی خاکساری بر درگاهش میمی دفرو

های این خودستایی شاعرانه در اشعار بارودی، از پيشگامان شعر معاصر گشاید. از آنجا که جلوهمی

تحليلی، به واکاوی این  –کوشد تا با روش توصيفیمیعرب، نمود چشمگيری یافته است؛ این پژوهش 

های و جنبه خودشيفتگیشاعر بپردازد و نمودهای هنری  دیواندر  و اسباب گرایش به آن پدیده

بارودی را باید در تربيت و بلندپروازی  خودشيفتگیتشریح نماید. عوامل تأثيرگذار در  را آن نوآوری

وجو کرد که نمودهای آن، در فخر به جست کلاسيسمپيشگامی  منصب نظامی وشاعر، اشتغال او در 

نوگرایی و احيای سنت شعر، مباهات به نيروی بيان و موهبت شعری و رجحان منزلت شعری خود بر 

 دیگر شاعران تجلی یافته است.

 

 

 .خودشيفتگی، ، بارودیشعر معاصر عرب، کلاسيسم یدی:کلمات کل

                                                           

 Email: sfmirghaderi@gmail.com :نشانی پست الکترونيکی نویسنده مسئول -1
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 مقدمه
ای از انسان را شکل داده است که ، چهرهن بيستمه قرنيمهای اجتماعی از دگرگونی

به عقيده بسياری از متفکران حوزة روانشناسی، اش را خصوصيات ذهنی و رفتاری

این  ( خلاصه کرد.Narcissism) «نارسيسيم»یا « خودشيفتگی»در مفهوم توان می

( برای Havelock Ellisتوسط هولاک اليس ) 1191اصطلاح برای نخستين بار در سال 

( آن را به عنوان Sadger، سادگر )1199توصيف نگرش روانی به کار رفت و در سال 

: 0999)غرانبير، یک اختلال شخصيت برای تحليل روانی شخصيت مورد استفاده قرار داد 

گرفته  وام یونان باستان در ایافسانه ةنام خود را از یک چهر ،اختلال شخصيتاین  .(1

خود شد و  شيفتةکه با دیدن تصویر خود، سيمایی ان و خوشپسر جواست. نارسيس 

(. 0/052: 1910 گنجی،ر.ک: )کشانيد  در پایان، این خودشيفتگی، او را به ورطة خودکشی

بر آن وضع فکری و برداشت خود » ،از دیدگاه فرویداین اختلال شخصيت روانی، 

دهد، عشق قرار میجای دیگران هدف انگيختة انسان که در آن، شخص خودش را به

در حد معينی، در ذات بشر »این ویژگی به شکل عام و  .(99: 1991)محمدّی، « دلالت دارد

های مهم برای اعتماد به نفس و احترام به خود به شمار وجود دارد و یکی از شاخصه

آید. امّا خروج از حد و افراط در آن، سبب تکبر و استمرار این وضعيت غرورآميز، می

های تيپ از مشخصه (.09: 1299)بحری، « شوداختلال شخصيت خودشيفته میباعث 

خودبزرگ پنداری آنها و کمتر و کوچکتر شمردن »توان به شخصيتی خودشيفته می

شان به احساسات اشخاص و شکست آنان، توجهیدیگران، غرور و تکبر فراوان و بی

های مثبت در تمام ویژگی نياز شدید به توجه و محبت دیگر افراد و منحصر نمودن

امّا دیری نپایيد که هيمنة این اصلاح  اشاره نمود. (29و 24: 1119)البحيری، « وجود خود

و با کارکردی متمایز، به  برساخته، مرزهای روانشناسی را به سمت ادبيات در نوردید

از  حضور پُررنگ و پُربسامد مضامينی»کار گرفته شد.  در عالم ادب به نحو چشمگيری

« قبيل فخر، مفاخره، مباهات وغيره در ادبيات ملل، دليلی برای اثبات این مدعاست

بيند؛ نمای هنر میآنگاه که شاعر، اشعار خود را آیينة تمام. (41: 1911)باغجری و ترکشوند، 

ای گشاید که سبب پيدایش پدیدهبان به تقدیس اشعار خود میو ز بالدبر خویشتن می
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نوعی دلبستگی وعلاقة »منظور از این پدیدة ادبی،  .شودمی« هنری تگیخودشيف»به نام 

ای برای باشد و چون تکلّم وسيلهبيش از حد هنرمند به موهبت هنری و اثر خویش می

کلام نویسندگان بيشتر نمایان  ابراز این نوع خودشيفتگی است، در شعر شاعران و

 (. 021: 1991نيا و دیگران، )طاهری« ردشود و کمابيش در اشعار همة شاعران وجود دامی

 به شعر و ادب خویش، شيفتگیخود است که خودستایی و بارودی از جمله شاعرانی

این واکنش انفعالی و تا حدی  خورد.چشم می در دیوانش به ،بسامدی بسيار گستردهدر 

ر را به شود و شاعغير ارادی به دنيای خارج، گاهی در شعر بارودی به افراط کشيده می

  کند. افراد دارای تيپ شخصيتی خودشيفته نزدیک می
 

 پیشینة پژوهش

هنری در اشعار بارودی صورت نگرفته؛  خودشيفتگیهرچند پژوهش مستقلی در زمينة 

 هایی به دست آمده است که با موضوع بحث، ارتباط دارند:اما پژوهش

با عنوان  ظ و متنبیکه در بررسی خود ميان حافش( 1991نيا و همکاران )طاهری

حافظ را  خودشيفتگی، «بررسی پدیدة خودشيفتگی )خودستایی( در شعر حافظ و متنبی»

که متنبی هر دو شخصيت هنری اند، در حالیمنحصر به بُعد هنری و شعری خود دانسته

ستاید که نمودهای خودشيفتگی چشمگيرتری را در دیوان شاعر و حقيقی خود را می

با ر پژوهش تطبيقی خود ش( که د1912توکلی کافی آباد و همکاران ) به دنبال دارد.

، ظهور این پدیده در اشعار دو «متنبیخاقانی و  بررسی خودشيفتگی در شعر»عنوان 

تری دانند که این موضوع، سبب آفرینش تصاویر بکرتر وتازهشاعر را توأم با غلو می

ش( که در 1911ترکشوند ) باغچری وهای خاقانی شده است. مخصوصاً در سروده

، «خودشيفتگی )نارسيسيسم( در شعر احمد الصافی النجفی»با عنوان  پژوهش خود

واکنش شخصيت خودشيفتة احمد صافی نجفی را به سطوح مختلف ناهمگونی با جهان 

اند که شاعر به موازاتِ تشدیدِ مخالفتِ مخاطب، سطح خودشيفتگی دادهبيرون ارتباط 

ملامح » که در پژوهش خود تحت عنوان ق(1299) بحریدهد. خود را افزایش می
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های خودشيفتگی متنبی را در بزرگ پنداری ، نشانه«فی فخر المتنبی وحياته النرجسيّة

  .کندجو میوخود و تحقير مردم و نادیده انگاشتن نياکانش در فخر تحليل و جست

 خودشيفتگی»های وهتحليلی، به واکاوی جل –این پژوهش، که به شيوة توصيفی 

را نيز تحليل  پردازد و دلایل روی آوردن شاعر به این پدیدهدر اشعار بارودی می« هنری

 کند.کند و سطوح مختلف پدیدة خودشيفتگی در شعر او را بررسی میو روانکاوی می

 

 پژوهشهای سؤال
 چيست؟ خودشيفتگیدلایل روی آوردن بارودی به   -1

 های شاعر نمود یافته است؟در سروده ضامينیمدر چه خودشيفتگی پدیدة   -0
 های نوآوری بارودی در خودشيفتگی هنری کدام است؟گونه  -9

 
  بارودی خودشیفتگیعوامل تاثیرگذار در 

جو کرد که و، عوامل گوناگونی را باید جستخودشيفتگیدر زمينة گرایش بارودی به 

 گردد:ها اشاره میترین آنبه مهم

 

 شاعر زیتربیت و بلندپروا
ر مدیر و مدبّزیر نظر مادری آگاه،  ومحروم  از نعمت پدر در هفت سالگیبارودی 

تأثير بسزایی در  ،این تربيت زنانه(. 912: 0999و عبدالرحمان،  19: 0991 )الجيوسی،تربيت شد 

شعر  پيشرفتدر ادبيات عربی، »شعری بارودی بر جای گذاشت، زیرا شکوفایی قریحة 

رویکرد و دیدگاه سرایندگان  و ای با شخصيت زن دارد...قابل ملاحظه پيوند ،و ادبيات

« از این اشعار به وضوح قابل دریافت استپذیری از روحية زنانه نسبت به زن و تاثير

که آید به شمار می او آموزگارنخستين  این، مادر شاعر،علاوه بر  (.19: 0991 )حيدوش،

روح و روان کودک را چنين » کشيد وتصویر میفرزند به را برای  نياکان هایرشادت

 (.01)الحدیدی، د.ت: « نفس پدرانش باشد دار ميراث مجد و عزتداد که وامپرورش می

 .ریزی شددر وجود شاعر پایهزنانه  یخودشيفتگی و عجُب بنایِ اینچنين، سنگِ
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 اشتغال در منصب نظامی

درآمد. مصر  ارتش یتعضو، به آن. پس از پرداختبارودی در مدرسه نظام به تحصيل 

های رزمندگی خویش را به نمایش گذاشت و چندین نشان قابليت»او در این برهه، 

طلب بارودی با روح فخّار و جاهچنين، این (.002: 1145 )الدسوقی،« افتخار نيز دریافت کرد

 آميخته، و حس اقتدار، با فخر و خودستایی در هم یافتمنصب نظامی پرورش بيشتری 

 ود یافته است. . از این رو بالندگی به شجاعت و دلاوری در جای جای دیوانش نمشد

 

 )مدرسة الاحیاء( پیشگامی کلاسیسم

، جایگاهی ویژه دارد. شاعر هر فرصتی را مغتنم بارودیفخر در قاموس ادبيات 

اکتفا  خودبه شجاعت  دارد. وی تنهاباز نگه می خودستاییشمارد و عرصه را برای می

شعر و ادبش را اسباب همسری با ی، برتربينی علم وادی خود بلکه با ورود به کند؛نمی

 یکی از پيشگامان» آورد. بارودیبه شمار می آنانتعرض به  بزرگ و حتّیشاعران 

نهضت جدید، شاعر و سوارکار عرصة شمشير و قلم بود. او تصویری اصيل از چهرة 

در این پيشگامی  (.101 :د.ت)الفاخوری،  «نمودرجال نهضت در قرن گذشته را نمایان  

 هنری در شاعر بوده است. خودشيفتگی ةروحياساسی  ، از عواملکتب کلاسيکم

 

 هنری در اشعار بارودی خودشیفتگیکاربست پدیدة 

بارودی از مشهورترین شاعرانی است که به صورت بسيار گسترده به خودستایی و 

های ست. این نوع خودشيفتگی هنری، به جلوهتمجيد از هنر بيان خود پرداخته ا

به واکاوی این نمودها  اینجاهای بارودی ظهور یافته است. در گوناگونی در سروده

 پردازیم: می

 

 فخر به نوگرایی و احیای سنت شعر

داند که با بخشی میپندارد و خویشتن را جانبارودی، ادبيات پيش از خود را مرده می

ورطة ابتذال رهانيده  درآن دميده و آن را از مرگ حتمی و سقوط  دم مسيحایی خود در
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شاعر بر این باور است که پدید آورندة  صنایع و بدایعی در کلام بوده که در است. 

ند، به معارضه با معلقه عنتره ای بلسنت پيشين شعر، رایج نبوده است. او در قصيده

 ایستد و مطلع معروف آن:می
 رَ الشعراءُ مِن مُتردَّمِ       أم هَل عرََفتَ الدّارَ بَعدَ تَوَهُّمِ ؟هَل غادَ          

(114: 1195)عنتره،    

های خودستایی شاعر به که از بهترین نمونه شاعر در این قصيده کند.را نقض می

به خود، جنگاوری و شعرش فخر می ورزد، و  (،592: 1119)البارودی، آید شمار می

 کند:کتب شعر معرفی میخویش را احياگر م

 دَّمِـــأوَ مقـــزَّ شَـتالٍ بَ بَّرُوَلَ  ردمِّ       ــراءُ مِن مُتــدَرَ الشعاکَم غ       

 بالصَّمتِ أو رعف السّنان بعَندَمِ  رَجُلاً إذا اعتقلَ النُّهی     وَکَفاکَ بی        

 رعتُ فرسانَ العجاجِ بِلهذمیوَصَ نفاسَ القرَیضِ بِمَنطِقی       أَحيَيتُ أَ       
 (599و  594 :1119)بارودی، 

 رویی که از پيشينياندنبالهچه بسا  .ای که شاعران آن را نسروده باشندچه بسيار نغمه[

که چون عقل با سکوت در بند کشيده  / از مردانگی من، همين تو را بسسبقت گيرد 

شعر را احيا  هاینفسبيان خویش، ها با خون قرمز گشت؛ / با )نيروی( نيزهشد یا سر

 .]نمودم و با شمشير بُران خود، مردان ميدان را زمين زدم

این بند از شعر، به بيان احساس ستایش شاعر نسبت به کلام و تمجيد اشعار خویش     

کم "در قصيدة عنتره به  "هل"شاعر در بيت اولّ، با تغيير استفهام  اختصاص دارد.

را بازنمود کرده است. از نظر بارودی، به یقين، مطالب فراوانی  ، تصویری زیبا"خبریه

بالد و شأن رو، شاعر بر خویش میاند. از ایناست که شاعران پيشين به آن نپرداخته

کند که در این مسير، منزلت شاعری نوپا و رهروی توصيف میخود را در این مسير، 

  سبقت را ربوده است.قراولان عرصة شعر، گوی باليدن گرفته و از پيش

که با خلاقيت و نبوغ دانند. چرابارودی را بنيانگذار مکتب احيای ادبی معاصر می

خود توانست به احيای ميراث قدیم عربی بپردازد. همين عنوان احياگری او را بس، که 

 های فصاحت ببيند:بر ادب خویش ببالد و خود را شکافندة چشمه
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 وَّمِــلَ الحـــقٍ          عَذبٍ رویتُ به غَليـــانِ بمَنطِـــينبوعَ البَوَفجَرتُ یَ     

 دَّمِــــرِ مُتَقَـــحلَةِ شاعلَيسَت بنِ عُ          ـــــئبَدا للقرَیضِ یطَبعنَشأتُ بِ     

 "مُسلمِ"فُّ من طربٍ عَریکةُ خوتَ       صَبوَةَ عاشقٍ    "الحَکَمیُّ"ها یَصبُو بِ     

 رَ مُقَوَّمِــــحُ لَيسَ یَروقُ غَيـوَالرُّم  هِ        ـــاجِ قناتـــــتُهُ بَعدَ اعوِجقَوَّم      
 (594و  591: 1119)بارودی، 

های سرگردان را های فصاحت را با بيان شيوایی شکافتم که با آن عطش انسانچشمه[

ر آیين شاعری که د به وجد آمدآیين هایی نوپدیده ،برای شعر با طبع من / فرونشاندم

آن بود و طبيعت مسلم بن وليد از  دلبستةابونواس،  (هایی که)بدعتپيش از این نبود / 

/ بنيان شعر را بعد از آنکه قامتش کج شده بود، استوار  آمدبه وجد میسر شوق 

 .]ای که راست نباشد؛ زیبا نيستگردانيدم. به راستی، نيزه

راز منصب شعر و بالاتر از دیگر شاعران در این قطعه، بارودی خود را بر ف    

ادای دین خود ز سخنش جاری شده است؛ کند. شاعر، شهد و شکری را که اوصف می

مانند و کارامد های بیداند و معتقد است که با بدعتبه فرونشاندن عطش منتظرانش می

 ابونواس )لقب الحکمیّ هایی کهخود، مکتب شعر را از ورطة ابتذال رهانيده است، آیين

، به عنوان دو تن از از نوآوران شعر در عصر عباسی، نيز و مسلم بن وليد شاعر عباسی(

های در سروده (.594: 1119)بارودی، پسندند و دوست دارند های شعری را میاین بدعت

، پيوند و همراهی شجاعت در ميدان نبرد و ملاحت در پهنة هنر، تا جایی در بارودی

را تنها شاعر و مبارز تمام  او با جسارت تام، خودپذیرفته است که  اشعار شاعر صورت

مهم  ترین مشخصة این اختلال، خودمهم»به گفتة روانشناسان، کند. ميادین معرفی می

ای است. صاحب قدرت و دارای کند که انسان ویژهانگاری است. فرد گمان می

 (.12: 1919، )اشرفی« ثال استماستعدادها، بی ها وجذابيت خاصی است. در توانایی

کمال و  اوجشعر خویش را در بيند و کم و کاست میخود را یگانة بی بارودی،

داند که فروید، پيدایش اختلال شخصيت خودشيفته را هنگامی می یابد.نقصی میبی

: 1119)البحيری، « تنها او مرکز و محور ابداع، آفرینش و ابتکار است»شخص تصور کند 

، اعلام حضور زی و اشعار نغز و بدیع است که اینچنينبه یاری همين نوپردا رشاع (5
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ان را به صوتِ تجلیِ آهنگِ خود را بر دفتر شعر و ادب دیکته، و گوش جهاني

 نماید:هایش آکنده میسروده

 رَیدُهُ عَلَی جَبَلٍ لَانهَالَ فی الدَوِّ   هُ      ــعِ الشعرِ ما لَو تَلَوتُوَلی مِن بَدی        
 دُهُـوَإن رَقَّ أزرَی بِالعُقُودِ فَری     زَندَةَ الحَربِ لَفظُهُ     دَّ أَورَیإذا اشتَ        

 (121: 1119)بارودی،                           

صاحب اشعاری بدیع هستم که اگر آنها را بر کوه بخوانم، دامنه کوه در دشت سرازیر [

نرم  لفظشچون  افروزد.ردد، شعله جنگ را بر میم گشعرم محک لفظشود / چون می

 .]کندارزش میگردد، تک نگين شعر من، گردنبندها را خوار و بی

او در « بدیلتمجيد بی»تصویر بسيار زیبای شاعر در بيت اولّ، که بر محور     

ابهت و »ای تنظيم شده است که مخاطب، خودشيفتگی به اشعار خویش است؛ به گونه

کوشد تا با شاعر میکند، و در این ميان، ها را به خوبی حس میآن سروده «جمال

بارودی شعر  .تأثير بيشتری را بر مخاطب بر جای گذاردآفرینش فضایی پارادوکسيکال، 

یابد، اشعاری که چنان در هيمنة معانی ژرف، سيطرة های بدیع میخود را بر ستيغ بلندی

که اگر بر کوه )نماد عظمت و هيبت(، خوانده شود؛ بدیع و گسترة جمال گرفتار آمده 

هایش را در اوج فخامت و شاعر، سرودهریزد. صلابت آن درهم شکسته، فرو می

چون »ای که ، به گونهکندهای کارزار معرفی میزنة ميدانآتشبيند و آن را استواری می

 ویژگین اشعاری که ای«. افروزدلحن شعرش محکم گردد، شعلة جنگ را بر می

گون که گاهی در اوج استحکام و حماسهمحور را در خود ذخيره دارند پارادوکس

های لطافت و ظرافت را نيز به نام خود فتح تارکِ قلهتوانند و گاهی دیگر می، باشند

چون لحن شعرش نرم گردد، تک نگين اشعارش، گردنبندها را خوار و »نمایند، چراکه 

  که: بسيار دلنشينشعاری ا «.کندارزش میبی

 أوَ النَّيّـِرَینِ قَصِيــدُهُــاحِ إِذا سرََی         وَیَسبِقُ شَــیُقَطِّعُ أَنفــاسَ الرِّی      
 عَ الغِناءِ نَشيدُهُــکَفَی القَومَ ترَجيــــدٌ فی مَقامـــَةٍ        إِذا ما تَلاهُ مُنشِ      
 خالدِاً         وَذِکرُ الفَتَی بَعدَ الممَاتِ خُلُودُهُ سَيَبقَی بِهِ ذِکرِی عَلَی الدَّهرِ     

 (159: 1119)بارودی، 
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هایم بر منزلت ماه و قصيده. بردنفسِ بادها را میو چون اشعارم پراکنده گردد، [

خوانی آن را در مجلسی بخواند، سرود شعرم آن چون آوازهگيرد / خورشيد پيشی می

من در طول کند / با این شعر است که یاد نياز میگری بیوم را از شنيدن هر آواز دیق

 .]شود. یاد جوانمرد بعد از مرگ، ماندگاری نام وی استروزگاران ماندگار می
که در سرعت انتشار  است هاییسرودهبارودی بر این باور است که صاحب      

ار بر دامنة رباید و گسترة انتشار آن اشعشهرت، گوی سبقت را از باد گریزپای می

بر منزلت ماه و خورشيد »افتد و در شکوه و جلال، نامحدود حرکت بادها نيز پيش می

ناچيز اینچنين، غرور کوه، صولت باد و هيبت خورشيد و ماه را «. گيردپيشی می

های دلکش او، از توان طبيعت بيرون است. سان سروده، چراکه کارستانی بهشماردمی

در ابتدای بند، علاوه بر اشاره به جنبة نوگرایی و احيای سنت ، «بدیع الشعر»ترکيب 

دهد. شعر، تازگی مفاهيم و مضامين موجود در آن را نيز مورد تأیيد و تأکيد قرار می

نغز که شاعر با جسارتی سرشار از غرور، تصویر هنر خویش را در  به غایتاشعاری 

بندِ طه، یاد و نام خود را بر نقشبه این واسو  گذاردبه نمایش میها چارچوب قاب آن

یاد جوانمرد بعد از مرگ، ماندگاری نام وی »نماید، چراکه هرآینه، روزگاران حک می

رحم زمان از های بارودی، ضامن یادبودِ نام و شهرت او در عبور بی، و سروده«است

 دهليزهای فراموشی است.

ت که با یک بازگشت آگاهانه به سرایان نوپردازی اسبارودی از زمرة نخستين سخن    

ادب قدیم و ترکيب و آميزش آن با مضامين بکر و باریک خود، سبب آفرینش گونة 

سرایی معاصر گردید. وی شکوه دیگربارة شعر را مرهون نوآوری خاصّی در شيوة سخن

مانند در احياء و آفرینش شعر، داند. همين توانایی شگرف و بیذهن و زبان خویش می

ای نهادین و ناخودآگاه به وادی ستایش به گونه -برخلاف دیگر شاعران–ی را بارود

کشاند تا خودشيفتگی به عنوان یک پدیده، از عناصر سازندة ادب و هنر خویش می

حقيقی خودشيفتگی هنری  فخر و برابرنهادِ های شاعر به شمار آید و نام او، طرازِسروده

 قرار گيرد.
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 و موهبت شعریمباهات به نیروی بیان 

عت اشعارش بدیل مُلک سخن، فتيلة ابتذال ادب را به مقراض بدهرچند سوارکار بی

کند گی بارودی به هنر خویش، به فخر او به احياگری بسنده نمیچيند؛ امّا خودشيفتمی

و در سطوح دیگری نيز قابل پژوهش است. بارودی، در سراسر دیوانش، به نيروی بيان 

 ورزد:ش مباهات میو موهبت شعری خوی
 ونِ غَریبَةٍ            إِذا أُنشِدَت أَفضَت لذِِکرِ بَنی سَعدِ ـــوَلی کُلُّ مَلسَـاءِ المُتُـ     
 نِ الوَردِلطَفُ عِندَ النَّفسِ مِن زمََوَأَ     مِن نَغَمِ الحدُا       اعِأَخَفُّ عَلَی الأَسم     
 لِ حُسنِها            أسَاطيرَ مَن قَبلی، وتَُعجزُِ مَن بَعدیو بِأَذیاـــــدََّرَةٌ تَمحُمُخ     

 (114: 1119)بارودی، 
سعد زنده من، صاحبِ سلسله قصائدی روان هستم که چون سروده شوند؛ خاطرة بنی[

نوازتر است و از اوانِ گل، بيشتر بر های من(، از آواز شتربان، گوششود / )سرودهمی

و شاعر پس از من  محوهای پيشين را ( با زیبایی خود، اسطورهنشيند / )اشعارمجان می

 .]کندمیرا ناتوان 

ای که به فصاحت قبيلهسعد )های خود را برپا دارندة بيرق بنیبارودی، سروده     

 شهرتنغز که از  به غایتکند؛ اشعاری کران ادب معرّفی می( بر پهنة بیمشهور بودند

های که، نه تنها اسطورهچنانتر است. آننگامة گل، دیدنینوازتر و از هشتربان، گوش

پيشينيان را از ميان برداشته، بلکه شاعران پس از او نيز از آوردن معانی آن عاجز و 

در « نشينمستور و پرده»با دلالت معنایی « مخدّرة»ناتوان هستند. دقّت در انتخاب واژة 

کند، تا فاهيم آن را نيز تأیيد و تأکيد میتوصيف شعر، علاوه بر جمال شعر، بکر بودن م

مخدرة که دالّ بر پوشيده و در حجاب  های معناییشاعر خودشيفته، به یاری دلالت

ای را به خوانندگان اشعارش مدعی شود که توانسته مفاهيم پنهان و پوشيده بودن است،

بر گذشتگان عشوه فروشد و اشعارشان را در قياس با و از این پس، ، تقدیم دارد

مقدار خواندن اشعار های خویش، ناچيز شمارد. امّا خودشيفتگی شاعر به بیسروده

شود، بلکه او با جسارتی لبریز از های خود بسنده نمیپيشينيان در برابر هيبت سروده

ز آوردن همانند ناتوان و بيند که اخوار خوان ادب خود میغرور، آیندگان را نيز جيره
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اند. او دریایی از بيان است که هرلحظه در حال پرورانيدن گوهر شعر خویش درمانده

 است:

 إِذا جاشَ طَبعی فَاضَ بِالدُّرِّ مَنطِقی      وَ لا عجََبٌ، فَالدُّرُّ یَنشَأُ فی البحَرِ        
 (099: 1119)بارودی، 

که دُر از ریزد. و این جای تعجب نيست؛ چرادُر میاگر درونم به خروش آید، از زبانم [

 .]آیددریا به عمل می

کند که با هر در این تصویر زیبا، شاعر درون خود را دریایی از معانی ترسيم می     

کند و دَرهای معرفت را تلاطم خویش، دُرهای مفاهيم والا را به ساحل ادب پرتاب می

د. او از رهگذر تشبيه محسوس اشعار خود به گشایبر روی خوانندگان اشعارش می

بدیل بندد تا تجلی شکوه بیبها، تالار کلام خویش را آذینی از غرور میدُرهای گران

 :بيان را در آیينة تابان اشعارش به نظاره بنشيند

 رِــثر مقَالی إن جَهِلتَ خَليقَتی           لِتَعرِفَنی، فَالسّيفُ یُعرَفُ بالأَـــتدََبَّ       

 رِـبِهِ کُلُّ أرضٍ فَهوَ رَیحانةَُ العَص   ولَا تَعجَبَن مِن مَنطِقی إِن تَأَرَّجَت              
 وَذِکرُ الفَتَی بَعدَ المَماتِ مِنَ العُمرِرِ مَن لَم یُلاقِنی          ــسَيذَکرُُنی بِالشِّع       

 (092: 1119)بارودی، 
ر سخنم تأمّل کن تا مرا بشناسی. )چراکه( شمشير، با اثرِ اگر به خوی من آشنا نيستی؛ د[

شود / اگر عالَم از سخن من خوشبو شود؛ جای شگفتی نيست، )زیرا که( آن شناخته می

رو نشود، با شعرم مرا بخاطر بهسخنم، گُل خوشبوی روزگار است. هر که با من رو

 .]ستآورد. یادِ جوانمرد، پس از مرگ )گرامی داشته شده( امی

بارودی در موارد بسياری، نفوذ کلام و قدرت شعری خود را به قدرت شمشير      

مانند کرده است. در این بند، شاعر به یاری تشبيه، از دو دریچة متفاوت به شعر خود 

سخن،  ه)السيف: شمشير( ب تشبيه ضمنینگریسته است. در بيت اولّ، ذهن با کمک 

شعر به شمشير برقرار و اثبات  را در تشبيه "وذتأثيرگذاری و قدرت نف"شبه  وجه

نماید. در بيت کند، تصویری که از سویی دیگر، سيطرة کلام شاعر را نيز ترسيم میمی

دوم، با تشبيه شعرش به گُل خوشبوی زمانه، بر جمال و لطافت بيان خود دلالت و 
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، باغ اشعار "جمال" و "تأثيرگذاری"فرد  کند و با تلفيق دو ویژگی منحصر بهتأکيد می

کند. او برترین اهل فصاحت در پهنة ادب و ها، آذین میخویش را با زیباترین شکوفه

   دلاورترین جنگجویان در صحنة کارزار است:

 العُلاَ           نَعيمٌ، ولَا تَعدُو علََيهِ المفَاقِرُکِ دَرَأَنا المَرءُ لا یَثنِيهِ عَن          

 رُـوَأَفواَهُ المَنَایاَ فَواَغِصَؤُولٌ       مُ الرِّجالِ عَواَزِبٌ       وَأَحلَاقَؤُولٌ          
 (020: 1119)بارودی، 

شود دارد و نه فقر، سدّ راهم میها باز میمن فردی هستم که نه مال مرا از درکِ بزرگی[

جنگجویی اند. ها به فراموشی سپرده شدهکه عقل/ صاحب زبانی فصيح هستم، در زمانی

 .]که مرگ با دهانی باز، )در کمين( استحالیشجاع هستم، در

: جنگجوی صَؤولٌ»و « : صاحب زبان بسيار فصيحقَؤولٌ»کارگيری دو صيغة مبالغه به     

 تادر راستای خودشيفتگی شاعر به اشعار و خودش به کار رفته است، « بسيار شجاع

رساند. و از این پس، شاعر را به امضا میگونه بارودی، بيانة خودشيفته بودنش بدین

های نماید و برگبرد ادبيات وقف میدریغ اشعارش را در مسير پيشبیخودشيفته، گنجِ 

دارد و چلچراغ ظریف اشعارش را، عاشقانه و با غرور، به بوستان ادب پيشکش می

 کند:وار اشعارش نورانی میها را به شعشعة آذرخشکهکشان

 ولِی مِن بَلاغٍ لِمُفلِقِــا بَعدَ قَـفَمَ        اری، وَدَع کُلَّ مَنطِقٍ ــشعبأَ تَرَنَّم    

 قِــنَ فَيلَـاً بَيـــوراًَ ترَاَهُ لَهذمَـوَطَ   هُ زَهرَةً بَينَ مَجلِسٍ     وراً ترَاَـــفَطَ     

 لامِ تَعَلُّقیـابِ الکَدَــداً بِأَهـشَدی     لاً، وَشِبتُ وَلَم یزَلَ   ـفعَلِقتُ بهِِ طِ    
 ا لَم تُفَتَّقِــامِهــعَ فی أَکمَـــبَداَئ      مَا أَرَدتُ، فَلَم أَدَع  بَلَغتُ بِشِعری     

 لِتَروَی وَهذَاَ مُرتَقَی الفَضلِ فَارتَقِ      لشِّعرِ، فَاقصدِ حِياضَهُ   فَهذَا نَميرُ ا    
 (990و  991: 1119)بارودی، 

زمزمه کن و هر سخن دیگری را فرو گذار. بعد از کلام من، هيچ شاعری اشعار من را [

بينی، گاه تواند اشعاری عجيب سراید / گاه آن را به مانند گلی در ميان مجلس مینمی

که پا به  ان کودکی، شيفتة شعرم بودم و اکنونهمانند یک شمشير در ميان سپاه / از زم

تار و پود وجودم گره خورده است / با شعرم به ام، همچنان این علاقه، با سن گذاشته
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و هيچ بدیعِ غلاف نگشوده )واستفاده نشده( ای را فرو خواستم؛ رسيدم آنچه می

یابی به آن برآیيد، تا از / این شعر، خالص است. در صدد دست نگذاشتم

 .]هایش سيراب گردید و سبب ارتقای فضل است، با آن به اوج برسيدسرچشمه

های خود دارد؛ بسيار قابل س شعف و رضایت خاطری که بارودی از سرودهاحسا     

احساس حزن و اندوه در افراد »زدنی است.روانشناسان بر این باورند که تأمّل و مثال

 (.50: 1191)البحيری،  شودخودشيفته، مگر در مواقعی بسيار نادر، به هيچ وجه هویدا نمی

با تار و پود وجود »که  یپيوندهای خود بوده، دهبارودی از دوران کودکی، شيفتة سرو

خودستایی از کلام و بيان خویش به و اینچنين، بارودی «. شاعر گره خورده است

نشيند. اشعارش را بر فراز آسمان ادب به تماشا می باشکوه و تداوم پرواز پردازدمی

 گون که جامع تمام محسنات و بدایع است:اشعاری پرُمغز و جادو

 رَّمِــرَ مُحَــفی طَيِّها لَو کانَ غَي  ادُ السّحرُ یَبلُغُ بَعضَ ما         ـــفِقرٌَ یک   

 قَ فهَو بادی المعلَمِــعمّا تلاحنِ ینبئُ صَدرُه           ـهُ الطرفَيـــــمُتَشاب   

 محَُکَّمِ البَدیهَةِ فی القرَیضِ یَقظِ   قٍ        ـــِةِ مفُلـبِلَهج تُ مَنطقَهُـأَحکَم   

 مِهَی لِحَیٍّ مُلـع قَبلـــلم تجَتَمِ  رٌ جَمَعتُ به ضُروبَ محَاسِنٍ         ـشِع   
 (599: 1119)بارودی، 

های( آن نفوذ )ابيات و ترکيب در لابلای ،بندهایی که اگر سحر و جادو حرام نبود[

نشان از  ،زشهر دو طرفش شبيه به هم است به گونه ای که آغا) شعر من(، / کرد می

آن را با  )و گفتار( آید؛ دارد / بيانی، و خبر از آنچه در ادامه مهای آنة مشخصههم

ای در )فن( شعر و بدیهه) کلام من( استوار گردانيدم.  گر()و ابداع لحنی شکافنده

شعری را محکم گردانيدم که با آن تمام محسنات را جمع کردم که  / داوری شده است

 .]شودای پيدا نمیها( نزد هيچ شاعر الهام یافتهین زیبایی، )اقبل از من

کند و هایش را بر ستيغ باشکوه بلاغت و کمال تصویر میدر این بند، شاعر سروده     

بود، گوید اگر سحر و جادو حرام نمیمیکند که چنان در توصيف خود اغراق میآن

خوانندگان گوش و چشم  شعار بارودییافت چراکه اای از کلام او راه میتنها به گوشه

ن و انتهای آن، در فصاحت، چون دو کفّة ترازو، یکسان اکه او ابياتی کرد.را تسخير می
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ون بدیع را در خود گرد آورده است، و این موهبت که، تمامی فنطوریو برابر است، به 

یقظة »کيب شعری، هرگز به شاعری، جز بارودی، اعطا نشده است. بارودی با آوردن تر

طرازانش خود را بر تمام قواعد و فنون شعر سرایی به رخ هم ادبی تسلطاوج ، «البدیهة

 کشد.می

خودشيفتگی بارودی به موهبت شعری و نيروی بيان خویش، انسجام و استواری     

خاصّی دارد. بارودی شيفتة هنر خویش است. او برخلاف دیگر شاعران که هنگام 

ستودند؛ پرداختند و اجداد و نياکان خود را میز قوم و قبيله میمفاخره، به تمجيد ا

نياز از رو، وی خود را بیاست. از این "کُن عصامياً ولا عظامياً"شاعری از تبار

ستایی واقعی به بيند و از فخرش، رایحة خویشتنهای پوسيدة اسيران خاک میاستخوان

ی در خودشيفتگی است. اغلب رسد. این مطلب، از عوامل تجدد بارودمشام می

شوند و به تحرّک و های بارودی در این زمينه، با بيانی حماسی همراه میسروده

های تازة خيال، تقویت عاطفه و زبان ساده و افزاید. صورتتأثيرگذاری بيشتر شعر می

ای بخشيده و زبان قابل فهم، به بيان و تصاویر فخرآميز شعر بارودی رنگ و بوی ویژه

را از دیگر شاعران در این حوزه متمایز کرده است. این تفاوت در اشعار بارودی،  او

بدیل، برخاسته از آگاهی شاعر از لطایف و ظرایف زبانی است. وی با تکيه بر نبوغ بی

گری هنری خویش کلام خود را تعالی داده و ساختاری مبتکرانه در مباهات به آفرینش

 بخشيده است.

 
 ری خود بر دیگر شاعرانرجحان منزلت شع

خودشيفتگی بارودی تنها در سطح فخر به احياگری و مباهات به نيروی بيان، متوقف 

وارد نشدن آنان به این و  شودمی واردشود؛ بلکه او به وادی تحدی با دیگر شاعران نمی

 :شماردرویارویی را نشان ترس وعجزشان می

 قٍ راَرٌـذا نطََقتُ فَکُلُّ نُطإميَلٌ             وَفَإِذا رَکبتُ فَکُلُّ قرِنٍ أَ           

 أَلقَی الکَلامُ إِلَیَّ ثِنیَ عِناَنِهِ             وتََفاخَرَت بِکَلامیَ الأَشعَارُ           
 (091: 1119)بارودی، 
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. وآنگاه که لب به سخن ترسنداز من می، طرازانچون سوار بر اسب شوم، تمام هم[

ها در برابرم پوچ است / سخن، زمام خویش را در اختيارم قرار داده سخنگشایم، تمام 

 .]ورزنداست و اشعار، به کلام من مباهات می

شاعر با فخر و تکبر تمام، خویش را یکتاسوارِ پهنة کارزار و دُردانة وادی سخن      

کنيم. ظه میگرایی و خودشيفتگی را در بيت دوم ملاحکند. امّا اوج این اغراقمعرفی می

گيرد تا اشعار نيز به شاعر از رهگذر صنعت مبالغه، زمام کلام را به تنهایی در دست می

مد و نقطة عطف کلام آکه خود سر "شعر"گزینی در انتخاب واژة بيان او فخر ورزند. به

مباهات به بيان خویش را نشان  هنری و خودشيفتگیاست، اوج گرایش شاعر به 

و خود را سرآمد و پردازد سة خود با شاعران دیگر میبه مقای وارههمدهد. بارودی می

 دارد:برتر از همة آن شاعران معرفی و عرضه می

 مُــــانٌ، وَبرُهانٌ، وَرأَیٌ محَُکَّـلِس   عٍ ثَلاثَةٌ:        ـــوَیَنصرُُنی فِی کُلّ جَم      

  "أَکثَمُ"و "شَبِيبٌ"وَإن قلُتُ حَيّانی       بِشَيخِها      "فرِاسٌ"إذا صلُتُ فَدَّتنی      

 بَ مُتَيَّمُـالَ النسيـــــفَما کُلُّ مَن حَاکَ القَصائدَِ شَاعرٌِ           ولَا کُلُّ مَن ق      
 مُقدََّمُ _وَإن کُنتُ الأخيرَ  _بِفَضلی    فَإن یَکُ عَصرُ القَولِ وَلَّی، فَإنَّنی               

 (194و  191: 1119)بارودی، 
اندیشة  و آشکار((استدلال  و زبان )فصاحت(در هر جمعی سه چيز مرا یاور است: [

با مال و جان خویش،  "فراس"استوار / چون در ميدان نبرد هجوم برم؛ بزرگان قبيله 

گویند / زنده باد می "أکثم"و  "شبيب"پردازند. و چون سخن برآرم؛ ام را میفدیه

شاعر نيست و هرکس که صاحب غزل باشد، عاشق )سينه هرکس که قصيده سراید؛ 

واسطة فضل )و   ليک من به است،چاک( نيست / اگرچه زمان فصاحت سپری شده 

 .]دانش( خویش، به رغم متأخر بودنم، همچنان پيشتاز ميدان فصاحتم

دان ر بوده، اماّ در ميتأخّمبر این باور است که با وجود اینکه از دیگر شاعران  بارودی    

 فصاحت و بلاغت، گوی معانی را از آنان ربوده است:

 رُــمُني لهَا کَوکَبٌ فَخمُ الضِّياءِ    ةً     ـَدَ الکَلامِ، وَحِکمـــــــمَلَکتُ مَقالي    

  "جرَیرُ"و "جرَولٌَ"لَباَءَ بفَِضلی         عَصرِ الکَلامِ الذی انقَضَیفلََو کُنتُ فی     
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 ورُ( ــــيُـوکِ غَـُ)أَجَارةَ بَيتَيناَ أَب  لَم یَقُل       تُ النُّواسیَّـــدرَکو کُنتُ أَـوَلَ    
 يرُـنَ شَهـمُ            وفََضلِیَ بَينَ العَالَمِيـرتُ عَنهُـــرَّنی أَنّی تَأَخَّـــومَا ضَ    
 رُ ـــيادَ السَّابقِاتِ أَخِيوَبذََّ الجِقِ أَوَّلٌ           ـــالسَّب ی مِنَـــا رُبَّما أَخلَـفَي    

  (099: 1119)بارودی، 

اگر در  / ای پرُنور و درخشان استزمام کلام و حکمتی را در دست دارم که ستاره[

کردند / به فضل من اقرار می "جریر"و  "حطيئه"زیستم؛ عصر کلام که سپری شد، می

سرود: با این مطلع( نمی اش رانمودم، شاعر، )قصيدهزندگی می "ابونواس"اگر در عصر 

اینکه من بعد از آنها پای به گيتی گذاشتم؛ « / ای همسایة خانة ما، پدرت غيور است»

بسا که شخص به زیان من نيست، چرا که فضل من، نزد جهانيان مشهور است / چه

مانده در ميدان مسابقه، بر اسبان پيشتاز سبقت آخراولّ، از ميدان کناره رود و اسب در

 .]ردگي

نظير با ، کشمکشی کمیداند و با رجزخواناو خود را خداوندگار شاعران زمين می     

و مغرورانه، دیگر ادیبان و شاعران را به ميدان مبارزه و  اندازدبه راه میپيشينيان را 

نگرد؛ خيل عظيمی از شاعران خواند. شاعر آنگاه که به پُشت میوادی تحدّی فرا می

کند که در آرزوی بدایع وی، انگشت حيرت به دهان گزیده و اهده مینوپردازی را مش

های خویش سروده روزنةبرند. گویی شاعر، منظر جهان را تنها از بر او رشک می

 نشيند.نگرد و با شادمانی به تماشای پيروزی خود در ساحت ادب میمی

سازد در ایز و ممتاز میای که بارودی را از دیگر شاعران فخرسرا متمترین نکتهمهم    

بينی و رو، هرچند باریکگویی و رندی شاعرانة وی نهفته است. از اینتعهد، گزیده

قطارانش در وادی سخن فخر فروشد؛ شود تا وی بر دیگر همدانی شاعر سبب مینکته

های بارودی ترین وجه و نيکوترین صورت در سرودهامّا این نوع از مفاخره، به پسندیده

بار نشسته است. استراتژی بارودی در این حوزه در به رسميت شناختن مقام شاعران به 

نهد و به والا مقام پيش از خود است. بنابراین، شاعر هرگز پا را از دایرة ادب فراتر نمی

باره بر شأن و منزلت دیگر گشاید و یکگاه خودستایی، زبان به طعن و توهين نمی

ورزد. منش و فروتن، به دولت خداداد سخن خویش افتخار میتازد. او آزادشاعران نمی
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منطق و خودشيفتگی غلوآميز و یهای افراطی و بهمين امر، بارودی را از ستایش

 ارزش به دور داشته است.کم

 

 گیرینتیجه

توان نمود و ردپای آن را در آثار هر هایی است که میهرچند خودشيفتگی از ویژگی

ه های بارودی، بوجو نمود؛ امّا این خصوصيت، در سرودهجست هنرمند و صاحب فنّی

بارودی را  هنری خودشيفتگیعوامل تأثيرگذار در  شود.اوج و اعتلای خود نزدیک می

و  سمباید در تربيت و بلندپروازی شاعر، اشتغال او در منصب نظامی، پيشگامی کلاسي

به  شاعر ر سطوح فخررا دخود نمودهای  ،این عواملوجو کرد. تبعيد وی جست

به نيروی بيان و موهبت شعری و رجحان  او نوگرایی و احيای سنت شعر، مباهات

. کندش تجلّی و ترسيم می، برای مخاطب اشعارمنزلت شعری خود بر دیگر شاعران

مند را به دنبال دارد ، ساختاری نظامبارودی خودشيفتگی هنری در اشعارکاربست پدیدة 

بيشترین سطح از خودشيفتگی را به خود  سواز یک غزل، و مفاخره به سخن و

سرایان این حوزه برجسته همين ویژگی، بارودی را از دیگر سخناختصاص داده است. 

کوشد تا از رهگذر خود می با ولع زیباشناسانة هرچند بارودیسازد. از سوی دیگر، می

بر صفحة ادب دیکته ، خداوندگاری قلم خویش را ناب گزینش الفاظ فاخر و واژگان

ی شاعر و گستره و دامنة آن را هادر سروده خودشيفتگیامّا کاربست پدیده کند؛ 

-ای از دنياگریزی در مواجهه با جهان تهدیدوگونه شخصيتی-توان واکنشی انفعالیمی

گر شاعر و نوعی استراتژی برای بقای شخصيت هنری خود قلمداد کرد. کننده و ویران

از تمامی ظرفيت و نهد، بلکه جانب حرمت را فرو نمیدی هنگام مفاخره، باروبنابراین، 

و  گيرد تا فقط شایستگی خود را در حوزة ادب و هنر به اثباتعناصر بيانی بهره می

رساند. همين مطلب، نشان دهندة تجددگرایی و نوآوری شاعر در این زمينه است.  تأیيد

های ترین نمونهترین و هنریمرة برجستهگمان، اشعار بارودی از این حيث، در زبی

 شود. خودشيفتگی در ادبيات عرب شمرده می
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 منابع و مآخذ
، فلسفه و کلام، شمارة «اختلال شخصيت خودشيفتگی» ،ش(1919اشرفی، منصور و مرتضی اشرفی ) -

 .11 -19، صص 10

بطه وشرحه: علی الجارم م(، دیوان محمود سامی البارودی. حققه وض1119البارودی، محمود سامی ) -

 و محمد شفيق معروف، بيروت: دار العودة.

خودشيفتگی )نارسيسيسم( در شعر احمد الصافی » ،(1911باغجری، کمال و مهدی ترکشوند ) -

 .10 -49 ص، ص1، شمارة 1، ادب عربی، سال «النجفی

 اللغة العربيةّحوث فی ب مجلة، «فی فخر المتنبی وحياته النرجسيّةملامح »ق( 1299بحری، خداداد ) -

 .29 -04، صص 1وآدابها، العدد 

 : دار المعارف.الشخصية النرجسيّة، القاهرةم( 1194البحيری، عبدالرقيب أحمد ) -

ترجمه  ،الاتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث (،م0991الجيوسی، سلمی الخضراء ) -

 ة.العربي: مرکز الدراسات د.م ة،عبدالواحد لولو

الأنجلو  مکتبة، قاهره: الطبعة الثانية ،النهضةمحمود سامی البارودی شاعر  الحدیدی، علی )د.ت(، -

 المصریة.

منشورات دمشق: فی شعر نزار قبانی،  قراءة–شعریة المرأة وأنوثة القصيدة  ،(م0991حيدوش، أحمد ) -

 اتحاد کتاب العرب.

 دار الفکر العربی.ة: قاهر یث،فی الأدب الحد (،م1145الدسوقی، عمر ) -

، «)خودستایی( در شعر حافظ و متنبی خودشيفتگیبررسی پدیدة » ،ش(1991نيا و دیگران )طاهری -

 .051 -005 ، صص9ن، دورة جدید، سال دوّم، شمارة نشریة ادبيات تطبيقی دانشگاه باهنر کرما

 (، معجم المولفين، بيروت: دار الصادر.م0999عبدالرحمان، عفيف ) -
 العلمية.بيروت: دار الکتب  ،دیوان (،م1195بن شداد ) عنترةسی، العب -

  .وزارة الثقافة، ترجمة: وجيه أسعد، دمشق: منشورات النرجسيّة دراسة نفسيّة، م(0999غرانبير، بيلا ) -

 بيروت: دار الجيل. ،الجامع فی تاریخ الأدب العربی. الأدب الحدیث الفاخوری، حنا )د. ت(، -

 ، تهران: نشر ساوالان.جلد دومآسيب شناسی روانی،  ،ش(1910)گنجی، مهدی  -

شمارة ، نامة پارسی، «شاعران پارسی تا قرن هشتم هجریخودشيفتگی » ،ش(1991محمّدی، هاشم ) -

 .15 -49، صص 59

 
 



 

 
 
 

في أشعار البارودي« النرجسیّة الفنیّة»دراسة مظاهر   
 

 6سیّد فضل الله میرقادری

 7داود نجاتی
 9دانیعفت مر

 
 الملخص

وینبع من لاوَعي الشاعر. هو قدیم العهد جدّاً نشأ نشوءاً طبیعیّاً، فقضی  إنشاد الشعر ناتج عن رقّة الإحساس
الشاعر حیاته في ظلّه وقام بثنائه، فلهذا کان سوقه رابحاً منذ القدم. وإنّ الشاعر کان یتمثّل في عبقریته الشعریةّ 

واقفاً في ذروة الفن العلیاء؛ فنراه حیناً یطُلق العنان لفخره وعلی وجهه أمارات  متربعّاً علی عرش الأدب العظیم
الاعتزاز والدلال من الثری إلی الثریا. إنهّ یقف مِن شعره موقف التضخیم والتبجیل، فهو یعظّم قدر شعره ویجثم 

نرجسیة في أشعار محمود سامي البارودي، علی رکبَتیه في عَتبة فنّه مادحاً وفخوراً بأشعاره. نظراً إلی وَفرة مظاهر ال
مِن روّاد الشعر العربي الجدید، تصبو هذه الدراسة إلی البحث عن ملامح النرجسیة في شخصیة البارودي ودوافعها 

التحلیلي. إنّ نشأة  -في إنشاد أشعاره لتبیین مظاهر النرجسیّة الفنیّة في هذه الأشعار معتمدةً علی المنهج الوصفي
، کلّ ذلک مِن العوامل التي جعلت من زعامته للمدرسة الاتبّاعیّةو وطموحاته، طبیعته العسکریةّ،  البارودي

البارودي نرجسیّاً وحفزَه علی نظم الشعر الفخريّ الذي قد تجلّت ملامحه في الفخر بالتجدید وإحیاء سنّة 
 لی سائر الشعراء.الأقدمین، والاعتزاز بالقوّة البیانیّة والموهبة الشعریةّ، والترفّع ع

 
 
 
 

 لاتبّاعیة، البارودي، النرجسیّة.الشعر العربي الجدید، المدرسة ا ة:الکلمات الرئیس

                                                           
 شيراز ةبجامعوآدابها اللغة العربية أستاذ  -1
 أصبهان جامعةب وآدابهااللغة العربية الدکتوراه فی قسم  -0

أصبهان بجامعةوآدابها اللغة العربية الدکتوراه فی قسم  طالبة -9  
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     دو فصلنامة علمی نقد ادب معاصر عربی

(8131علمی ) 61پیاپی/ هجدهم نهم/ سال   

 

 

های از منظر خلاقیتاثر رضوی عاشور  ،غرناطة ثلاثیةرمان بررسی و نقد 

 پردازانهشخصیت
 

 دانشگاه رازی ،دانشجوی دکترای رشته زبان و ادبیات عرب ،خدیجه محمدی درخشش

 دانشگاه رازی ،استاد گروه زبان و ادبیات عرب ،1یحیی معروف

 انشگاه رازید ،مجید محمدی، استادیار گروه زبان و ادبیات عرب

 دانشگاه رازی ،جهانگیر امیری، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب

 
33/13/1311تاریخ دریافت:  31/30/1318تاریخ پذیرش:    

 

 چکیده
ترین نویسندگان شدهگرانادا( یکی از شناخته )سه گانه اطةنثلاثیة غرمصری با  رضوی عاشور نویسنده

های متعدد اصلی و فرعی است که نویسنده در خصیتاین رمان، دارای شدر جهان عرب است. 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی  سنجیده و با دقت نظر عمل کرده است. هاآن یهمهپردازی شخصیت

روش انجام پژوهش،  .است های منحصر به فردهای هنری نویسنده در خلق شخصیتخلاقیت

رویکردی این است که عاشور،  مقاله کلیی هجنتی .رویکردی تحلیلی و نقادانه است با  ایکتابخانه

بیشتری ی نهشناساپردازی رمان از اعتبار هنری و زیبایینمایشی در پیش گرفته تا شخصیت تاًدمع

به  ،قرار دهدپردازی شخصیت عنصر در خدمت عنصر گفتگو را هنرمندانهشده ق موفّباشد و برخوردار 

پردازی، چندآوایگی و چند شخصیت از عنصر گفتگو در جهتاستفاده ی نهعبارتی او با توفیق در زمی

که در  گوییامکانات سنتی و مدرن داستاننوع  هر از عاشور رمانش را نیز تضمین کرده است. ،صدایی

زدایی، آیرونی، تمایزبخشی بین آشناییسازی، ، تیپن توصیف ظاهر شخصیتچو اختیار داشته

هایی منحصر به فرد بیافریند. ذکر این نکته ضروری است تو.. بهره برده است تا شخصیها شخصیت

 ،همواره در محوریت و اولویت رمان قرار داردکه عنصر شخصیت در این رمان با وجود پرحادثه بودن، 

 توان رمان شخصیت قلمداد کرد. بنابراین رمان ثلاثیة غرناطة را می

 پردازی خلاقانه.شخصیتة، اطثلاثیة غرنعنصر شخصیت، رضوی عاشور، : هاکلید واژه

                                                           

 Y.Marof@Yahoo.com: Email :نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول -1
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 مقدمه

دیگر عناصر داستان بر محوریت ی مهاست. ه نمایشنامهیت، اساس هر داستان و شخص

اگر این عنصر کارش را درست انجام دهد، کار نویسنده بالطبع گردند. شخصیت می

از طرف دیگر، یکی از رمزهای اصلی تر است. دیگر عناصر نیز راحت شبردبرای پی

  هر اثر روایی، آفرینش شخصیت منحصر به فرد است.موفقیت 

ای )مخلوقی( را که در داستان )قصه، رمانس، داستان کوتاه و اشخاص ساخته شده»

. شخصیت در اثر روایی و نامندشوند، شخصیت می. ظاهر می.رمان( و نمایشنامه و

گوید و در عمل او، آنچه مینمایشی، فردی است که کیفیت روانی و اخلاقی او، 

 ۀهایی را که برای خواننده در حوزلق چنین شخصیتخکند، وجود داشته باشد. می

)میر صادقی،  «خوانندپردازی میکنند، شخصیتداستان تقریبا مثل افراد واقعی جلوه می

پردازی در ثلاثیة غرناطة در این جستار، عنصر شخصیت و شخصیت. (111: 1931

 گیرد.مورد نقد و بررسی تحلیلی قرار می جلد اول رمان، با تکیه بر «گرانادا نهگا)سه

و « مریمة»، «غرناطة»های این سه گانه: نامغرناطة، نام رمانی است در سه جلد.  ةثلاثی

 عهن در شهر گرانادای اسپانیا و شهرهای زیر مجموماجراهای آده است و عم« الرحیل»

های مسلمان گرانادای اسپانیا عربی صهروایتگر ق گذرد. این رمان،مییعنی البیازین آن 

است و همچنین مشکلاتی که به هنگام تصرف گرانادا به دست مسیحیان برای 

تار، با بررسی عنصر شخصیت و در این جس آید.پیش می ساکن آن های مسلمانعرب

نویسنده در امر  هستیم که لهمسأمربوط به آن، در پی پرداختن به این  مباحث

هایی یا شخصیت توانسته شخصیت هاییگیری از چه خلاقیتبا بهره پردازیشخصیت

 منحصر به فرد بیافریند؟

 

 تحقیق نهپیشی

في خمسة  دراسة غرناطة في الرواية»کارشناسی ارشد  یدر باب این رمان، پایان نامه
اه ادبیات دانشگ یجمانة مفید عبد الله السالم در دانشکده ینوشته (9111« )روائية نماذج

 است.  اردن نوشته شده



 143 پردازانهشخصیت هایخلاقیت منظر از عاشور رضوی اثر غرناطة، ثلاثیة رمان بررسی و نقد

: مقاربة الحاضر؛ دراسة فی رواية الروائية ثلاثية غرناطة»زهیر محمود عبیدات، در مقاله 
، به «دراسات العلوم الاجتماعية والإنسانية»منتشر شده در مجله  (1002) «رضوی عاشور

 اختن به حوادث معاصر پرداخته است.کارکرد تاریخ در پرد

( نوشته عبد السلام 1010) «اريخ سلطان الحکاية وحکاية السلطانالرواية والت»کتاب 

پردازی در رمان های شخصیتهای تاریخی این رمان پرداخته و جنبهأقلمون نیز به جنبه

 مورد توجه نویسنده نبوده است.

چنان که باید مورد توجّه پژوهشگران نبوده است و تنها معدود  «ثلاثية غرناطة»رمان 

 في يالبناء الدرامتطور »ارشد  مهناپایان ،هااند. از جمله اینرسی آن پرداختهآثاری به بر
خلود إبراهیم عبد الله جراد، به راهنمایی  تهنوش« 1010 – 1331 روايات رضوی عاشور

در « الآداب والعلوم» دهدانشک« الشرق الأوسط»سعود محمود عبد الجابر، در دانشگاه 

 است. 1011سال 
تحلیل عناصر داستان در رمان »کارشناسی ارشد ی مهنادر پایان فریدون صفری،

 . ( در دانشگاه کردستان1931« )اشورقطعه من اوروبا از رضوی ع

 «اثر رضوی عاشور« الطنطوریه»نون شدگی در رمان بررسی و تحلیل کا» مقالة

 . «لسان مبین»ی و دیگران، در مجلة نوشتة صلاح الدین عبد( 1931)

» بررسی و تحلیل تك گویی درونی و جریان سیال ذهن در رمان»مقالة همچنین 

  . صلاح الدین عبدی و دیگران نوشته« اثر رضوی عاشور (1932) «الطنطوریه
به حد وسع شد وکاست و این جستار می غایباین آثار غالب ر عنصر شخصیت د

 کند. این خلأ را جبران 

 
 پردازش تحلیلی رمان

گرانادا از منظر  گانه، جلد اول سه غرناطة در بخش پردازش موضوع، رمان

 .گیردپردازی مورد بررسی قرار میشخصیت
 مادسازیبرای معرفی شخصیت اصلی و نسازی زمینهشروع رمان با هدفِ 

  شود.رمان حاضر، با توصیف ظاهر شخصیتی کاملا فرعی آغاز می

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1136984/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b4%d8%af%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%86%d8%b7%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1
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 ه. کانت  کأنها تقصد  من أعلی الشارع    اتجاهه   في تنحدر عارية   جعفر امرأة  رأی أبو  اليوم   كذل»
يها، کتف    طي  يغ ها الأسود مرسل  ، وشعر  العاج   ، ثدياها کأحقاق  القد   مياّدة   الحسن   بالغة   صبية  
آن روز . )(8: 1009، )عاشور «الشحوب   شديد   وجه   في اتساعا   هما الحزن  ها الواسعتان يزيد  وعينا

گویی قصد آمدن  ،بالای خیابان سرازیر شده بودسمت برهنه دید که از ی أبو جعفر زن

همچون  هاییسینه ،خوش قد و بالا بودو  زیبا بسیاربه سمت او را داشت. دختری 

هایش را پوشانده بود و غم ه و شانهرها شدموهای سیاهش  وداشت،  های عاجدندانه

 (.دادای رنگ پریده بیشتر جلوه میچشمان درشتش را در چهره بزرگی
 هوای کند تا او را با حال وای، از آغاز رمان نهایت استفاده را میحرفه دههر نویسن

حاکم بر آن  کلی رمان آشنا کند. حال و هوای داستان، فضای عاطفی یا حس و حال

دارد. اولین گام را در ایجاد حال و هوای داستان برمی ،است. نویسنده با انتخاب راوی

آفرین وتأثیر گذار در روند طرف باشد و یا، بر عکس، نقشگری بیتواند نظارهراوی می

شود، زیرا گفتار و رویدادها. هر یك از این دو حالت منجر به حال و هوای متفاوتی می

. بنابراین (11: 1931)پاینده، اوی نقش بسزایی در ایجاد فضای عاطفی رمان دارد لحن ر

طرف برای روایت رمانش بهره برده است و بدین توان گفت که نویسنده از راوی بیمی

 گونه حال و هوایی مناسب برای رمانش تدارک دیده است. 

کند که با نده تاکید میبا این شیوه، به خوان، از طرف دیگر، نویسنده با شروع رمان

مرکّب از واقعیت و خیال رمانی کاملا عادی و طبیعی مواجه نیست، بلکه با رمانی 

 . روبروست

 کردهای توصیف ظاهر شخصیت در رمانکار

پردازی از طریق توصیف چهره و قیافه، شگردی است که رضوی عاشور در شخصیت

گوید: توصیف اعمال، افکار و می للهیانااین رمان، در مواردی انجام داده است. عبد

عاشور رضوی . (119: 1911)عبداللهیان، پردازی هستند های شخصیتترین روشقیافه مهم

 گوید:ابو جعفر می رهدر توصیف چه

ه، الذين يفزعون   ه عن أولئک الکبار  مظهر   لا یختلف   الهيئة   مهيب   الطول   مديد   الرجل   کان  »
 العالی   الجسد   عينيه متسلقا   . رفع  نفور   ي  بر  کأرنب    مبتعدا   م حتی يقفز  منه ه واحد  فما إن يستوقف  
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)مرد بلند قامتی بود و . (1: 1009)عاشور، « تین وديعتیني، کانتا زرقاو إلی عينيه   حتی وصل  

انگیز تفاوتی نداشت، پس همین ای با ابهت داشت؛ ظاهرش نیز با بزرگان وحشتچهره

کرد. خواست که بایستد مانند خرگوشی وحشی رم میمیها از او که یکی از آن

آبی  تا اینکه به چشمانش رسید، چشمانش چشمانش را به سمت قامت بلندش بالا برد

 .(و آرام بودند
مانند او، جعفر، یعنی قد بلند و پیکر غول ابو نهمردا رهچه عاشور از طریق توصیف

 . را به تصویر بکشدر نزد مردم میزان مقبولیت و احترام ابو جعفاست که خواسته 

 است: عبارت زیر توصیف ظاهر  ابو منصورای دیگر نمونه
ه وذقن   ه دقيقة  وملام   ه وردية  ، بشرت  من عمره   أو الأربعین   الخمسین   في بدينا   کان رجلا  »
فربه، در )مردی (. 91: همان« )ک  ضح  ي   و  وه   اهتزازا   يهتز   کبی    رش  و ک   صغی   ، له رأس  ملساء  

و خطوط صورتش  به رنگ گلپنجاه سالگی یا چهل سالگی از عمرش بود، پوستش 

خندید تکان که وقتی می یبزرگ داشت، و شکمصاف و نرم ای ظریف و چانه

تناسب بودن أبو منصور و کوچك بودن صورتش با روحیه شاد او اق چخورد(. می

 . دارد
هاست. توصیف همزمان شخصیت، ایجاد تمایز بین هدف از توصیف ظاهر گاه

 إليه، ولکن   الموکلة   للمهمة   اعتداد  ب   نعيم   م  س  بت  ا» ظاهر نعیم و سعد، گویای این قضیه است.
 ، وعينان عسليتان تلتمعان  نحيل   جسد   ه  ل   إذ رآه صبيا صغیا   إلی نعيم   ينظر   و  ه  و  لم يبتسم   سعدا  
 لا و   لم    و أنه رجل   ه کان يشعر  ، ولکن  من عمره   ة  عشر  الثة  الث قد تجاوز   سعد   . لم يکن  ماکر   ببريق  

 الذی بدا کفأر   ه هذا الصغی  يعلم   ه ،فکيف  شارب   ه، وخط  صوت   ه واخشوشن  ونما جسم   غ  ل  ب    قد  
)نعیم با اعتماد به نفس برای ماموریت سپرده شده به او (. 91 همان:) «!؟اللون   مکتوم  

ای کوچك زیرا او را بچه لبخندی نزد،کرد که به نعیم نگاه می . ولی سعد وقتیلبخند زد

درخشید. سعد هنوز شمانی عسلی که  با برقی مکارانه میدید، با چبا بدنی لاغر می

چرا چنین کرد. سیزده سالگی را پشت سر نگذاشته بود ولی احساس مردانگی می

درآمده رفته و سبیلش خش گصدایش وقتی که بالغ شده و  احساسی را نداشته باشد،
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به او درس تواند که مثل موشی رنگ پریده است می بچه کوچكپس چطور این  ،بود

 ؟(.بدهد

نعیم همگی گویای  لبخندنگاه، پیکر نحیف و  یچشمان عسلی، برق مکارانه

است، هستند. او در تناسب با این چهره، پسری خوش اخلاق، مهربان  اوشخصیت 

با او، سعد،  کاملا مقابل ةاما در نقط ،داشت مالی ندارد هیچ چشم سعدبرای آموزش 

، که برایش دشوار است از یك کودک آموزش ببیند. است نوجوانی اخمو و بد اخلاق

 است.  شانایجاد تمایز در شخصیتبیانگر ، این دو رهبنابراین توصیف چه

 

 پردازی رضوی عاشور در رمانشخصیت دههای عمشیوه

مستقیم  وهاند. شیپردازی عنوان کردهعمده برای شخصیت وهتان، دو شیپردازان داسنظریه

سنده یدر معرفی مستقیم نو ،نمایشی( وهغیر مستقیم )شی وه( و شیرواییتحلیلی  وهشی)

را معرفی، تجزیه  به طور صریح و آشکارا،یا از زبان کس دیگری در داستان، شخصیت

ستانی معرفی غیر مستقیم، نویسنده با عمل دادر  .(111: 1911)میرصادقی،  کندو تحلیل می

: 1313)نجم، کند گوها یا اعمال خود شخصیت، او را معرفی مییعنی از طریق افکار، گفت

31). 

وجود دارد  هغرناط ةدر رمان ثلاثی و نمایشی یروای پردازیشخصیت یهر دو شیوه

یشتری در رمان ب بسیار پردازی غیر مستقیم و نمایشی از بسامدشخصیت وهشیاما 

 مواردی از هر دو شیوه در رمان ذکر خواهد شد.برخوردار است. 

 بداع   يتحدّث   ثرثارا   کان    ، إذ  منه نفورا   وازداد   الولد   تجاه   سعد   ت مشاعر  تأکدّ  الليل   في و»
و لماذا لم وحده،  إلی غرناطة   وصل   ه وکيف  أم   أبيه وعن   وعن   مالقة   ه عن  يسأل   نعيم   . راح  وبلا داع  

)شب هنگام، . (10: 1009)عاشور،  «جعفر   ه إلی أبيمجيئ   قبل   يعمل   کان    هما، و أين  مع   يبق  

تش از او بیشتر شد؛ زیرا او درست از آب در آمد و نفر مورد نعیماحساسات سعد در 

زد. نعیم از او در مورد مالقه و پدر و جهت و با جهت حرف میپرحرف بود و بی

ها نمانده و اینکه پیش از اینکه نزد نکه چگونه به گرانادا رسیده و چرا با آنمادرش و ای

در اینجا راوی، آشکارا از (. پرسیدمیاست،  کردهابی جعفر بیاید کجا زندگی می
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پردازی شخصیت ،بیان این خصلت نعیم از زبان راویاست.  پرحرفی نعیم سخن گفته

 مستقیم و روایی است.

فيه  ما تنهمک   بأمر   سليمة   تنشغل   حین  : »گویدخصیت سلیمه میراوی، در معرفی ش
وحین عنه.  ها بعيدا  هم مجتمعین علی زحزحت  ولا کل   الدار   ن أهل  م   ي  ، فلا يقوی أکاملا    انهماکا  
 إلا عندما تحصل   يهدأ   أحدا   ولا تترک   ولا تهدأ   ل  ولا تّ  ، ولا تکل  ه وتلح  تطلب   تظل   ء  يش في ترغب  

: و تقول   جعفر   أم   فتضحک   !المنفعة   وعدم   صفتان: الزن   البعوض   من   سليمة   في :هاأم   عليه. تقول  
 )سلیمه. (19: همان)« !ء  يأن يأمرها بش أحد   ولا یملک   فتطاع   تريد أن تأمر   بلقيس   نها کالملکة  إ

یچ یك از شود بنابراین نه هآن می ه طور کامل غرق درشود بسرگرم کاری می وقتی

اهالی خانه و نه همگی به طور دسته جمعی توان از جا تکان دادن او را ندارند و وقتی 

کند و به صورتی خستگی دهد پیوسته آن را مصراّنه طلب میبه چیزی تمایل نشان می

گیرد که به آن چیز دست پیدا کرده باشد. خواهد و تنها وقتی آرام میناپذیر آن را می

أم . بی خاصیتیسماجت و دیگر : سلیمه دو صفت پشه را دارد: یکی گویدمادرش می

و مثل ملکه بلقیس است دوست دارد که دستور بدهد و ا: گویدخندد و میجعفر هم می

در اینجا راوی به (. تواند به او دستوری بدهددیگران اطاعت کنند و هیچ کس نمی

 او را در زمینهن جدیت گوید و میزاصراحت و مستقیما از صفات سلیمه سخن می

مطالعه، تنبلی برای انجام کارهای خانه، سمج بودن، عدم همکاری در کارهای خانه، 

عادت به دستور دادن به دیگری و زیر بار فرامین دیگران نرفتن، را به صورتی مستقیم با 

 گذارد.خواننده در میان می

مایشی و غیر پردازی نرویکرد اصلی رضوی عاشور در شخصیت به طور کلی،

پردازی چه این است که عاشور در این نوع شخصیت مسئله است ولی مستقیم

 هایی به خرج داده است.خلاقیت

 

 پردازی نمایشی و غیر مستقیم شخصیتهای رضوی عاشور در خلاقیت

ی تر، آزادانه در ذهن شخصیت واحدها یا به طور گستردهصحبتی که در میان شخصیت»

رضوی  .(912: 1931)میرصادقی،  «شودگو نامیده میگیرد، گفتت میدر اثر ادبی صور
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هر کس در این گفتگو به پردازی بهره برده است. برای شخصیت گفتگو عنصر از عاشور

 شود.می برملاآید شخصیتش برای خواننده حرف می

. نحن مکتوب   و  ل ه  تار بديلین ب  ، نحن لا ن  عليك يرضی ه  اللّ  .يا أبا جعفر   ...يا أبا جعفر  »
 !رفمن أين الاختيا مهزومون  

 قاطعه آخر:
 ها ابن أبيريد  ي   کان    التي المواجهة   و مأزق   في مولانا منه. کان   لا بد   شر   ، الاتفاقية  أنا معک  

 أو الانفاط   هم الجرارة  يوش  ج   ه نحن أمام  ه أو نملک  یملک   ي، فما الذعليها سلفا   مکوم   الغسان  
 ؟!الجديدة   اللمباردية  

 :أبو جعفر   قال  
 هم.نا ماربت  أنه بإمکان   الکعبة   برب   هم، أقسم  نا ماربت  بإمکان  

 مالقة   بأهل   بنا ما حل   أن یحل   ؟ هل تريد  ن الحرب  م   سنوات   نا عشر  کف  تم ألم ولماذا نحارب  
 ؟!الشجر   أوراق   و الحمی  و  البغال   فنأکل  
 م غرناطة  لمناه  لها. لو س   لا قيمة   ليست إلا ورقة   ، والمعاهدة  التسليم   بنا بعد   ينکلون  س  

إلا  ه  ليس ل   مغلق   ي  ح في علی الحياة   ، ويرغمونناالقساوسة   رکب   ر  حین یم علينا الرکوع   يفرضون  س  
 یملکون   ذلک حین  فعل  هم من ع  یمن ينا. ما الذقاب  علی ر   الترحيل   ، ويشرعون سيف  واحد   باب  

 لهم؟! بح  ويص البلاد  
 .(91 91: 1009)عاشور،  «ناا حقوق  لن هم عنا ویحفظ  شر   يرد   التسليم  

د. ما بین دو گزینه انتخاب راضی با وند از توخداای ابا جعفر،   ..ابا جعفر. -)

 ما شکستکه سرنوشت برای ما رقم زده است.  کنیممی راکنیم بلکه کار نمی

 خوردگانیم پس چه حق انتخابی داریم؟

 دیگر حرفش را قطع کرد و گفت: شخص

بستی بود ناپذیر است. سرورمان در بننامه شری چارهمن هم با تو همراهم، توافق

تواند خواست و بر او تحمیل شده بود بنابراین او چه میرا می الغسان آن که ابن ابی

 ها؟های مدرن آنتوانیم بکنیم در برابر سپاه بزرگ یا نفتکشبکند یا ما چه می
 ابو جعفر گفت: 

 ها را داریم.قسم که توان مبارزه با آنها مبارزه کنیم، به خدای کعبه توانیم با آنما می
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مگر نیست؟ برای ما کافی ده سال جنگ  ها مبارزه کنیم، آیااصلا برای چه باید با آن

ردن قاطر به خو جبورمواهی بلایی که بر سر اهالی مالقه آمد بر سر ما نیز بیاید و خمی

 ؟!شویم و الاغ و برگ درختان
ارزش بیش نیست. ای بینامه هم برگهدهند و توافقمان میبعد از تسلیم گوشمالی

ها زانو کنند به وقت عبور کاروان کشیششان کنیم ما را مجبور میاگر گرانادا را تسلیم

یر تبعید را ند و شمشاندازای دربسته که تنها یك در دارد گیر میبزنیم و ما را در محله

. پس وقتی کشور را تصاحب کنند و در اختیارشان قرار گیرد گذارندپس گردن ما می

 هاست؟!چه چیزی مانع آن
 کند(.مان را حفظ میکند و حقوقها را از ما دور میشر آن ،تسلیم

که هر یك بر آمده از یك  شدیمهای مختلفی آشنا با دیدگاه گوی مذکور،در گفت

کم و کاست پذیرفت. سرنوشت را بیی معتقد است باید اولخصیتی است. تیپ ش

ها را خورده و از ابتدا باخت را دیگری فریب تعداد سپاهیان دشمن و تجهیزات آن

ها توان در با ایمان قلبی معتقد است که آن اما ابو جعفر بر خلاف این دو،فته است. پذیر

 هم شکستن دشمن را دارند. 

و رسانی و پیشبرد روایت اطلاع برایاز عنصر گفتگو گیری عاشور بهرهخلاقیت 

 است. های مختلف یك شخصیت جنبه بیانمعرفی شخصیت، برای 

یا ایجاد چندصدایی  رمان،پردازی نمایشی دستاوردهای شخصیت دیگراز 

نثر ادبی است که به  ةیک ةنظر میخاییل باختین، چندآوایگی مشخص»است. چندآوایگی 

ایدئولوژیکی متنوعی را به نمایش های گیریوجب آن، صداهای متعدد رقیب موضعم

های نویسنده، توانند به طور مساوی و فارغ از داوری یا محدودیتگذارند و میمی

 . (101: 1930ا ریما، ن)ایر« درگیر شوند

های موجود در شخصیت بخش از رمان مثال خوبی برای بیان تفاوت دیدگاه این

 است. متن
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 البيع   نا فينا وحريت  نا وتقاليد  نا وعادات  دين   احترام  و  شريفة   نا معاملة  علی معاملت   تنص   المعاهدة  »
 نا للفصل  إلی قضات   نا اللجوء  . ومن حق  نانا وخيول  وأسلحت  نا بأملاک   نا الاحتفاظ  . ومن حق  والشراء  

 نا. خلافات   في
 .علی ورق   حبر  

 . عثمان   من بني و من مصر  و  المغرب   دوة  من ع   وصمدنا ستأتينا النجدة   لو رفضنا المعاهدة  
 !ء  ييأيتينا ش لن  
 نا!ه وحد  يترکونا نواج   بلی لن   

 منا. القشتاليون . لن يفلت  المغرضون   کما يشيع    لم یمت   الغسان   أبي ابن   جعفر، و أبي أنا مع  
ه. لنا ب   لا قبل   قتال   لنا خوض   يريد   کان أحمق   الغسان   أبي ابن   ، ولا مالة   ساقطة   غرناطة  

 .نا واستراح  وأراح   أنه مات   لل  الحمد  
 کان أبو منصور يزأر متوعدا ويصيح:

)عاشور،  «ب  الکل يا ابن   لب  ک يا کمن أمثال   ألف  و منک  أشرف   الغسان   أبي ابن   مرکوب  
1009 :91 -  98) . 
ها و عادات و آزادی در خرید و ن و سنتکند که با دیاین توافق تصریح می -)

و ای برخورد خواهد شد. و همچنین حفظ املاک به صورت شرافتمندانه فروش با ما

 جز حقوق ماست. برای حل و فصل اختلافاتقضات رجوع به یمان و هاسلاح و اسب
 نمیر بهار میاد. زکبُ

ب و مصر و عثمانیان نامه را بپذیریم و مقاومت پیشه کنیم از سوی مغراگر توافق

 رسد.برایمان کمك می
  !رسدچیزی برایمان نمی

 ها روبرو شویم.آن گذارند خودمان به تنهایی باها نمیآن
ام. و ابن ابی الغسان هم چنان که شایعات مغرضان عقیدهمن با ابی جعفر هم

 روند.ها از دستمان در نمی. قشتالیاست گویند نمردهمی
خواست ما را وط خواهد کرد و ابن ابی الغسان احمق بود که میشك گرانادا سقبی

 برابر کند. خدا را شکر که مرد و هم خودش را راحت کرد و هم ما را.وارد جنگی نا
 کشید:کرد و فریاد میکنان تهدید میابو منصور غرش
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 (.پدر سوخته ،مثل تو انبر تو و هزارابن ابی الغسان شرف دارد 

همچنین  .داده استبا هم نشان را ها و متنوع شخصیتمتفاوت  یهاعاشور دیدگاه

بنابراین، . ها ترجیح ندهددگاهبر سایر دیدیدگاه خود را  تلاش کرده است تانویسنده 

تواند امکانی برای نویسنده ایجاد کند تا چندصدایی و پردازی نمایشی میشخصیت

  چندآوایگی را در رمان بگستراند.

 

 هاشخصیتبین  فاوتو ت ایجاد تمایز

تلاش عاشور  سازی است.ی عاشور اهتمام وی به تیپهای سبکی رضویکی از ویژگی

خشد. ها را از همدیگر تمایز بشخصیتپردازی نمایشی از طریق شخصیت تا کرده است

در مورد عشق این دو نفر را از همدیگر نعیم دو دوست صمیمی یعنی سعد و  دیدگاه

 کند.متمایز می

 يبا، لکن باق سعد   نطق   التي« أحب  » لکلمة   طربا   نعيم   شهرين حکی لنعيم. تراقص   بعد  »
 ه الصمت  . غلب  ترکته واجما  و  هبدن   في أدت الرقصة  و « جعفر   أبي حفيدة   سليمة  » العبارة  

 عا  ها أسبو : حب  يقول   نعيم   عاد   ..«.!سواها ب  ث ح   الوقت   ها بعض  ب  ح  » قال   ث   ...لحظات  
 «...النساء   وجه   ه فيقلب   سعد   أغلق   قلت   ، ويعليک يا أخ ها. قلقت  إلی غی   تحول   أسبوعین ث  

 .(19: 1009)عاشور، 
که سعد بر زبان  «دارم تدوست» مه)دو ماه بعد برای نعیم تعریف کرد. نعیم با کل

را در بدنش رقص ، «است ابو جعفر وهسلیمه ن اما»راند به رقص آمد ولی باقی عبارت 

ی به او خفه کرد و اخمی بر صورتش نشاند. لحظاتی سکوت کرد و گفت: چند وقت

 ،عاشقش شو نعیم بار دیگر گفت: یکی دو هفته ...!بعد عاشق دیگری شو عشق بورز

قلبش  گفتم که سعدشدم برادر، و . داشتم نگرانت میبرو دیگریبه سمت شخص بعد 

کار را به سعد این راه ،عشق به زنان ثبات نداشت که در نعیم(. را به روی زنان بسته

آشکار است که  در سخنان نعیمکند. تر مصائب عاشقی پیشنهاد میبرای تحمّل آسان

آدم کلاً سعد تاکنون عاشق کسی نشده تا جایی که نگران او شده که نکند سعد 
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آخر سعد باقی  شود که سلیمه عشق اول ورمان نیز دیده می مهدر اداای است. عاطفهبی

 ماند.می

زدایی است. آشنایی تکنیكها، یکی دیگر از شگردهای ایجاد تمایز در شخصیت

از چیزها، در « زداییآشنایی»بر این باور بود که معنای هنر در توانایی  اشکلوفسکی

انتقال چیزهاست  ،. هدف هنرای نو و نامنتظر نهفته استشیوه ها بهنشان دادن آن

شوند. هنر با ایجاد اشکال غریب و با شوند، نه آنسان که دانسته میدراک میسان که اآن

کند؛ زیرا فرایند زدایی میافزودن بر دشواری و زمان فرایند ادراک، از اشیا آشنایی

ا ریما، )ایرن اید این فرایند طولانی شودشناختی است و بادراک، فی نفسه، غایتی زیبایی

شود. شنا کردن امور آشنا باعث التفات مخاطب به جهان اثر میآادبیات با نا .(19: 1930

تمهیدات و صناعاتی که به کار  از نظر شکلوفسکی، هنر و ادبیات با انواع و اقسام

گیرد هدفش این نیست که چیزی را به ما بشناساند، بلکه هدف هنر ادبی آن است می

نخستین بار است که با آن روبرو  ای بیان کند که گویی ما برایای را به گونهکه پدیده

  .(23 – 21: 1913)قاسمی پور و دشت ارژنه، ایم شده

دارد و  مه،سلی ای بهنویسنده، توجه ویژه «هلاثیة غرناطث»های رمان از بین شخصیت

برای مثال سلیمه در  زدایی کرده است.آشنایی در جایگاه دختری جوان از شخصیت او

رک: ) ریزدنمی یقطره اشک دارداو را دوست  عاشقانهه ک مراسم عزاداری پدربزرگش

 دهند. تابی نشان میغریبه، از خود بیزنان حال آنکه دیگر زنان حتی . (11: 1009عاشور، 

  دهد. خود را نشان میاین موقعیت، در خواستگاری سعد از سلیمه 
 به.  يقبل  ک ل  : لم يکن جد  حسن   أم   قالت  

 ها له.زوّج   سليمة   يد   سعد   لو طلب   : يا حسن  ولقد قال لي کان یحبه کأنه أنا،  يجد
  لک ذلک؟! قال   هل  

 !نعم قال  
 :أم حسن   قالت  
 .تقبل   لن   سليمة   ولکن  

 :حسم  و  بسرعة   أجابت سليمة  
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أم حسن گفت: پدر بزرگت (.11: همان) کسعد    زوجا   لن أجد   ..ذلک. لک   قال   ن  م  

 . رفتهرگز زیر بار این وصلت نمی
مثل من دوستش داشت، و به من گفت: حسن، اگر سعد از سلیمه پدر بزرگم 

 خواستگاری کرد، با این وصلت موافقت کن. 
 فت؟!واقعا این طور گ

 بله گفت.
 أم حسن گفت:

 کند.ولی سلیمه قبول نمی
 سلیمه سریع و قاطعانه گفت:

 م(.کنبه خوبی سعد پیدا نمی همسریمن  ..کی به تو این حرف را زده.
از دختران متفاوت است.  ظارنتو مورد امتداول رفتار  باعیت، قدر این موسلیمه رفتار 

طفره شود، معمولا وقتی نظر دختر در مورد کسی که از او خواستگاری کرده پرسیده می

رساند، اما سلیمه بر و اگر موافق هم باشد، با لطایف الحیل منظورش را میرود می

  کند.را اعلام می موافقتشارا آشکخلاف چنین توقعی، 

 

 در رمان سازیتیپ

ی از گیرسازی با بهرههای سبکی رضوی عاشور در این رمان، تیپیکی از ویژگی

شخصیت » سازی ابا دارند.نویسندگان از تیپامروزه،  است.« توصیف»امکانات عنصر 

و را از دیگر ای از مردم است که اخصوصیات گروه یا طبقه دهدهننوعی یا تیپ نشان

 . (119: 1931)میر صادقی، « کندها متمایز میها و طبقهگروه

های جدید کنند که در داستانگوید: نویسندگان هر چه بیشتر سعی میهیان میلعبدال

سازی خودداری کنند و تا حد امکان اشخاص گنگ و مبهم بیافرینند تا خواننده از تیپ

توصیف ظاهر عموما در کار  (.119: 1911)عبداللهیان،  «ها نبردلافاصله پی به ماهیت آنب

مشخصات  فبا توصیمدرن،  طرفداران رمان پسانویسندگان کلاسیك جای دارد و 

عاشور  .(111-112: 1911)دقیقیان،  دانندفیزیکی کاراکترها مخالفند و آن را ضروری نمی
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در  مدرن ردای با رویکنویسنده اوساخته است.  امری ضروریتوصیف ظاهر را 

 :گذاردگویی را کنار نمیاست اما امکانات کلاسیك داستان نویسیداستان
 الجلدية   بالقبة   یحيط   من الشعر   ن طوق  إلا م   ه حليق  . رأس  الصيف   في المدينة   نزل   الرجل   ولکن  »

 نفاذ   ان فيوعيناه صغیتان تتطلع ه عريضة  ، جبهت  ممتقعة   إلی صفرة   يضرب   ه صارم  . وجه  معة  لاال
 ه نحيل  جسد  . زادت العليا علی السفلی امتلاء   مزمومتان   دقيقتان   أقنی وشفتان   . له أنف  مقّق  

)عاشور، « هائل   ي  بشر  کوطواط  ،  الفضفاض   ه الأسود  ثوب   ذراعيه في ينشر   يبدو حین   و مشدود  
1009 :11). 

کاکلی که با  بجز دبو تراشیدهموهای سرش تابستان به شهر آمد. )ولی این مرد 

رنگ مایل بود و به زردی کمجدی صورتش احاطه شده بود. کلاهی چرمین و براق 

دماغی عقابی کرد. جودت نفوذ میعمق و درنیش پهن و چشمانش کوچك و بود، پیشا

، از پایینی پرتر بود. بدنش لاغر و لب بالایی اوکه و لبانی ظریف و بر هم بسته داشت 

گشود، مثل خفاشی بزرگ در لباس سیاهش دستانش را از از هم میبود و وقتی  کشیده

فرد توصیف شده فقیهی قشتالی است که ماموریتش دیدار با شد(. با هیکل انسان می

گرانادا به منظور مجذوب کردن آنان است. او فردی مهربان و بخشنده در  فقهای عربِ

ترین پ شخصیتی از کوچكنویسنده برای ساخت و پرداخت این تیهاست. برابر عرب

 نگذشته و همه را با خواننده در میان گذاشته است. نیز جزئیات صورت و بدن او 

 

 گیری از آیرونیبا بهره پردازیشخصیت

آیرونی، پنهان کردن ناآگاهی از سوی کسی که چیزی را به زبان »در معنای کلی، 

آیرونی . در (11: 1930ا ریما، )ایرن «منظور او نیست مهآورد که منظور او نیست یا همی

شویم که برخلاف انتظارمان یا برخلاف ، گاه ما با حوادثی مواجه میحوادث یا موقعیت

 . (13: 1913مند، )بهرهافتد آنچه باید پیش بیاید، اتفاق می

از آیرونیِ عموما موقعیت،  هگارضوی عاشور در مواردی از رمان، خودآگاه یا ناخودآ

 : بخشدیش تمایز میبه شخصیت داستان
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 و اضطرب   الخبر   ه أبو منصور  ل   نقل   حین   لکن سعدا   ، وسعد  ه ل  أخت   علی تزويج   حسن   وافق  »
 ث سار   صمت  ه ب  عمل   . واصل  آخر   ء  يأو ش الحزن  أو  الخوف  ها کأنه يصاحب   ه رجفة  بدن   سرت في

)حسن (. 19: 1009ور، شعا« )؟سليمة   د  با. ألا يري ما ألم   يفهم  و  هيختلی بنفس  ل   الطرقات   في

با ازدواج خواهرش با سعد موافقت کرد ولی هنگامی که ابو منصور خبر را به سعد 

و لرزشی همراه با ترس و غم یا چیزی دیگر به او دست داد. رساند مضطرب شد 

راه رفت تا با خودش  هاپس کوچه هکارش را در سکوت ادامه داد سپس در کوچ

این موقعیت،  درخواهد؟(. بفهمد چه بر سرش آمده. یعنی سلیمه را نمی خلوت کند و

دهد. سعد تلاش زیادی برای کسب موافقت ای بر خلاف انتظار خواننده رخ میحادثه

شنود کند اما وقتی جواب مثبت میکند و افراد فراوانی را واسطه میسلیمه می دهخانوا

  شود.میفتار اضطراب ی حاکی از شادی، گربه جای بروز رفتارها

، زیرا خواننده را با ابعادی است پردازیهای موقعیتی شگردی برای شخصیتآیرونی

همین ویژگی شخصیت، به او تمایز کند و بینی از شخصیت آشنا میغیر قابل پیش

 بخشد. می

 

 گیری نتیجه

زون بر کند که افپردازی در این رمان، خواننده را با این نکته مواجه میشخصیت

پردازانه و نمادین کارکرد شخصیت های فرعی رمان نیز، شخصیتهای اصلیشخصیت

 کنند.هایی از شخصیت اصلی کمك میدارند و به روشن شدن جنبه

شخصیت دارد. او دو کار عمده از ظاهر و  ةعاشور نگاهی خاص به ظاهر و قیاف

شناسی شخصیت روانکشد. کارکرد اول آن، به دست دادن نوعی شخصیت می ةقیاف

هایش با توصیف کاوی مسلط به درون شخصیتاست. در این زمینه، او چون روان

تمایز  هیابد و گاه نیز او با این کار بقیافه به عمق و خفایای درونی شخصیت راه می

از روی پردازد. بنابراین توصیف ظاهر برای رضوی عاشور، ها از همدیگر میشخصیت

 پردازانه دارد.تزیینی ندارد بلکه کارکردهای شخصیت ةجنب عادت نیست و
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پردازی روایی و نمایشی در جای درست امکانات شخصیت مهرضوی عاشور، از ه

پردازی غیر مستقیم و نمایشی گیری او از شخصیتگیرد اما بسامد بهرهخود بهره می

است.  ترانگیزبرتر و چالشهنرینویسنده  برایپردازی، بیشتر است و این نوع شخصیت

پردازی کرده که موفّق به اعمال این نوع شخصیت چنان خود را درگیررضوی 

قرار  پردازیشخصیت صردر خدمت عن. او عنصر گفتگو را است هایی شدهخلاقیت

های متنوع، از طریق گفتگو توانسته، با معرفی شخصیت وی همچنین ه است.داد

و موجد چند آوایگی و چند صدایی در رمان های متنوعی نیز به نمایش بگذارد دیدگاه

 شود. 

ویژگی دیگر سبکی عاشور این است که تلاشی مجدانه برای ایجاد تمایز بین 

ها را از هم باز خواننده به راحتی آن تا جایی کهکند های داستانیش میشخصیت

 او برای رسیدن به این هدف است.  هایشگرد یکی از زداییبشناسد. تکنیك آشنایی

 یخوببه رضوی عاشور در کنار شخصیت، از تیپ داستانی نیز غافل نیست زیرا 

 تنوع باید از تیپ نیز خالی نباشد. های مآگاه است که یك رمان در کنار شخصیت

، شگرد آیرونی موقعیتی برای ایجاد شخصیت انة عاشورپردازشخصیتجنبة دیگر 

کند ابزاری می دهها استفاو تکنیكمتمایز است. رضوی عاشور، از دیگر عناصر داستان 

شخصیت برای او صرفا ابزار توفیق بیشتری حاصل کند. پردازی تا در امر شخصیت

کشی معنایی کند بلکه شخصیت برای او خواهد از شخصیت بهرهچیزی نیست و نمی

 دانست. «رمان شخصیت»توان رمان او را هدف است. لذا می

 
 و مآخذمنابع 
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 مروارید.
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 دار الشروق. :ثلاثية غرناطة، الطبعة الثالثة، القاهرة ،(م1001عاشور، رضوی ) -
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 . 19 – 21، صص 19، پیاپی 1، ادب پژوهی، سال «های کوتاه معاصر فارسی

مجلة  رضوی عاشور،رواية الروائية  فیدراسة  الحاضر؛ثلاثية غرناطة: مقاربة  ،(م1002) محمود عبیدات، زهیر -
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 عناصر داستان، چ نهم، تهران: سخن. ،(ش1931میر صادقی، جمال ) -
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 عنصر الشخصیة  يف لرضوی عاشور من منظور الإبداعیات «ثلاثیة غرناطة» روایةلنقدیة الالدراسة 
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 ملخصال

إلی تناول عود ي يعدم نجاح الروائو النجاح إن . عنصر الشخصية أحد أهم عناصر القصةي عتبر 
ثلاثية »عبر رواية ، بيعالم العر ال حدی أشهر الروائيین فيرضوی عاشور الروائية المصرية إتعتبر الشخصية. 

هذه لق بذلت الروائية جهدها لخحيث وثانوية  ذه الرواية علی شخصيات رئيسةه تويتح .«غرناطة
 فيإبداعيات  فيعبر ممارسة  حتنج لة هذه المقالة أن الروائيةأالشخصيات بناءا علی الدقة والإبداعية. مس

النتيجة العامة للمقالة قدية.يقوم منهج البحث علی الکتب عبر مقاربة تحليلية نشخصيات منفردة. خلق 
تکون معالجة الشخصية  يلک أجهدت نفسها أن رضوی عاشور انتهجت مقاربة استعراضية ولهذا يه

خدمة  فيليکون  استخدام سائر عناصر القصة مثل الحوار فيمتمتعة بجدارة فنية وجمالية. نجحت عاشور 
أعطت و  ر لإعطاء التمايز للشخصية،استخدام عنصر الحوا بعبارة أخری، نجحت في عنصر الشخصية.

حوزتها مثل  نت فيلروايتها تعددية الآراء والأصوات. استخدمت عاشور جميع إمکانيات تراثية وحديثة کا
ایجاد التمايز بین الشخصيات، و ، (الآيرونيوالمفارقة )الانزياح، و الشخصية النوعية، خلق وصف الظاهر، 

هذه الرواية رغم تعدد  في لويةو الألها عنصر الشخصية إنّ القول کن شخصيات بديعة. یم لقتخ يلک
 ية ثلاثية غرناطة رواية الشخصية.یمکن تسمية روا ذلكعلی  ناءا  . بالحوادث فيها
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Abstract 
Razav Ashour, the writer of "Thrice of Granada", is one of the most 

famous authors in the Arab world. His novel includes multiple main 
and supplementary characters, and the writer has performed the 
characterization of all of them accurately. The main purpose of this 
paper is to study the artistic creativity of the writer in developing the 
unique characters in the novel "Thrice of Granada". For this purpose, 
the library method is used through a critical and analytic approach.The 
results of the study generally suggest that Razav Ashour has adopted a 
mainly dramatic approach so as to make the character development of 
his novel more artistic and aesthetic. He has also been successful in 
applying the element of dialog with which to establish multiple voices 
in his novel. Ashour has created unique characters by taking 
advantage of every traditional and modern narration possibilities, such 
as physical description of characters, typecasting, defamiliarization, 
irony, and character differentiation.  It is to be mentioned that the 
element of character, though being eventful, always moves along the 
streamline of the novel. So, "Thrice of Granada" can be considered as 
a character-oriented novel. 

 
Keywords: Character element, Razav Ashour, Thrice of Granada, 

Creative characterization. 
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Abstract 
     Composing poetry originates from the refined soul of the poet 

and his subconscious mind. This artistic creation, since ancient times, 

has been of appeal and praise for mankind. A poet who finds himself 

at the pinnacle of art and literature becomes proud enough to kneel 

down to praise the glory of his art. This poetic Narcissism is 

remarkable in Baroudi's poetry, the pioneer of contemporary Arabic 

poetry. In this regard, the present study applies a descriptive-analytical 

method to analyze the phenomenon in his poems through identifying 

and explaining the artistic expressions of Narcissism there. The factors 

influencing Baroudi's Narcissism should be sought in his trainings, 

ambitions, career in military positions, and pursuit of the classical 

school. These features are manifested in his words and utterances with 

which he boasts about his modernism, reviving the poetic tradition, 

power of expression, gift of poetry, and supeiority of his poetry to that 

of others. 

 

Keywords: Contemporary Arabic poetry, Classical school, 

Narcissism, Baroudi.  
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Abstract 
Sense of belonging of a person to an emotional and meaningful 

place makes that place valuable and distinctly interesting for him or 

her. This sense is associated with psychological, physical, and even 

social contexts. So far, most pieces of research on fictional locations 

have been on descriptive aspects, but dealing with a location in the 

light of sense of belonging justifies various psychological, emotional, 

and physical attachments of the characters and their mutual 

engagement with the story setting. In this regard, the text goes away 

from being a mere description of a place. The place in the novel “Enni 

ashtaqho elayk” has a very colorful meaning for Abou Sharar. The 

corresponding descriptions are based on the approach of 

environmental psychology that focuses on the place and its 

relationship with the individual. This fictional phenomenon can be 

analyzed in such a way so as to indicate the artistic features of the 

location in the story. This research seeks to explore the formation of a 

sense of belonging to place in the novel by a descriptive method. The 

sense is so strong that the characters of the story cannot feel alive 

without it. From the psychological point of view, there are three 

dimensions of sense of belonging found in the story including 

interpersonal and spatial and structural. Of these, the spatial dimension 

better accounts for the formation of the sense of belonging to the 

place. 

Keywords: Sense of belonging to a place, Enni ashtaqho elayk, 

Sana Abou Sharar. 
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Abstract 

Miral al-Tahawi is an Egyptian contemporary writer who believes 

that the style of any writer denotes his or her social development and 

mental state. In the novel "Bazenjan Al-Zarqa", the writer's spirit is 

clearly evident in the characters of the story. She attempts to express a 

variety of religious and social suppressions against eastern woman. 

The characters of her novel have been analyzed in this article through 

a descriptive-analytical method and based on the psychological theory 

of Karen Horney, a prominent German psychologist. Horney has paid 

special attention to the subject of culture and environment in her 

psychoanalytic theories. The neurotic characters of the novel 

"Bazenjan Al-Zarqa" are entangled in a kind of neuroticism caused by 

their living environment and its specific attributes, which can be 

criticized and analyzed by psychological theories of Horney. This 

research seeks to examine the characters of the novel according to the 

three personality types of compliant, aggressive, and detached. Also, 

their ways of defending in the context of society is investigated. The 

results of the research show that among the five main characters that 

play roles in the story, except the father of the hero of the story, who 

has a normal personality type the other characters are in the group of 

neurotic and non-healthy personality types. Due to environmental and 

cultural damages, these characters suffer from radical anxiety that has 

led to the formation of abusive relationships among them. 

Keywords: Psychological criticism, Personality, Karen Horney, 

Bazenjan Al-Zarqa, Miral al-Tahawi. 
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Abstract 
Prison poem is a poetic text that describes the sufferings of a poet. 

However, for Ibrahim Moqadami, a Palestinian martyred poet, like 
other intellectual, this type of poetry is not only a reflection of 
sufferings and grief’s but also an inspired citation of the passion of 
resistance and the struggle of oppressed Palestinians to open the doors 
to hope, freedom and victory. This research is a descriptive-analytical 
study that aims at the fertility of the prison poems of the poet based on 
the elements of layer stylistics and seeks to realize how this committed 
poet has used the capacity of layer linguistic resources to deal with the 
concepts of struggle and perseverance. The study confirms the layer 
effectiveness of stylistic components to better understand the 
underlying layers of meaning in literary texts. The wide use of Bahr-e 
Ramal in his poems denotes the attention of the poet to gentle rhythms 
so as to provide the reader with an atmosphere of peace and 
relaxation. At the lexical level, abstract and concrete items are equally 
used. At the syntactic level, statements and imperatives are parallel, 
which serves to embody the truth and impart the feelings of a 
combatant. Rhetorically speaking, the sensory images in the poet’s 
text excellently reflect the sufferings of a Palestinian captive. 
Ideologically speaking, however, his poems depict the firm faith of a 
jailed combatant who believes in the effectiveness of resistance and 
the victory that follows.   

Keywords: Layer stylistics, Arabic literature, Poetry of resistance, 
Prison poem, Ibrahim Moqadami. 
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Abstract 

Magical realism is a modern method of story writing in which the 

writer mixes such elements as "mystery and magic" and “imagination 

and illusion” with real incidents in such a skillful way that real and 

surreal characters and incidents appear completely natural and 

plausible to readers. Hanna Mina is one of the capable contemporary 

Syrian novelists most of whose themes regard the differences between 

the poor and the rich‚ a far distance between man’s wishes and 

everyday life realities‚ fighting for social justice, and the French 

dominance. He has written a novel called "Alrajol allazi yakrah 

nafsahu" (A man who hates himself) using the magical realism 

method. The present study is a descriptive–analytical one and aims to 

review the magical realism parameters and the way they are used in 

this story. The findings of the research show that the novel is based on 

magic realism to reflect life problems and collapse of traditional 

infrastructures as well as the author’s and other people’s mutual 

impressions in negative and positive perspectives. Also, the novelist 

has been able to display his concerns to readers by combining reality 

and dream in an artistic way. Among the parameters used in his novel, 

the most noticeable ones are the coexistence between reality and 

magic‚ symbol and legend‚ and bureaucracy and injustice in the 

society. 

 

Keywords: Magical realism ‚ Novel writing, Alrajol allazi yakrah 

nafsahu, Hana Mina. 
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Abstract 

Music in lyrics is one of the important elements that create poetic 

images and stimulating the imagination of audience. With rhythmic 

words and suitable classical prosody, a poet can depict in the audience 

the images that arouse the intended emotions and imagination. Given 

that the sense of hearing plays a primary role in the blind, the present 

study seeks to examine the status of music in the poetry of Abdullah 

Brdony, a Yemeni blind poet, and how it functions to arouse 

imagination and draw desired mental images. The research, which is 

based on a descriptive-analytical method, is an attempt to determine 

how successful the poet has been in creating images using musical 

lyrics. The results of the study show that Abdullah Brdony has been 

able to create exquisite images in the mind of the audience by using 

such prosodic factors as rhyme, rhythm, and short but exciting feet. 

The major feature of his internal music is the repetition of certain 

letters or words. 

 

Keywords: Abdullah Bardony, Music in poetry, Image creation. 
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